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 مقدمه

علماي توحید، اتفاق نظر دارند که تـاکنون کتـابی در موضـوع توحیـد، ماننـد کتـاب       
است. این کتـاب، کتـاب دعـوت اسـت؛ دعـوت بسـوي توحیـد.         نوشته نشده» التوحید«

بصورت اختصار در این کتاب و  ، اقسام توحید عبادت و توحید اسما و صفات را/شیخ
همچنین شرك اکبر و اَشکال آنرا و اسـباب هـر یـک از آنهـا را نوشـته اسـت. همچنـین        

 اند. راههاي پاسداري و حمایت از توحید نیز را هم بیان کرده
اینرو لازم است که شما بعنوان یک مسلمان موحد، بـدان تـوجهی شـایان، در حـد     از 

نیاز نخواهیـد   خواندن و حفظ کردن مطالبش داشته باشید. زیرا هر کجا که باشید از آن بی
 بود.

د «@گویند: توحید: یگانه قراردادن چیزي. می مسلمانان، االله « :یعنی@»سلمون اهللالـموحَّ
 .»ر دادندرا معبود یگانه قرا

 گوید بر سه قسم است: توحیدي که کتاب خدا از آن سخن می
 ـ توحید ربوبیت.1
 ـ توحید الوهیت.2
 ـ توحید اسما و صفات.3

باشند کـه   توحید ربوبیت: یعنی یگانه دانستن االله، در افعال. و افعال خدا بسیار زیاد می
رانـدن، اشـاره کـرد کـه االله      مـی توان به خلقت، روزي دادن و زنده کـردن و   از جمله می

 ي کامل است. ي اینها یگانه عزوجل، در همه
باشند یعنی پرسـتیدن همـراه    توحید الوهیت: الوهیه یا الهیه، هر دو مصدر فعل ألَهَ, یألهَ می

 ي فعل بنده است. محبت و تعظیم که مربوط به توحید االله، بوسیله
که االله، در اسماء و صفات خویش یگانه  توحید اسماء و صفات: یعنی بنده معتقد باشد

 است و نظیر و همتایی ندارد.
گانۀ توحید را، شیخ در این کتاب ذکر نموده اسـت و سـخن را بقـدر     همین اقسام سه
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نیاز در مورد توحید الوهیت و عبودیت ـ که کمتر در این مورد کتاب نوشته شده اسـت ـ    
 به درازا کشیده است. 

را بیـان کـرده و همچنـین ضـد توحیـد       …ترس و محبت و  اقسام آن یعنی توکل و
الوهیت را که شرك باشد به تفصیل بیان نموده است. شرك یعنی انباز و شریک گرفتن با 
االله، در ربوبیت یا عبادت یا اسماء و صفات. اما در این کتاب بیشتر از شرك در عبادت و 

 توحید االله، سخن به میان آمده است.
یابیم که شرك، از یک نگاه بـر دو قسـم    پرتو آیات و احادیث در میباید گفت که در 

است: شرك اکبر و شرك اصغر و در تقسیمی دیگر، نوع سومی نیـز بـر آن افـزوده شـده     
 گویند. است که آنرا شرك خفی می

اي از عبادات براي غیراالله  شرك اکبر: عبارت است از پرستش غیراالله یا انجام دادن پاره
ادن شریک در عبادت االله و این نوع شرك، انسـان را از دایـرة اسـلام، خـارج     و یا قرار د

 سازد. می
شرك اصغر: آنست که شارع آنرا شرك نامیده است ولی بحدي نیسـت کـه بـا شـرك     

 اکبر برابري بکند.
 مثال شرك اکبر آشکار، مانند پرستش بتها، قبرها و مردگان.

وکل کنندگان بر پیران یا مردگان یا چیزهاي شرك اکبر پنهان, مانند شرك منافقین, یا ت
 دیگر.

 ي شفا و نخ و سوگند خوردن به غیر االله. و شرك اصغر مانند پوشیدن انگشتر و مهره
 غیره.و شرك خفی مانند ریا و تظاهر و



 
 

 ): توحید1باب (

�سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ االله تبارك و تعالی فرموده است: نَّ وَٱۡ�ِ ذاریات: ال[. ٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ
56[. 

من جن و انس را نیافریدم (و پیامبران را برنگزیدم) جز براى اینکه عبادتم کننـد (و از ایـن   «
 .)1(»یابند و به من نزدیک شوند)راه تکامل 

ـةٖ ﴿ همچنین فرمـوده اسـت:   مَّ
ُ
ِ أ

نِ ٱ�ۡ  وَلَقَـدۡ َ�عَثۡنَـا ِ� ُ�ّ
َ
َ وَٱجۡتَنبُِـواْ رَّسُـوً� أ بُـدُواْ ٱ�َّ

غُٰوتَ  و از  ;ما در هر امتى رسولى برانگیختیم که: خـداى یکتـا را بپرسـتید   «. ]36[النحل: . ﴾ٱل�َّ
 .)2(»!طاغوت اجتناب کنید

ينِۡ إحَِۡ�ٰـنًا﴿ فرماید: اي دیگر می آیهو در  اهُ وَ�ـِٱلَۡ�ِٰ�َ ٓ إيِّـَ �َّ َ�عۡبُـدُوٓاْ إِ�َّ
َ
 ﴾وَقََ�ٰ رَ�ُّـكَ �

 ].23سراء: الإ[
                                           

�سَ إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ﴿ارشاد خداوند است که  -1 نَّ وَٱۡ�ِ جن و انس را براي هیچ هدفی «یعنی:  ﴾٥٦وَمَا خَلقَۡتُ ٱۡ�ِ
. این آیه بیانگر توحید است. زیرا گذشتگان نیک امت، آنرا چنین »ام نیافریده جز اینکه مرا پرستش نمایند، 

یابیم که هدف  بنابراین در می». تا مرا به وحدانیت بشناسند» «ليوحدون«یعنی » ليعبدون«که اند  تفسیر کرده

 بعثت پیامبران نیز توحید عبادت بوده است. 
شود. یعنی  عبادت: یعنی خضوع و فروتنی و تسلیم شدن همراه با محبت و اطاعت، همان عبادت شرعی می

 و ترس و امید.پیروي از دستورات و ممنوعات بر اساس محبت 
ي گفتار و کردار ظاهري و  ي مجموعه عبادت اسمی است در برگیرنده«فرماید:  شیخ الاسلام ابن تیمیه می

 ».پسندد باطنی که االله دوست دارد و می
 پس آیه دلالت دارد به اینکه لزوماً باید هر گونه عبادت فقط براي االله، انجام بشود و نه براي کسی دیگر.

ةٖ ﴿ آیه: -2 مَّ
ُ
ِ أ

نِ ٱ�ۡ  وَلقََدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ
َ
غُٰوتَ رَّسُوً� أ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱل�َّ  .﴾بُدُواْ ٱ�َّ

اند:  رساند. و در آن تصریح شده که پیامبران با این دو جمله فرستاده شده این آیه معنی توحید و عبادت را می

از پرستش طاغوت پرهیز نمائید) که معنی توحید هم ـ اجتنبوا الطاغوت (2(االله را بپرستید)،  اعبدوا االلهـ 1

ي طاغوت از طغیان است یعنی  ي دوم نفی شرك است. کلمه ي اول اثبات توحید و جمله همین است. جمله
 تجاوز کردن از حد. 
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 .)1(»و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکى کنید«
تلُۡ مَا ﴿ همچنین خداوند فرموده است:

َ
�َّ �ُۡ�ُِ�واْ بهِۦِ قلُۡ َ�عَالوَۡاْ �

َ
مَ رَ�ُُّ�مۡ عَليَُۡ�مۡۖ � حَرَّ

بگو: بیایید آنچه را پروردگارتـان بـر شـما حـرام کـرده اسـت برایتـان        « .]151نعام: الا[ ﴾ا ٔٗ شَۡ� 
 .)2(»بخوانم: اینکه چیزى را شریک خدا قرار ندهید

َ وََ� وَٱۡ�بُدُواْ ٱ﴿ فرماید: اي دیگر می و در آیه  .]36نساء: ال[ ﴾ا ٔٗ �ُۡ�ُِ�واْ بهِۦِ شَۡ� �َّ
 .)3(»چیز را همتاى او قرار ندهید و خدا را بپرستید! و هیچ«

ن ينظر إلى وصية �مد « کند: روایت می سابن مسعود 
َ
الـّتي عليهـا @صمن أرادَ أ

مَ رَ�ُُّ�ـمۡ عَلـَيُۡ�مۡ ﴿خاتمه فليقرأ قوله تعالى: تلُۡ مَـا حَـرَّ
َ
نَّ َ�ـٰذَا ﴿ إلى: ﴾قلُۡ َ�عَالوَۡاْ �

َ
وَأ

بُلَ ا فَٱتَّبِ صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗ   .]153-151نعام: الأ[ ﴾عُوهُۖ وََ� تتََّبعُِواْ ٱلسُّ
این راه مستقیم .. تا  است برایتان بخوانم  بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده«

 .)4(»انحرافى) پیروى نکنیدهاى پراکنده (و  من است، از آن پیروى کنید! و از راه

                                           
ينِۡ ﴿ فرماید: اي دیگر می در آیه -1 ٓ إيَِّاهُ وَ�ٱِلَۡ�ِٰ�َ �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ

َ
 .﴾إحَِۡ�ٰنًا وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ �

پروردگارت دستور داد و توصیه نموده است که عبادت را فقط براي او اختصاص دهید. و این بعینه  ییعن

گوید: توحید یعنی عبادت را مختص االله قرار دادن یا به  است. پس آیه، در واقع می» لا إله إلا االله«همان معنی 

 ».االلهلا إله إلا «عبارتی توحید یعنی تحقق بخشیدن به 

2-  ﴿ ْ است  نهفته است یعنی، االله به شما توصیه نموده و دستور داده» وصاکم«ي  در معنی این آیه، کلمه. ﴾قُلۡ َ�عَالوَۡا
 کند. که چیزي را با او شریک نسازید. و این آیه نیز مانند آیات سابق، توحید را تاکید می

ْ ٱ﴿: و آیه -3 ْ وَٱۡ�بُدُوا َ وََ� �ُۡ�ُِ�وا کند که شرك اکبر  سازد؛ فرق نمی هر گونه شرك را ممنوع می ﴾ا ٔٗ بهِۦِ شَۡ� �َّ
باشد یا شرك اصغر و خفی، پیامبري را شریک سازند یا فرشته، انسان صالح، جن، سنگ، درخت و چیز 

 شود. ي اشیاء و موجودات را شامل می دیگري را. زیرا آیه عام است و همه
زد تا پس از وفاتش  نوشت و بر آن مهر می وصیت می صگوید: یعنی اگر رسول االله  می سابن مسعود  -4

تلُۡ ﴿ نوشت: گانه است می ي انعام را که شامل وصایاي ده خوانده شود، این آیات سوره
َ
� ْ و این  ﴾قُلۡ َ�عَالوَۡا

که اولین مورد آن، نهی از  رساند اهمیت والا و عظیم الشأن این آیه در دل ایشان را می سفرمایش ابن مسعود 
اي است که باید به آن توجه  ترین و در عین حال نخستین مسئله شرك است و این بیانگر آنست که شرك مهم

 داشت.
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على حمارٍ @صكنت رديف النبي « گوید: روایت است که می ساز معاذ بن جبل 
فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حقّ االله على العِباد، وحق العِباد على االله؟ قلت: االله 

ً وحقّ  العبادِ على ورسوله أعلم، قال: حقُّ االله على العباد أن يعَبُدوه ولا �شُِر�وا به شيئا
فلا اُ�شَّر النّاس؟ قال: لا 

َ
بَ من لا �شُرك به شيئاً، قلتُ: يا رسول االله أ االله أن لا ُ�عَذِّ

هُم َ�يَتّكلوا @K»تُبشرِّ
دانـی حـق    اي معاذ! می سوار بر مرکب ایشان بودم که فرمود:  ، صمن پشت سر رسول االله «

دانند. فرمود: حق خدا  االله و رسولش بهتر میخدا بر بندگان و حق بندگان بر خدا چیست؟ گفتم: 
بر بندگان اینست که او را بپرستند و با او چیزي را شریک نسازند و حق بندگان، بر خدا اینسـت  

 .»که عذاب ندهد کسی را که با او چیزي را شریک نگرفته است
مـین  گفتم: اي رسول خدا، آیا مردم را به این، بشارت ندهم؟ فرمود: خیر. زیـرا بـر ه  

 .)1(وارد شده است» صحیحین«کنند. این دو حدیث در  اکتفا می
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ي خلقت جن و انس. فلسفه  ـ1
 شود. ـ هدف از عبادت، توحید است زیرا همین مسأله مورد نزاع و درگیري می2
وََ�ٓ ﴿ ي: آیـه  است چنانکـه  ـ اگر کسی کاملاً پایبند توحید نباشد، االله را عبادت نکرده3

نتُ 
َ
ۡ�بُدُ أ

َ
 . اینرا تصریح نموده است.]5و3 کافرون:ال[ ﴾مۡ َ�بٰدُِونَ مَآ أ

 فلسفه و حکمت ارسال پیامبران. ـ 4

                                           
حق خداوند، بر بندگان اینست که او را بپرستند «فرمود:  صو پس از آن، حدیث معاذ بیان شد که رسول االله  -1

 .»و با او چیزي را شریک نسازند
باشد که کتاب خدا و سنت پیامبر، بدان تصریح دارد و حتی سایر پیامبران  و این حق واجب االله بر بندگانش می

 بخاطر بیان آن، بسیج شدند، و هیچ فرضی بالاتر از آن قرار ندارد.
و حق بندگان بر االله اینست که عذاب ندهد کسی را که با او شریک نگرفته «ي حدیث، فرمود:  و در ادامه

است. چنانکه ایشان طبق حکمت  و این باتفاق علما، حقی است که خداوند بر خویشتن واجب کرده». است
فرماید:  سازند، همانطور که در حدیث قدسی می خویش هر گاه بخواهند چیزي را بر خود، واجب یا حرام می

 ام. یعنی من ظلم کردن را بر خود حرام کرده @»إنيّ حرمت الظّلم على نفسي«
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 ي ملتها، پیامبري فرستاده شده است. ـ به سوي همه5
 ـ دین تمامی انبیا، یکی بوده است.6
ورزیدن بـه طـاغوت متحقـق    ي مهم اینکه عبادت و توحید واقعی بدون کفر  ـ مساله7
ِ َ�قَدِ ٱسۡتَمۡسَـكَ بـِٱلۡعُرۡوَةِ ﴿ ي: شود. چنانکه در آیه نمی غُٰوتِ وَُ�ؤۡمِنۢ بٱِ�َّ َ�مَن يَۡ�فُرۡ بٱِل�َّ

 .]256: ة[البقر ﴾ٱلوُۡۡ�َ�ٰ 
 همین مطلب بیان شده است.

ـ طاغوت عام است یعنی هر کس و هر چیزي که غیـر از االله، مـورد پرسـتش واقـع     8
 بشود.
) نزد گذشتگان نیک که ایـن سـه   153تا  151ي سوره انعام ( ي سه آیه ـ اهمیت ویژه9

ي شـرك کـه نخسـتین آنهاسـت،      مساله  ي خیلی مهم از جمله ي ده مساله آیه در برگیرنده
 باشند. می

ي اسراء که در آنها هیجده مساله مطرح شده است. سرآغاز بـا   ـ آیات محکم سوره10
ِ إَِ�هًٰـ﴿ چنانکه فرموده است:مساله شرك شده  ا ا ءَاخَـرَ َ�تَقۡعُـدَ مَـذۡمُومٗ �َّ َ�ۡعَـلۡ مَـعَ ٱ�َّ

ۡذُوٗ�  یـار و   هرگز معبود دیگرى را با خدا قرار مده، که نکوهیـده و بـى  «. ]22 سراء:الا. [﴾٢٢ �َّ
 .»یاور خواهى نشست

ِ ﴿ و در پایان مجدداً فرموده است: ا ا ءَاخَرَ َ�تُلَۡ�ٰ ِ� جَهَـنَّمَ مَلوُمٗـإَِ�هًٰ وََ� َ�ۡعَلۡ مَعَ ٱ�َّ
دۡحُورًا  .]39 سراء:الا[ ﴾مَّ

شوى، در حالى که سرزنش شـده،   و هرگز معبودى با خدا قرار مده، که در جهنم افکنده مى«
 .»و رانده (درگاه خدا) خواهى بود

 فرمایـد:  مـی  سازد و و بعد از آن، خداوند ما را به اهمیت مسائل مطرح شده متوجه می
وَۡ�ٰٓ إَِ�ۡكَ رَ�ُّكَ مِنَ ٱۡ�كِۡمَةِ ﴿

َ
آ أ  .]39 سراء:الا[ ﴾َ�لٰكَِ مِمَّ

 .»این (احکام)، از حکمتهایى است که پروردگارت به تو وحى فرستاده«
ي حقوق دهگانه است بـا ایـن قـول     ي سوره نساء که معروف به آیه ـ همچنین آیه11

َ وََ� �ُۡ�ُِ�واْ بهِۦِ شَۡ� وَٱۡ�بُدُواْ ٱ﴿ شود: خداوند آغاز می  .]36نساء: ال[ ﴾ا ٔٗ �َّ
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 .»چیز را همتاى او قرار ندهید و خدا را بپرستید! و هیچ«
 ، هنگام وفاتش.صـ آگاهی از وصیت رسول االله 12
 ـ شناخت حق االله، بر بندگانش.13
 ـ شناخت حق بندگان بر االله هنگامی که حقش را ادا کردند.14
 ـ بیشتر اصحاب پیامبر از این مساله اطلاع نداشتند.15
 ـ جواز کتمان علم بخاطر مصلحتهائی.16
 گرداند. ـ استحباب بشارت مسلمان به آنچه که خوشحالش می17
ي االله، اعتمـاد نماینـد و دسـت از عمـل      ـ ترس از اینکه مردم به رحمتهاي واسـعه 18

 بردارند.
 انست، بگوید: واالله اعلم.ـ هر گاه کسی جواب سوالی را ند19
 ـ جواز اختصاص دادن برخی افراد براي یاد دادن مطلبی و علمی.20
شدند و پشت سر خـود نیـز کسـی را     ، که سوار بر الاغ میصـ تواضع رسول االله21

 کردند. سوار می
 ـ جواز سوار کردن کسی پشت سر خود بر حیوانی.22
 ـ منزلت معاذ بن جبل.23
 ي توحید. الهـ اهمیت والاي مس24

 گرداند. ): فضیلت توحید و اینکه سایر گناهان را نابود می2باب (

مۡـنُ وَهُـم ﴿ فرماید: می أاالله 
َ
وَْ�ٰٓ�ـِكَ لهَُـمُ ٱۡ�

ُ
ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلۡـٍ� أ ٱ�َّ

هۡتَدُونَ  ایمـان خـود را بـا شـرك و سـتم      (آرى،) آنها که ایمان آوردند، و « .]82نعام: الا[ ﴾٨٢مُّ
 .)1(»یافتگانند! و آنها هدایت ;نیالودند، ایمنى تنها از آن آنهاست

                                           
شود. هر چند بنده در محقق کردن توحید پیشروي بکند به همان مقدار برایش  ي گناهان می توحید، کفاره -1

ي انعام، به  ي سوره کند که چه مقدار عمل دارد چنانکه آیه گردد. فرق نمی ي ورود به بهشت فراهم می زمینه

ْ ﴿ این مساله صراحت دارد: ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓا هۡتَدُونَ  ٱ�َّ مۡنُ وَهُم مُّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ ٱۡ�

ُ
 .﴾٨٢إيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ
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نْ لا � إلاَّ «فرمود:  صاز عباده بن صامت روایت است که رسول االله 
َ
مَنْ �شَْهَدُ أ

نَّ عِيسَى 
َ
ُ وَأ

ُ
دًا َ�بْدُهُ وَرسَُوله نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ وَأ

َ
�كَ له ِمَتُهُ  االله وحَْدَهُ لا شَرِ ِ وَرسوله وََ� َ�بْدُ ا�َّ

نََّةَ عَلىَ مَا كَانَ مِ 
ْ
ُ الج دْخَلَهُ ا�َّ

َ
؛ أ نََّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ

ْ
مَ وَرُوحٌ مِنْهُ، والج  مَرْ�َ

َ
قَاهَا إِلى

ْ
ل
َ
نْ أ

کسی که گواهی دهد به اینکه هیچ معبودي بجز االله «ترجمه: =(بخاري ومسلم).. »العَمَلٍ 
ي اوست و عیسی نیز بنده و  بنده و فرستاده صاوند شریکی ندارد و محمد نیست، و خد

ي االله و روح اوست که به مریم القا فرموده و گواهی دهد که بهشت و دوزخ حق است  فرستاده
 .)1(»وارد بهشت خواهد کرد  اي را با هر عملی که دارد، خداوند چنین بنده و حقیقت دارد، 

مَ على النّار مَن «امده است:  و در حدیثی دیگر که عتبان آنرا روایت کرده فإنّ االله حرَّ
 (بخاري ومسلم).. »قالَ: لا � إلاَّ االله؛ يبتغي بذلك وجه االله

̧�@a!«خداوند، آتش دوزخ را براي کسیکه « g@È€g@¸«@ را فقط براي رضاي خدا گفته باشد

                                                                                                             
و مراد از ظلم در اینجا، شرك است. چنانکه در بخاري و مسلم روایتی نقل شده است که اصحاب پیامبر از 

فرمود: آن  صشود که کسی ظلم نکرده باشد؟ رسول االله  ، مگر می این آیه ترسیدند و گفتند: یا رسول االله
ي صالح خدا  اید که بنده گوئید نیست، بلکه مراد از ظلم در اینجا شرك است مگر نشنیده ظلمی که شما می

كَ لَظُلمٌۡ عَظِيمٞ ﴿ (لقمان) گفت: ۡ  ].13[لقمان:  ﴾إنَِّ ٱلّ�ِ
 ».همانا شرك ظلمی بسیار بزرگ است«

ِينَ ﴿ پس با توجه به این حدیث، گویا آیه چنین است: -1 مۡنُ  ٱ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ ٱۡ�

ُ
ْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ ْ وَلمَۡ يلَبۡسُِوٓا ءَامَنُوا

هۡتَدُونَ   .]82نعام: الأ[ .﴾٨٢وَهُم مُّ
یعنی پاداش کسیکه توحید را پذیرفت و به آن ایمان آورد و آنرا با شرك در نیامیخت، امنیت کامل و هدایت 

به ظلم و شرك بکند به همان مقدار از امنیت و هدایت فاصله آغشته  کامل است. و هر چند توحیدش را 
 خواهد گرفت.

یعنی: هر چند در عمل ». علی ما کان من العمل«خواندیم که فرمود:  سو آنچه در حدیث معاذ بن جبل 
یابد، فضل و برکت توحید است که  کوتاهی داشته و یا گناهانی مرتکب شده باشد، باز هم به بهشت راه می

 شود. حال موحدان واقعی میشامل 
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 .)1(»است حرام کرده
قال موسى: يا رَبِّ «فرمود:  صروایت شده که رسول االله  سو از ابوسعید خدري 

، كلُّ ». عَلِّمِ� شيئاً أذكرك وأدعوك به، قال: قل ـ يا موسى ـ: لا � إلا االله قال: يا رَبِّ
عبادِك َ�قُولونَ هذا، قال: يا موسى لو أنّ السّموات السّبع وعامِرهُنّ غ�ي والأرض� 

ت بِهِنَّ لا � إلا االله السّبع في
حاکم با  (ابن حبان و. »كِفّةٍ، ولا � إلا االله في كفّةٍ مَالَ

 تصحیح).
موسی گفت: پروردگارا!، به من چیزي بیاموز که تو را با آن یاد کنم و بخوانم. فرمود: بگو: «

گویند. فرمود: اي موسی، اگر  ي بندگانت می موسی گفت: پروردگارا، اینرا همه .»لا � إلا االله«
لا ي میزان، و  آسمانهاي هفتگانه با تمام موجودات (بجز خودم) و زمینهاي هفتگانه در یک کفه

 .»ي آنها غالب خواهد شد ي دیگر قرار دهند، بر همه را در یک کفه � إلا االله
 صگوید: از رسول االله  ر ترمذي آمده است که مید سهمچنین روایتی از انس 

قال االله تعالى: يا ابن آدم لو أتيت� بقُراب الأرض خطايا، ثم لقيت� «شنیدم که فرمود: 
 (ترمذي وحسنه).. »لا �شرك بي شيئاً لأتيتُك بقرابها مغفرة

من بیایی ولـی  خداوند فرموده است: اي فرزند آدم، اگر تو، با گناهی به فراخناي زمین، نزد «
با کسى را شریک من قرار نداده باشی، من به همان مقـدار بـا مغفـرت و بخشـش بـه اسـتقبالت       

 .)2(»آیم می
                                           

ایست که اگر کسی آنرا فقط براي خشنود ساختن االله، بر زبان بیاورد و شرایط آنرا رعایت  ي توحید، کلمه کلمه -1
اش وفا خواهد کرد و آتش دوزخ را بر آن شخص، حرام خواهد نمود. حقا که این  کند خداوند نیز به وعده

 بخشش بس بزرگی است.
وحید را پذیرفت ولی در کنار آن از گناهان و معاصی پرهیز نکرد و بدون توبه، از دنیا رفت، و اما اگر کسی ت

سرنوشت چنین شخصی بدست خدا است چه بخواهد او را عذاب دهد و مجازات نماید و سرانجام وارد 
 بهشت سازد، چه بخواهد قلم عفو بر گناهانش بکشد و از همان ابتدا وارد بهشتش نماید.

آمده بود دلالت به این دارد که: اگر فرضاً گناهان  ؛حدیث أبوسعید خدري که در آن جریان موسی اما  -2
کسی به سنگینی زمین و آسمان و سایر موجودات و پري اینها بوده اما آن شخص لا إله إلا االله را با خود 

انکه حدیث بطاقه و همچنین ي آن وزنهاي سنگین گناهان، غالب خواهد شد. چن داشته باشد، این کلمه بر همه
 کند. نیز به همین دلالت می سحدیث فوق انس 



 المرید شرح کتاب التوحید يةغا                                    16

 

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد
 ـ فضل و بخشش بیکران االله.1
 ـ پاداش بزرگ توحید نزد االله.2
 شود. ي گناهان می ـ توحید کفاره3
 انعام.ي  ي سوره ـ تفسیر ظلم در آیه4
 اند. ـ پنج موردي که در حدیث عباده ذکر شده بودند، قابل دقت و تأمل5
یـابیم و   را در مـی  »لا � إلا االله«ـ با توجه به حدیث عبـاده و حـدیث عتبـان، معنـی     6

 بریم. همچنین به اشتباه و موقف فریب خوردگان پی می
 است.شرطی دارد و آن خشنود ساختن پروردگار لا � إلا االله ـ 7
 به آنها آموخته شود.، »لا � إلا االله«ـ حتی پیامبران نیاز داشتند که فضیلت 8
تر است ولی با ایـن حـال میـزان بعضـی از      ي موجودات سنگین از همهلا � إلا االله ـ 9

 خوانند سنگین نخواهد بود. کسانی که آنرا می
 باشند. ـ زمینها نیز مانند آسمانها، هفت عدد می10
 آنها نیز خالقی دارند.ـ 11
 ي اشعریها. ـ اثبات معنی حقیقی صفات االله، برخلاف عقیده12
فـان االله حـرّمَ على «ـ با توجه به حدیث انس و این بخش حدیث عتبان کـه فرمـود:   13

یابیم که فقط اقرار با زبان  در می .» إلا االله يبتغي بذلك وجه اهللالنار من قال: لا �
 است. شرك را ترك نکردهکافی نیست تا عملا 

باشند، قابـل دقـت و    بندگان االله و پیامبران او می إـ این مساله که عیسی و محمد 14
 تفکر است.

                                                                                                             
شود که این کلمه در دل او تقویت شده باشد به طوري که  البته نباید از یاد برد که این فضیلت شامل کسی می

کند معتقد  میآنرا مخلصانه بر زبان بیاورد و قلبش آنرا تصدیق نموده و با آن روشن باشد, و به آنچه که دلالت 
باشد و دوست داشته باشد. اگر واقعاً چنین باشد آنگاه چنین نور و چنین توحید و ایمانی با هر گناه و معصیتی 

 که مواجه شود آنرا از بین خواهد برد.
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ي کن که باعث وجـود   اي دارد که عبارت است از کلمۀ االله (کلمه ـ عیسی صفت ویژه15
 او شد).

 ـ یکی از صفات عیسی، روح االله است.16
 شت و دوزخ.ـ فضیلت ایمان به وجود به17
با هر عملی که داشته باشد وارد بهشت خواهد لا � إلا االله ي  ـ معرفت اینکه گوینده18

 شد.
 ـ شناخت اینکه میزان، دو کفه دارد.19
 بعنوان صفت االله. »وجه«ـ ذکر 20

 ): موحد واقعی بدون حساب وارد بهشت خواهد شد.3باب (

ةٗ  إبَِۡ�هٰيِمَ َ�نَ إنَِّ ﴿ فرماید: می أاالله مَّ
ُ
ِ حَنيِفٗ ا قاَنتِٗ  أ َّ  ﴾١٢٠ا وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ّ�ِ

و از  ;خالى از هر گونه انحراف ;ابراهیم (به تنهایى) امتى بود مطیع فرمان خدا«. ]120نحل: ال[
 .)1(»مشرکان نبود

ِينَ هُم برَِّ�هِِمۡ َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿ همچنین فرموده است:  .]59 مؤمنون:ال[ ﴾٥٩وَٱ�َّ

                                           
شد ولی  ي موحدان می این بحث از بیان فضیلت توحید اهمیت بیشتري دارد زیرا فضیلت توحید شامل همه -1

 شود.  کند که توحید بصورت واقعی نزد آنان یافت می صیت این امت را بیان میاین بحث خصو

ةٗ إنَِّ ﴿ فرماید: خداوند می مَّ
ُ
ِ حَنيِفٗ قَانتِٗا  إبَِۡ�هٰيِمَ َ�نَ أ َّ این آیه بیانگر این مطلب  ﴾١٢٠ا وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ّ�ِ

 است: کاملاً پیرو توحید حقیقی بود. زیرا خداوند ابراهیم را با این صفات یاد کرده ؛است که ابراهیم 

ةٗ ﴿ ـ1 مَّ
ُ
یعنی امام و پیشوایی که تمام صفات کمال بشري و تمام خوبیها در وجود او بود و همین است . ﴾أ

 معنی تحقق بخشیدن به توحید.

َّ قَانتِٗا ﴿ ـ2  بردار بوده که این هم از اقسام توحید است.یعنی کسیکه لزوماً مطیع و فرمان  ﴾ّ�ِ

یعنی: از راه مشرکان و از هر گونه تمایل به آنان دور و مبرا بوده است. راه مشرکان عبارت است  ﴾احَنيِفٗ ﴿ـ 3
 از شرك و بدعت و معصیت بدون توبه و استغفار.

 یعنی از جملۀ مشرکان نبود. و از تمام انواع شرك بدور بوده است. ﴾وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ ﴿ ـ4
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 .)1(»ورزند و آنها که به پروردگارشان شرك نمى«
از حصین بن عبدالرحمن روایت است که گفت: من نزد سعید بن جبیر بودم که گفت: 

ام.  اي را که دیشب سقوط کرد دیده است؟ گفتم: من دیده چه کسی از شما، پاره ستاره
زهرآگین به من نیش زده بود. گفت: آنگاه اي  البته من در حال اداي نماز نبودم بلکه حشره

 چه کردي؟ گفتم: رقیه خواندم.
گفت: چرا رقیه خواندي؟ گفتم: بخاطر حدیثی که از شعبی شنیده بودم. گفت: چه 

کرد که گفته است: رقیه خواندن جایز  حدیثی؟ گفتم: او از بریده بن حصیب نقل می
نیست مگر در دو مورد، در چشم زخم و در گزیدن حشرات. سعید گفت: کار خوبی 

و کاست بیان کند. ولی ما روایتی از  است که انسان چیزي را که شنیده است، بدون کم
يتُْ النَّبِيَّ «فرموده است:  صابن عباس داریم که رسول االله 

َ
مَمُ فَرَأ

ُ
َّ الأ عُرِضَتْ عَليَ

حَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي 
َ
هْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، وَالنَّبِيَّ ولَيسَْ مَعَهُ أ وَمَعَهُ الرَّ

إِذَا سَوَادٌ سَوَادٌ عَظِ 
تِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، َ�نَظَرْتُ فَ مَّ

ُ
هُمْ أ َّ�

َ
يمٌ َ�ظَنَنْتُ �

نََّةَ بِغَْ�ِ حِسَابٍ وَلا 
ْ
فًا يَدْخُلُونَ الج

ْ
ل
َ
تُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أ مَّ

ُ
عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أ

ُ فَ 
َ

له مَّ َ�هَضَ فَدَخَلَ مَْ�ِ ينَ عَذَابٍ، �ُ ِ
َّ

عْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمِ الذ ولَئِكَ َ�قَالَ �َ
ُ
خَاضَ النَّاسُ فِي أ

 ِ ُ�وا  صصَحِبُوا رسَُولَ ا�َّ وا فِي الإسِْلامِ فلَمْ �شُْرِ ينَ وُلِدُ ِ
َّ

وَقَالَ َ�عْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمِ الذ
 ِ شْيَاءَ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رسَُولُ ا�َّ

َ
، وَذَكَرُوا أ ِ ينَ لا  صبِا�َّ ِ

َّ
وهُ َ�قَالَ: هُمِ الذ خْبَرُ

َ
فَأ

                                           
ِينَ هُم برَِّ�هِِمۡ َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿ فرماید: اما قول خداوند که می -1 نفی هر نوع شرك است. زیرا ادات نفی بر  ﴾٥٩وَٱ�َّ

شوند نه شرك اکبر و نه شرك اصغر  فعل مضارع به معنی نفی عام است. یعنی هیچ گونه شرکی را مرتکب نمی
آورد موحد واقعی است, پس الآن نتیجه می گیریم کسی که از همۀ  اي را. کسی که شرك نمی و نه شرك خفی

 ماند, مگر بخاطر توحیدش.  این شخص از شرك بدور نمیانواع شرك کاملاٌ بدور باشد, پس 

را مقدم کرد بخاطر اینکه از لوازم ربوبیت، عبودیت است. و این  ﴾�رَِّ�هِِمۡ ب﴿ ي گویند: در اینجا کلمه علما می
اند. و از لوازم توحید این است که موحد، هوا و هوس  از صفات کسانی است که توحید را تحقق بخشیده

گردد.  شریک نسازد. زیرا با پیروي از هوا و هوس است که انسان مرتکب  بدعت و معصیت میخویش را نیز 
پس وقتی شرك را نفی کردیم، گویا تمام انواع آنرا که بدعت و معصیت نیز از آنهاست، نفی کردیم و همین 

 است تحقق واقعی توحید.
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نُ ِ�ْصَنٍ  شَةُ �ْ ونَ، َ�قَامَ عُكاَّ
ُ قُونَ، ولا ي�توون، ولا يتط�ون، وعََلىَ رَ�ِّهِمْ َ�تَوَ�َّ �سَْتَرْ

مَّ قَامَ رجَُلٌ آخَرُ َ�قَالَ ادْ  نتَْ مِنْهُمْ، �ُ
َ
نْ َ�ْعَلَِ� مِنْهُمْ، قَالَ أ

َ
َ أ نْ َ�قَالَ ادْعُ ا�َّ

َ
َ أ عُ ا�َّ

شَةُ   K)1((مسلم). »َ�ْعَلَِ� مِنْهُمْ، َ�قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكاَّ
دیدم که با هر یک از انبیا، گروهی از پیروانشان  (در شب معراج) امتها بر من عرضه شد. می«

است و با بعضی یک نفر و دو نفر بود و با بعضی هیچ کس نبود. آنگاه جمعیت انبوهی به من 
ن داده شد. فکر کردم که امت من هستند. به من گفتند: این موسی است با قومش، دوباره نشا

باشند. و همراه آنان  نگاه کردم دیدم جمعیت انبوه دیگري است. به من گفتند: اینها امت تو می
اند که بدون اینکه از آنها حسابی گرفته شود یا عذاب داده شوند، وارد بهشت،  هفتاد هزار چنین

اینرا گفت و برخاست و به خانه تشریف برد. حاضران به اظهارنظر پیرامون  صشوند. پیامبر  می
گفت: شاید  اي می خواهند بود. عده صاین گروه پرداختند. بعضی گفتند: اینها اصحاب پیامبر 

اند. خلاصه اینکه هر کس چیزي  کسانی باشند که در اسلام متولد شده و اصلاً شرك نورزیده
دوباره تشریف آورد و از ماجرا باخبر شد. آنگاه فرمود: اینها  صاینکه رسول االله  گفت، تا

کسانی هستند که با افسون خواندن و داغ و فال بد، سر و کار ندارند بلکه بر پروردگارشان توکل 
از االله بخواه که مرا از جمله آنان قرار دهد. رسول  کنند. عکاشه بن محصن برخاست و گفت:  می

                                           
شوند چنین بیان شده:  در حدیث فوق، صفات کسانی که روز قیامت بدون حساب و عذاب وارد بهشت می -1

خوانند و نه داغ و نه فال بد  یعنی نه افسون می==»„لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلو«

 نمایند. کنند. و بر االله توکل می می

 نمایند. کنند. و بر االله توکل می خوانند و نه داغ و نه فال بد می مییعنی نه افسون  »وعلى ربهم يتوكلون«

نمایند. چنانکه برخی  کنند و از آنها استفاده نمی البته این بدان معنی نیست که اهل توحید از اسباب پرهیز می
ت. زیرا اند که کمال توحید در این است که انسان از اسباب دوري کند. و این پنداري است نادرس پنداشته

داد که از دوا استفاده کنند.  ا نیز دستور می نمود و دیگران ر خواند و از دوا استفاده می رقیه می صرسول االله 
و حتی ثابت است که به یکی از صحابه دستور داد از داغ استفاده بکند. اما از آنجا که عموماً مردم بجاي اعتماد 

کنند و یا معتقد به فال هستند که این خلاف توکل بر  نماید اعتماد می یخواند یا داغ م بر االله به کسیکه رقیه می
االله است. و اما استفاده از دوا و اسباب امري است مشروع که گاهی واجب و گاهی مستحب و گاهی مباح 

 بندگان خدا، از دوا« K»تداووا عباد االله، ولا تتداووا بحرام«فرموده است:  صشود. چنانکه رسول االله  می

 .»استفاده کنید و هرگز از دواي حرام استفاده ننمائید



 المرید شرح کتاب التوحید يةغا                                    20

 

فرمود: تو از آنانی. فرد دیگري بلند شد و گفت: از االله بخواه که مرا نیز از آنان بگرداند.  ص االله
 .»فرمود: عکاشه، از تو سبقت گرفت صرسول االله 

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ بیان تفاوت درجات مردم در توحید.1
 ـ معنی توحید حقیقی.2

 :یعنی ﴾وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ ﴿ را چنین بیان کرد:ـ خداوند یکی از امتیازات ابراهیم 3
 .»از مشرکان نبود«

 :یعنی .]59 مؤمنون:ال[ ﴾برَِّ�هِِمۡ َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿ ـ یکی از صفات اولیاء االله این است که:4
 .»سازد هیچ کس را با پروردگارشان شریک نمی«

 ـ از علامات توحید حقیقی اینست که افسون و داغ ترك داده شود. 5
 ـ جامع تمام خصلتهاي نیک، توکل نام دارد.6
 توان به این مقام رسید. ـ درك واقعی اصحاب پیامبر که دانستند بدون عمل نمی7
 ي ابواب خیر بودند. ـ اصحاب چقدر شیفته8
 هم از نظر کیف.ـ فضیلت این امت بر دیگران هم از نظر کم و 9

 ـ فضیلت پیروان موسی.10
 ـ سایر امتها بر رسول االله عرضه گردیدند.11
 شود. ـ هر امتی جداگانه با پیامبرش حشر می12
 اند. اند، همیشه از دیگران کمتر بوده ـ کسانی که از پیامبران حرف شنوي داشته13
 شوند. تنها حشر می ـ برخی از انبیاء بخاطر اینکه کسی گوش به حرف آنها نبوده،14
 ـ نه از کثرت تعداد، باید مغرور شد و نه از قلت مأیوس گشت.15
 ـ جواز رقیه خواندن براي چشم زخم و گزیدگی.16
کار خوبی کرده کسیکه فقط آنچه را «ـ عمق فهم گذشتگان نیک آنجا که سعید فرمود: 17

 ا هم تعارضی ندارند.شود که این دو حدیث ب پس معلوم می». است که شنیده بیان کرده
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 کردند. ـ گذشتگان نیک امت، هرگز کسی را به آنچه که نداشت تعریف و تمجید نمی18
 یکی از علامتهاي نبوت ایشان است.» تو از آنانی«فرمود:  صـ اینکه رسول االله 19
 ـ منزلت عکاشه بن محصن.20
 آمیز. ـ جواز استفاده از سخنان کنایه21
 . صـ اخلاق نیکوي رسول االله 22





 
 

 : هراس از شرك)4باب (

كَ بهِۦِ وَ�غَۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ ﴿ فرماید: می أاالله  ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�غۡفِرُ أ  ﴾إنَِّ ٱ�َّ

 .]48نساء: ال[
تر از آن را براى هر کس (بخواهد و شایسته  بخشد! و پایین خداوند (هرگز) شرك را نمى«

 N)1(»بخشد بداند) مى
ن ﴿ در کلام االله چنین نقل شده است: ؛همچنین دعاي ابراهیم 

َ
وَٱجۡنُبِۡ� وَ�َِ�َّ أ

عۡبُدَ  صۡنَامَ �َّ
َ
 .]35[ابراهیم:  ﴾ٱۡ�

 .)2(»نگاه دار و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور«

                                           
نشیند که همراه با ترس و هراس از شرك باشد. و کسیکه از شرك  یتوحید وقتی در دل صاحبان خود م -1

 بهراسد یقیناً انواع شک را شناسائی خواهد کرد تا، دانسته در آنها نیفتد.

ن ﴿: 48در آیۀ 
َ
َ َ� َ�غۡفرُِ أ كَ بهِۦِإنَِّ ٱ�َّ بخشد و این  یخوانیم: یعنی خداوند شرك را نم یسورة نساء م ﴾�ُۡ�َ

شود. پس هیچ یک از اینها  یعدم بخشیدن عام است و انواع سه گانۀ شرك اکبر و اصغر و خفی را شامل م
شوند. و این بدان خاطر است که شرك گناهی است بس بزرگ. مگرنه اینست که االله  یبدون توبه بخشیده نم

دهد که از  خالق و روزي دهنده و بخشندة تمامی نعمتها و بزرگوار است پس چگونه انسان به خود اجازه می
 .او روي بر تابد و به سوي مخلوقی همچون خود متوجه شود؟!

 تفسیري که بیان شد، رأي ابن قیم، ابن تیمیه، محمد بن عبد الوهاب و اکثر علماي توحید است.
شرك با سایر انواعش عملی است غیر قابل بخشش، طبیعی است که باید از آن  پس وقتی متوجه شدیم که

 بیمناك بود.
همچنین ریا و سوگند خوردن به غیر االله و استفاده از آویز و مهره و نخ شفا و نسبت دادن نعمتهاي االله به غیر، 

 و شدیداً پرهیز نمود.باشند، پس لازم است که از اینها هراس داشت  شرك و نهایتاً غیر قابل بخشش مى

عۡبُدَ ﴿: آیۀ -2 ن �َّ
َ
صۡنَامَ وَٱجۡنُبِۡ� وََ�ِ�َّ أ

َ
بیانگر حالت موحدان واقعی است؛ آنهائی که در توحید به درجۀ کمال  ﴾ٱۡ�

 ند. و باز هم نگران هستند از اینکه دچار شرك بشوند.ا هرسید
شدند. بتها گاهی در شکل  پرستش واقع میأصنام جمع صنم است. یعنی تصویر و مجسمۀ کسانی که مورد 

 شدند. ساخته و پرستیده می انسان و گاهی در شکل حیوان و یا در شکل خورشید و ماه و اشکال گوناگون
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أخوف ما أخاف علي�م الشرك الأصغر، فَسُئل عنه؟ «فرمود:  صرسول االله 
�ا  .»فقال: الرِّ

ترسم شرك اصغر است. پرسیدند: شرك اصغر  آنچه من بیش از هر چیز درباره شما می«
 N)1(»چیست؟ فرمودند: ریا و تظاهر

ِ مَنْ مَاتَ « صقال: قال رسول االله  سو عن ابن مسعود  وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ ا�َّ
ا دَخَلَ النَّارَ   (بخاري).. »نِدًّ
هر کس در حالی بمیرد که غیر از االله کسی دیگر را به فریاد « فرمود: صرسول االله 

 N)2(»خوانده، وارد دوزخ خواهد شد می

                                                                                                             
ثَن«  یعنی هر چیزي که بجز إله، پرستش کرده شود. خواه در شکل بتی باشد یا قبر و چیز دیگري. »وَ

فرماید: بیش  می صو حدیثی که در متن کتاب بیان گردید، در مورد ریا و تظاهر است. گناهی که رسول االله  -1
ناخوشایندي دارد و آن عبارت است از عدم  از هر گناهی دیگر، از آن هراس دارم. بخاطر اینکه سرانجام
نسبت به این نوع  صاینرو رسول االله کنند. از  بخشش. که متأسفانه مردم در این مورد، کاملاً سهل انگاري می

 شرك، آنهمه خوف و هراس داشت.
 ریا و تظاهر، بر دو قسم است: 

ـ تظاهر منافق، که عبارت است از اظهار مسلمانی، در حالی که قلباً کافر است. چنانکه خداوند در مورد آنها 1

َ إِ�َّ ﴿ فرمود:  .﴾قلَيِٗ� يرَُاءُٓونَ ٱ�َّاسَ وََ� يذَۡكُرُونَ ٱ�َّ
دهد تا مورد ستایش مردم  ـ تظاهر مسلمان: بدینگونه که نماز و یا عمل نیک دیگري را بوجه احسن انجام می2

 باشد. واقع بشود. این نوع تظاهر و ریا، شرك اصغر می
اگر شخصی در حالی بمیرد که کسی جز «فرمود:  صخوانیم که رسول االله  می سو در روایت ابن مسعود  -2

 .»شود خوانده، وارد دوزخ می را میاالله 
شود زیرا دعا، نه تنها بخشی از عبادت، بلکه  یقیناً به کمک طلبیدن دیگران جز االله، شرك اکبر محسوب می

 عبادت واقعی است.

بادة«چنانکه در حدیثی صحیح وارد شده است که  عاء هو العِ . لذا اگر »عبادت، همان دعا است« :یعنی K»الدُّ

بمیرد که این عبادت بزرگ یا بخشی از آنرا براي غیر االله انجام داده، پس آتش دوزخ را بر خود  کسی در حالی
است و او همچون سایر کفار، براي همیشه در دوزخ بسر خواهد برد. گرچه به ظاهر مسلمان  واجب کرده

وِ�َ إَِ�ۡكَ �َ� ﴿ د:فرمای گرداندچنانکه خداوند می باشد. زیرا شرك، سایر اعمال نیک انسان را نابود می
ُ
وَلقََدۡ أ
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َ لا �شُْرِكُ بِهِ شَيئًْا «قال: =صأن رسول االله =سوعن جابر  ةَ مَنْ لَقِيَ ا�َّ نََّ
ْ
دَخَلَ الج

كُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ  @(مسلم).. »وَمَنْ لَقِيَهُ �شُْرِ
شود و  هر کس االله را در حالی ملاقات بکند که با او شریک نگرفته باشد وارد بهشت می«

 N)1(»گردد اگر در حالی با او ملاقات بکند که با او شریک گرفته است، وارد دوزخ می
 بیان شد:خلاصه آنچه در این باب 

 ـ ریا و تظاهر نیز نوعی شرك است.2ـ ترس و هراس از شرك.  1
 ـ ریا از جملۀ شرك اصغر است.3
 ـ ریا خطرناکترین چیزي است براي انسانهاي صالح.4
 ـ نزدیک بودن بهشت و دوزخ. 5
 ـ جمع بین نزدیکی بهشت و دوزخ در یک حدیث. 6

                                                                                                             
ۡ�تَ َ�حَۡبَطَنَّ َ�مَلُكَ وََ�كَُوَ�نَّ مِنَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  َ�ۡ

َ
ِينَ مِن َ�بۡلكَِ لَ�نِۡ أ  .]65زمر: ال[ ﴾٦٥ٱ�َّ

شود و از زیانکاران خواهى  به تو و همه پیامبران پیشین وحى شده که اگر مشرك شوى، تمام اعمالت تباه مى«
 .»بود

طلبیدند و هم شامل کسانی  شود که همراه با االله، دیگران را به کمک می و خواندن غیر االله، هم شامل کسانی می
 خوانند. شود که فقط غیر االله را می می

هر کس االله را در حالی ملاقات بکند «فرموده است:  صخواندیم که رسول االله  سهمچنین در روایت جابر  -1
 .»شود را شریک قرار نداده وارد بهشت می که با او کسی یا چیزي

اي  یعنی هیچیک از انواع شرك را مرتکب نشده است و اصلاً در عبادت و دعا متوجه مخلوقی نشده، به فرشته
 و پیامبري و انسان صالحی و به جنی روي نیاورده است.

 سازد.است که به فضل و رحمتش او را وارد بهشت  چنین انسانی را خداوند، وعده داده
و این ». هر کس در حالی االله را ملاقات کند که شرك ورزیده باشد، وارد دوزخ خواهد شد«و در ادامه فرمود: 

 باشد.  شرك شامل انواع شرك اکبر و اصغر و خفی می
باشد, اگر شرك اکبر باشد و بر آن بمیرد,  آیا داخل شدن در دوزخ ابدي است یا مؤقت؟ بر حسب شرك می

شود. و اگر شرك اکبر نباشد, مانند شرك اصغر  ماند و از آن خارج نمی تا ابد در دوزخ می پس چنین شخصی
و خفی, پس انجام دهندة این شرك(اگر آگاهی داشته باشد) به دوزخ وعده داده شده است, ولی ماندن این 

شود, زیرا  میشخص در دوزخ مؤقت است, در نهایت بعد از آنکه به اندازة شرکش عذاب دید از دوزخ خارج 
 باشد. که مرتکب شرك اکبر نشده است, و از اهل توحید می
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نورزیده باشد، وارد بهشت و اگر  را در حالی ملاقات بکند که شرك أـ کسیکه االله7
شود. گر چه عبادتگزارترین انسان روي زمین  شرك ورزیده باشد، وارد دوزخ می

 باشد.
از خدا، براي خود و فرزندانش خواست که آنها را از  ؛ـ مسألۀ مهم اینکه ابراهیم 8

 عبادت بتها، دور نگهدارد.
  به شرك بودند چنانکه فرمود: از حال اکثر مردم عبرت گرفت که مبتلا ؛ـ ابراهیم 9
ضۡللَۡنَ كَثِ�ٗ  ﴿

َ
 .]36[ابراهیم: . ﴾� مِّنَ ٱ�َّاسِ رَبِّ إِ�َّهُنَّ أ

 .»پروردگارا! آنها ( بتها) بسیارى از مردم را گمراه ساختند«
 است چنانکه امام بخاري همین را گفته است. =»لا � إلا االله«ـ حدیث فوق، تفسیر: 10
 کسیکه از شرك سالم باشد.ـ گرامی بودن 11



 
 

 ): دعوت به شهادت لا إله إلا االله.5باب (

بَعَِ�� وسَُبَۡ�نَٰ قلُۡ ﴿ فرماید: می أاالله  ناَ۠ وَمَنِ ٱ�َّ
َ
ٰ بصََِ�ٍ� � َ�َ ِۚ دۡعُوٓاْ إَِ� ٱ�َّ

َ
َ�ذِٰهۦِ سَبيِِ�ٓ أ

ناَ۠ مِنَ 
َ
ِ وَمَآ �  .]108[یوسف:  ﴾١٠٨ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ٱ�َّ

بگو: این راه من است من و پیروانم، و با بصیرت کامل، همه مردم را به سوى خدا دعوت «
 .)1(»کنیم! منزه است خدا! و من از مشرکان نیستم! مى

ً إلى اليمن قال له:=صأن رسول االله =؛بعن ابن عباس  إِنَّكَ «لمّا بَعثَ مُعَاذا
نْ لا � إلا االله 

َ
هْلِ الكِتَابِ، فلي�ن أول ما تدْعُوهُمْ إِلَيه: شْهادَةُ أ

َ
تِي قَوْمًا من أ

ْ
تَأ

َ اْ�تَرَضَ  نَّ ا�َّ
َ
مْهُمْ أ عْلِ

َ
لكَِ، فَأ طَاعُوك لِذَ

َ
إِنْ هُمْ أ

(و� رواية:إلى أن يوحّدوا االله) فَ

                                           
این عنوان را شیخ در اینجا آورد تا بفهماند که توحید و پرهیز از شرك تا وقتی که وارد مرحلۀ دعوت به  -1

 ایم، تکمیل نخواهند شد. توحید نشده

مقتضاي این کلمه عبارت است از اعتقاد به آن و  طلبد. زیرا همین را می »لا إله إلا االله«و شهادت و اقرار به 

 اقرار و رسانیدن آن به دیگران .
و دعوت به توحید عبارت است از دعوت به سوي توحید مفصل یعنی تبیین سایر اقسام آن و نهی از شرك و تبیین 

آن به تفصیل سخن گفته روند؛ چیزي که شیخ در این کتاب از  انواع آن. اینها از مهمات دعوت اسلامی به شمار می
 است.

این است راه من که مردم را به سوي االله فرا «فرماید: بگو:  اي که بیان گردید، خداوند به پیامبرش می در آیه
نه به سوي کسی یا چیز دیگر. در این آیه دو مورد بصورت شاخص ملموس است یکی دعوت به » خوانم می

داشتن اخلاص. زیرا چه بسا که ظاهراً به سوي االله دعوت سوي یگانگی و توحید االله و دیگري در نظر 
 نمایند. دهند ولی بخاطر عدم اخلاص، در واقع خود را مطرح می می

ٰ بصََِ��ٍ ﴿  خوانیم نه بر اساس عدم آگاهی و جهالت. یعنی با علم و یقین و شناخت، به سوي االله فرا می ﴾َ�َ

بَعَِ�� وَسُبَۡ�نَٰ ٱ﴿ ۠ وَمَنِ ٱ�َّ ناَ
َ
۠ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ � ناَ

َ
� ٓ ِ وَمَا یعنی هم من با بصیرت و آگاهی به سوي االله فرا  ﴾�َّ

 صکنند، چنین خواهند کرد. پس ویژگی پیروان رسول االله  خوانم و هم کسانی که از من اطاعت می می
زنند بلکه دیگران را نیز به توحید، دعوت  ترسند و به توحید چنگ می اینست که آنها نه تنها از شرك می

 کنند و یقیناً چنین خواهند کرد. می
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َ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ  نَّ ا�َّ
َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
لكَِ فَأ طَاعُوك لِذَ

َ
إِنْ هُمْ أ

ْلَةٍ فَ لَي
لكِ،َ  طَاعُوك لِذَ

َ
إِنْ هُمْ أ

غْنِيَائهِِمْ َ�تُرَدُّ على ُ�قَرَائِهِمْ فَ
َ
اْ�تَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَْذُ مِنْ أ

 
ْ
مْوَالهِِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ ال

َ
يَّاكَ وََ�رَائِمَ أ إِ

ِ مَظْلُوـفَ إِنَّهُ لَيسَْ بَينَْهَا وَ�َْ�َ ا�َّ
مِ؛ فَ

 بخاري). (مسلم و.»حِجَابٌ 
روي.  وقتی معاذ را به یمن فرستاد فرمود: تو نزد قومی از اهل کتاب می صرسول االله «

و یگانگی االله  »لا � إلا االله«دهی، گواهی دادن به  نخستین چیزي که آنها را بدان دعوت می
ی فرمود: تا اینکه به یگانگی االله اقرار کنند. اگر اینرا از تو پذیرفتند، به باشد، و طبق روایت

است. و اگر  در شبانه روز، پنچ وقت نماز را بر آنان فرض کرده  اطلاعشان برسان که خداوند،
اینرا هم پذیرفتند، به اطلاعشان برسان که خداوند، زکات را بر آنان فرض ساخته است که از 

گرفته و به فقرا و تهی دستانشان داده شود. اگر پذیرفتند، پس از گرفتن عمده ثروتمندانشان 
ترین مالهایشان پرهیز کن و از آه مظلوم بترس که بین فریاد او و بین االله پرده و حجابی 

 N)1(»نیست
:=صأنّ رسول االله =سوعن سهل بن سعد  ايةََ غَدًا «قال: يَوْمَ خَيْبَرَ لأعْطَِ�َّ الرَّ

، ُ�فْتَحُ االله عَليَ يَدَيهِْ 
ُ

ُ وَرسَُوله بُّهُ ا�َّ ُ وَُ�ِ َ وَرسَُولهَ بُّ ا�َّ ، َ�بَاتَ النَّاسُ »رجَُلا ُ�ِ
هُمْ ُ�عْطَاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول االله  ُّ�

َ
هُمْ يَرجُْوا أن كُلُّ @صيدو�ون لَيْلَتَهُمْ �

ْ�نَ عَليِ ابن ابي طالب؟«: لَ يعطاها َ�قَا
َ
تي به، » أ

ُ
فَقِيلَ هو �شَْتَكِي َ�يْنيَْهِ، فأرسلوا إليه فأ

ْ�طَاهُ الرّاية َ�قَال:َ
َ
نْ لمَْ يَُ�نْ بِهِ وجََعٌ فَأ

َ
 كَأ

َ
أ ُ, َ�بَرَ

َ
فُذْ عَليَ «َ�بَصَقَ فِي َ�يْنيَْهِ وَدَعَا له ا�ْ

هِمْ �ُمَّ ادْ�ُ  لَ �سَِاحَتِ ِ�ْ
بُ عَلَيْهِمْ. من رسِْلِكَ حَتىَّ �َ خْبِرْهُمْ بِمَا َ�ِ

َ
 الإسِْلامِ وَأ

َ
هُمْ إِلي

ً خ� لك من حُمْرُ النَّعَمِ  ُ بِكَ رجَُلا واحدا نْ َ�هْدِيَ ا�َّ
َ َ
ِ لأ

 .»حق االله تعالى فيه, فَوَا�َّ
@مسلم). (بخاري و

فردا پرچم جهاد را به مردي خواهم داد که «فرمود:  در جریان غزوه خیبر،  صرسول االله «
دارند و خداوند بدست او خیبر را فتح  االله و رسولش را دوست دارد و آنها نیز او را دوست می

                                           
داعی دین خدا که راهی یمن بود،  سبه معاذ  صهمانطور که در حدیث فوق، ملاحظه کردید، رسول االله  -1

باشد. که در روایت بخاري، تفسیر این فرمایش رسول  إله إلا االله لافرمود که نخستین دعوتش، دعوت به 

 یعنی: االله را یگانه بدانند. K»يوحدوا االله«اینگونه بیان شده است که آنان را دعوت بده تا  صاالله
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اصحاب، شب را در حالی سپري کردند که در مورد شخصی که پرچم را بدست ». خواهد کرد
حاضر شدند و هر  صنمودند. صبح روز بعد همه نزد رسول االله خواهد گرفت، اظهار نظر می 

فرمود: علی کجاست؟ گفتند:  صیک امیدوار بود که پرچم، بدست او داده شود. رسول االله 
بخاطر بیماري چشمانش، نتوانست حاضر بشود. دستور دادند که علی حاضر شود. او را آوردند. 

چشمان علی، مالید، فوراً شفا یافت طوري که  مقداري از آب دهن خویش را به صرسول االله 
گویا اصلاً چنین مشکلی نداشته است. آنگاه پرچم را بدست او داد و فرمود: همین حالا به 
آرامی حرکت کن وقتی که به محل آنان رسیدي، نخست به پذیرش اسلام، آنها را دعوت کن و 

ایشان بگو: آنگاه فرمود: بخدا حقوق خدا را که بعد از اسلام بر آنان واجب خواهد شد بر
 N)1(»سوگند، هدایت یک فرد بوسیلۀ تو، بهتر از اسبان سرخ خواهد بود

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 کنند. پیروي می صـ دعوت بسوي االله راه کسانی است که از رسول االله 1
دعوت بسوي  ـ تأکید به اینکه در دعوت الی االله باید اخلاص داشت زیرا گاهی به نام2

 االله، دعوت به نفس خویشتن منظور است.
 ـ بصیرت (بینش) در دعوت امري است الزامی.3
 ـ خوبی توحید اینست که سعی دارد االله را از هر گونه عیب و نقص مبرّا سازد.4
 سازد. ـ زشتی شرك اینست که در ذات االله عیب و نقص وارد می5
انان، باید از مشرکان فاصله بگیرند تا از آنان اي که خیلی مهم است اینکه مسلم ـ مسأله6

 محسوب نشوند.
 ـ توحید، نخستین فریضۀ الهی است.7

                                           
قبل از هر چیز، اهل خیبر را به اسلام «فرمود:  سو در روایت سهل بن سعد نیز ملاحظه کردیم که به علی  -1

دعوت به اسلام یعنی دعوت به توحید. زیرا توحید در ضمن شهادتین است که رکن  تردید،  کن، بی دعوت
 .»رود اعظم اسلام بشمار می

که باز هم بزرگترین حقوق اسلام، یگانه پرستی خدا است. ». حقوق اسلام را براي آنها بیان کن«سپس فرمود: 
دهد، باید نخست به اصل  راین کسیکه دعوت به اسلام میو بعد از آن نوبت دیگر فرایض و محرمات است بناب

 دین که توحید است دعوت دهد سپس به دیگر فرایض و محرمات بپردازد.



 المرید شرح کتاب التوحید يةغا                                    30

 

 ـ قبل از هر چیز و حتی قبل از نماز، باید به توحید دعوت داد.8
 است. »لا � إلا االله«معنی  »يوحدوا االله«ـ 9

ولی بر آن عمل ـ ممکن است که اهل کتاب، محتواي کتاب را نفهمند و یا بفهمند 10
 نکنند.

 ـ بهتر است که تعلیم و آموزش تدریجی باشد.11
 ـ در کارها باید از مهمترینشان آغاز کرد.12
 ـ زکات در کجا مصرف شود.13
 ـ استاد باید شبهۀ شاگردش را رفع بکند.14
 ترین و بهترین قسمت مال را وصول بکند. ـ مأمور وصول زکات نباید اعلی15
 از آه و فریاد مظلوم.ـ پرهیز کردن 16
 ـ بین دعاي مظلوم و بین االله حجابی نیست.17
توان مشقتها و مصائبی را که سالار اولیاء و سردار  ـ از دلایل اهمیت توحید می18

 پیامبران، متحمل آنها شد، نام برد.
از علامتهاي  »فردا پرچم را بدست کسی خواهم داد ...«فرمود:  صـ اینکه رسول االله 19

 ایشان است. نبوت
، نیز از علامتهاي نبوت صبوسیلۀ آب دهن رسول االله  سـ شفا یافتن چشمان علی 20

 ایشان است.
 .سـ فضیلت والاي علی 21
، که شب را در حال اظهار نظر پیرامون کسی که صـ فضیلت اصحاب رسول االله 22

 پرچم را بدست خواهد گرفت و در شادي مژدة فتح، سپري کردند.
به قضا و قدر الهی، زیرا کسانی که براي بدست گرفتن پرچم سعی داشتند و ـ ایمان 23

پنداشتند و کسی که  حضور بهم رسانیدند، از آن محروم گشتند و خود را معذور می
 حضور نیافت، آنرا بدست گرفت.

 یعنی: به آرامی حرکت کن. .»على رسلك«ـ ادب در سخنشان 24
 ـ دعوت به اسلام قبل از جنگ است.25
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اند (مانند  اند و حتی با مسلمانان درگیر شده ـ همچنین کسانی که قبلاً دعوت داده شده26
 اهل خیبر) بهتر است، مجدداً دعوت داده شوند.

ـ دعوت به اسلام باید با حکمت و دانش باشد، چنانکه فرمود: به آنان اطلاع بده که 27
 چه چیزهائی بر عهدة ایشان واجب خواهد بود.

 حقوق االله در اسلام.ـ شناخت 28
 ـ پاداش کسیکه بدست او، فردي هدایت شود.29
 کند. ـ جواز سوگند یاد کردن بر فتوائی که صادر می30

 : تفسیر توحید و مفهوم شهادت لا إله إلا االله.)6(باب 

ِينَ يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََ ﴿ فرماید: می لأاالله  وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ
ُ
قۡرَبُ  أ

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
وََ�رجُۡونَ �

 .]57سراء: الإ[ ﴾٥٧� ٓۥۚ إنَِّ عَذَابَ رَّ�كَِ َ�نَ َ�ۡذُورٗ رَۡ�َتَهُۥ وََ�خَافوُنَ عَذَابهَُ 
جویند،  اى (براى تقرب) به پروردگارشان مى خوانند، خودشان وسیله کسانى را که آنان مى«
چرا که عذاب  ;ترسند و از عذاب او مى ;امیدوارندو به رحمت او  ;اى هر چه نزدیکتر وسیله

 .)1(»پروردگارت، همواره در خور پرهیز و وحشت است

                                           
 یعنی:  »لا إله إلا االله«شهادت به  -1

 که بر اساس علم و یقین باشد. کند. و اعتقاد، آنست  گوید و اقرار می ـ اعتقاد  داشتن به آنچه می1
 زبان.ـ اقرار با 2
 ـ اعلام نمودن این عقیده و اقرار به آن تا دیگران شاهد جریان باشند.3

سازم که احدي استحقاق الوهیت  کنم و شما را آگاه می یعنی اینجانب اعتقاد دارم و اقرار می» أشهد«پس 

 ندارد، بجز االله.

حق منحصراً ذات االله  براي حصر است و معنی جمله چنین است که معبود بر» إلا«براي نفی جنس و » لا«

 تعالی است و معبودي بر حق جز او وجود ندارد.
نیست. » موجود«پندارند کلمۀ  آنطور که برخی می» لا«کسیکه قابل پرستش باشد) و خبر  یعنی معبود (» إله«

ا شوند، وجود دارند، پس خبري که در اینج زیرا قطعاً معبودان باطل که در هر زمان توسط مشرکان پرستش می
یعنی معبودي بحق جز إله وجود » لا إله بحق«است، گویا ما می گوئیم » حق«شود کلمۀ  مقدر محسوب می
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ا َ�عۡبُدُونَ ﴿ همچنین ارشاد باریتعالی است: �يِهِ وَقَوۡمِهۦِٓ إنَِِّ� برََاءٓٞ مِّمَّ
َ
�ذۡ قاَلَ إبَِۡ�هٰيِمُ ِ�

ِي َ�طَرَِ�  ٢٦  .]27-26زخرف: [ال ﴾إِ�َّ ٱ�َّ
و به خاطر بیاور (اى محمد) هنگامى را که ابراهیم به پدرش (آزر) و قومش گفت: من از «

 N)1(»پرستید بیزارم. مگر آن کسى که مرا آفریده، که او هدایتم خواهد کرد آنچه شما مى
رَۡ�ا�ٗ ﴿ همچنین ارشاد خداوند است:

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
َذُوٓاْ أ ِ ا مِّن دُونِ ٱٱ�َّ : ةتوبال[ ﴾�َّ

 .)2(»(آنها) دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایى در برابر خدا قرار دادند« .]31

ندَادٗ وَمِنَ ٱ�َّاسِ ﴿ فرماید: همچنین خداوند می
َ
ِ أ ا ُ�بُِّوَ�هُمۡ مَن َ�تَّخِذُ مِن دُونِ ٱ�َّ

شَدُّ حُبّٗ كَحُبِّ ٱ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِۖ وَٱ�َّ ِ ا �َّ َّ  .]165: ةبقرال[ ﴾ّ�ِ

و آنها را همچون  ;کنند بعضى از مردم، معبودهایى غیر از خداوند براى خود انتخاب مى«

                                                                                                             
شوند، عبادت آنها باطل و ظلم و طغیان است. و این مفهوم  ندارد. و آنهائی که بدون االله، مورد پرستش واقع می

 خواهد فهمید. »لا إله إلا االله«را هر فرد عرب باشنیدن 

وْ ﴿ -1
ُ
ِينَ يدَۡعُونَ أ کنند، خود شدیداً نیازمند پروردگارشان هستند و  یعنی کسانی را که اینها عبادت می ﴾َ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

شوند. اینجا  کنند. و به سوي کسی دیگر براي رفع نیازهایشان متوجه نمی نیازهاي خود را آنجا بر طرف می
 لفظ ربوبیت آمده است زیرا اجابت دعا و قبول توبه جزو ربوبیت است.

آید، روي به االله  ید را تفسیر نموده است. که باید بنده بوقت هر نیازي که برایش پیش میاین آیه در واقع توح
 بیاورد.

باشد که آنها عبادت پروردگار را با  بیانگر حال بندگان خاص االله می ﴾�جُۡونَ رَۡ�َتَهُۥ وََ�خَافُونَ عَذَابهَُ �َيرَ﴿
 آورند. محبت و ترس و امید، بجا می

﴿ ٰ  نیز چنین است.» لا إله إلا االله«این آیات، شامل نفی و اثبات اند. همانطور که کلمۀ توحید  ﴾هيِمُ �ذۡ قَالَ إبَِۡ�

ا َ�عۡبُدُونَ ﴿ �يِهِ وَقَوۡمِهۦِٓ إنَِِّ� برََاءٓٞ مِّمَّ
َ
يِ ﴿ »لا إله«تفسیر بخش اول کلمه یعنی   ﴾٢٦�ذۡ قَالَ إبَِۡ�هٰيِمُ ِ� إِ�َّ ٱ�َّ

 است.» إلا االله«بخش دوم کلمه یعنی تفسیر   ﴾َ�طَرَِ� 

شوند و کفر ورزیدن و دشمنی با آنان. و این  برائت یعنی تنفر شدید نسبت به آنچه غیر از االله عبادت می
 باشد. کمترین حدي است که براي قرار گرفتن اسلام و ایمان در قلب، لازم و ضروري می

2- ﴿ 
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ْ أ َذُوٓا ِ ا مِّن دُونِ ٱرۡ�َا�ٗ ٱ�َّ ارباب جمع رب است و در اینجا رب بمعنی معبود است  ﴾�َّ

 کردند. یعنی آنها پیشوایان دینی و دراویش خود را، معبود قرار دادند و در حلال و حرام از آنها پیروي می
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دارند. اما آنها که ایمان دارند، عشقشان به خدا، (از مشرکان نسبت به  خدا دوست مى
 N)1(»معبودهاشان،) شدیدتر است

ِ مَنْ قَالَ لا «فرماید:  می صو نیز رسول االله  � إلا االله وََ�فَرَ بِمَا ُ�عْبَدُ مِنْ دُونِ ا�َّ
 ِ ُ وَدَمُهُ وحَِسَابُهُ عَلىَ ا�َّ

ُ
 (مسلم).. »حَرُمَ مَاله

شود، کفر ورزیده،  هر کسیکه به یگانگی االله اعتراف کرد و به آنچه غیر از او پرستش می«
 .)2(»ا االله استجان و مالش مورد احترام و محفوظ است و حساب کارش (در آخرت) ب

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
ـ بیان بزرگترین و مهمترین مسائل که تفسیر توحید و تفسیر کلمۀ شهادت و بیا ن 1

                                           
ندَادٗ وَمِنَ ٱ�َّاسِ ﴿ -1

َ
ِ أ ِ كَحُبِّ ٱا ُ�بُِّوَ�هُمۡ مَن َ�تَّخِذُ مِن دُونِ ٱ�َّ یعنی آنها را در محبت، با خدا شریک قرار  ﴾�َّ

ا لَِ� ضََ�لٰٖ ﴿ گویند: دادند که این عمل، شرك است و سبب ورود آنها به دوزخ شده است که می ِ إنِ كُنَّ  تٱَ�َّ
بٍِ�  در گمراهى آشکارى بودیم. به خدا سوگند که ما «. ]98-97[الشعراء:  ﴾٩٨إذِۡ �سَُوِّ�ُ�م برَِبِّ ٱلَۡ�لَٰمَِ�  ٩٧مُّ

 .»شمردیم چون شما را با پروردگار عالمیان برابر مى
ایم، موحد  پس محبت با االله نیز نوعی عبادت است. تا وقتی که االله را در این عبادت نیز یگانه قرار نداده

 K»لا إله إلا االله«نیستیم. و همین است معنی توحید و معنی شهادت 

شرط دیگري بیان فرمود که  »لا إله إلا االله«، اضافه بر اقرار به صدر حدیثی که بیان گردید، رسول االله  -2

متضمن دو امر است: یکی اقرار نمودن به  »لا إله إلا االله«عبارت است از کفر ورزیدن به معبودان باطل. پس 

 توحید االله و دیگري کفر ورزیدن به عبادت غیر االله. 
شود و پس از اینکه مسلمان شد، مال و جانش مصون و  تثبیت این دو مسأله، انسان مسلمان میو بعد از 

گردد. که البته این از روي مقررات ظاهري و دنیوي است اما حساب کارش در آخرت، بدست االله  محفوظ می
 خواهد بود.

از به دقت و تأمل بیشتري دارد تا کاملاً نی »لا إله إلا االله«آنچه تا اینجا آمد اینکه تفسیر توحید و تفسیر کلمۀ 

 معنی و مصداق آن روشن گردد.
اما در مورد اینکه شیخ فرمود: در بابهاي بعدي، عنوان این باب بیشتر توضیح داده خواهد شد باید عرض کنم 

و آنچه که مخالف با اصل توحید و  »لا إله إلا االله«که کتاب از اول تا آخر در تفسیر توحید و توضیح کلمۀ 

کمال آنست و در مورد شرك و انواع آن و شرك لفظی و انواع توحید و خلاصه پیرامون همین مسایل نوشته 
 شده است.
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 این مطلب بصورت خیلی واضح.
ـ از آیۀ سورة إسراء که در آن، عبادت انسانهاي صالح توسط مشرکان، بشدت مردود 2

 شود. این عمل، شرك اکبر محسوب می اعلام شد و این مطلب روشن گردید که
ـ در آیه برائت بیان شد که اهل کتاب، رهبران دینی و دراویش خود را معبودانی جز 3

االله قلمداد کردند و نیز بیان نمود که آنها فقط دستور داشتند که االله را پرستش نمایند. 
خواندند، بلکه در  یکردند و آنها را نم گرچه آنها این پیشوایان و دراویش را سجده نمی

 کردند. معصیت از آنان پیروي می
من بجز از کسیکه مرا بوجود آورده است از دیگر «که فرمود:  ؛ـ سخن ابراهیم 4

 .»کنید، بیزارم معبودانی که شما پرستش می
و بدینصورت یک معبود را از میان دیگر معبودان استثنا کرد. خداوند، با این برائت و 

 فرماید: را بیان داشته است چنانکه فوراً بعد از آن می »� إلا االله لا«موالات تفسیر 
یعنی ابراهیم این کلمۀ  .]28الزخرف: [ ﴾٢وجََعَلهََا َ�مَِ� باَ�يَِةٗ ِ� عَقبِهِۦِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ ﴿

 با عظمت را براي نسل خود بجا گذاشت تا آنها نیز بدان معتقد باشند.
 .]167: ةالبقر[ ﴾وَمَا هُم بَِ�رٰجَِِ� مِنَ ٱ�َّارِ ﴿ گوید: بقره در مورد کفار میـ آیۀ سورة 5

 یعنی آنان به هیچ وجه از دوزخ بیرون آورده نخواهند شد.
قبلاً خواندیم کسانی که هم خدا را و هم معبودان باطل خود را، دوست داشتند، 

الله بیشتر دوست داشته یا فقط آنها شوند. پس اگر معبودان خود را از ا مسلمان نامیده نمی
را دوست بدارند و نه خدا را، چگونه مسلمانان گفته خواهند شد و از دوزخ بیرون آورده 

 .شوند؟! می
بگوید و به آنچه غیر از االله =»لا � إلا االله«که فرمود:  صـ ارشاد رسول االله 6

حساب کارش با خدا شوند، کفر ورزد مال و جانش محفوظ خواهد بود و  پرستش می
 ».است

رود زیرا در  بحساب می »لا � إلا االله«این حدیث یکی از آشکارترین تفاسیر کلمۀ 
اکتفا نشده و آنرا باعث حفاظت جان و مال  »لا � إلا االله«آن فقط به تلفظ کلمۀ 
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 ندانسته است حتی اگر معنایش را هم بداند و بدان اقرار بکند و جز االله، کسی دیگر را
آید که  عبادت نکند. بلکه زمانی جان و مالش تحت حمایت حکومت اسلامی در می

اضافه بر آن، به معبودان باطل کفر بورزد و اگر در این مورد متردد شد و یا توقف نمود، 
 باز هم هیچ.

پس ببین که این مسألۀ خیلی بزرگ و مهم، چقدر واضح و روشن بیان شده و چگونه 
 .اتمام حجت شده است!





 
 

بند و آویز براي حصول شفا و دفع بلا، از  : استفاده از دست)7(باب 
 )1(امور شرك آمیز است

                                           
 شود. زیرا براي شناخت چیزي نیاز به دو مساله وجود دارد:  از اینجا بحث، پیرامون اضداد توحید شروع می -1

 ـ شناخت اضداد آن.2ـ شناخت حقیقت آن چیز 1
گیرند و آنرا  شروع به بیان اضداد توحید نمود. که اضداد گاهی در مقابل اصل توحید قرار می /بنابراین شیخ 
رود و گاهی در مقابل کمال توحید مطلوب قرار  نامند و مرتکب آن، مشرك و مرتد به مشار می شرك اکبر می

شود و آنرا معیوب  اي به پیکر توحید، وارد می تکاب آن ضربهنامند و با ار گیرند که آنرا شرك اصغر می می
 گردد که از هر گونه شرك پاك و منزه باشد. دانیم توحید وقتی کامل می سازد و همانطور که می می

نخست صورتهائی از شرك اصغر را به تفصیل بیان خواهد کرد زیرا این نوع شرکها، بیشتر اتفاق می  /شیخ 
 شوند. ر به شرك اکبر میافتد و همینها منج

لبس «باشند  براي تبعیض است یعنی اینها بعضی از اقسام شرك می» من«اینجا  »باب من الشرك ... «فرمود: 

پوشند و گاهی داخل  پوشیدن دست بند و نخ و غیره مانند مهره، آویز و پاره آهن که گاهی می »الحلقة ...

کنند, اینها همه از  بندند و یا به گردن کودکان آویزان می نقلیه خود میکنند و برخی به وسایل  خانه آویزان می
 اند. یک قبیل

درمیان عربها چنین چیزهائی رایج بود و آنها معتقد بودند که این دست بند یا مهره و ... چنین و چنان تأثیري 
 ارده. دارد و مفید است. یا براي پیشگیري از بلا و مصیبت بود و یا براي رفع مصیبت و

شوند ولی مگر نمی بینید که این دست بند و مهرة  گرچه این چیزها به ظاهر حقیر و غیرخطرناك، معلوم می
 .سازند؟! ایستند و آنها را بر طرف می اند که معتقدند، در مقابل قضا و قدر االله می بی ارزش را بجائی رسانیده

اند و معتقداند بنفسه اینها داراي فلان تأثیر  ابستهچرا این چیزها شرك است؟ بخاطر اینکه قلباً به آنها و
 باشند. می

رسد که در اینجا یک قاعده را یادآور بشوم و آن اینکه: نباید هیچ چیزي را سبب و مؤثر چیزي  لازم به نظر می
 دانست مگر اینکه شرعاً ثابت بشود که این چیز داراي فلان تأثیر است.

باشد که فلان چیز داراي فلان تأثیر است. مانند تأثیر برخی از داروها و یا  یا اینکه بوسیلۀ تجربه ثابت شده
 تأثیر برخی از اسباب ظاهري مانند گرفتن گرما از آتش و سردي از آب و غیره.

شود و آن در صورتی است که انجام دهندة  همچنین باید دانست که شرك اصغر گاهی به شرك اکبر تبدیل می
چیزها بنفسه داراي این تأثیر هستند یعنی بسبب بودن آنها را از میان بردارد و خودشان  آن معتقد باشد که این
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ۚ قلُۡ ﴿ ارشاد باریتعالی است: ُ �ضَ َ�َقُولنَُّ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� نۡ خَلقََ ٱلسَّ ۡ�هَُم مَّ

َ
وَلَ�نِ سَ�

ا تدَۡعُونَ  فَرَءَۡ�تُم مَّ
َ
رَادَِ�  أ

َ
وۡ أ

َ
هِۦِٓ أ ٍ هَلۡ هُنَّ َ�شَِٰ�تُٰ ُ�ّ ُ بُِ�ّ رَادَِ�َ ٱ�َّ

َ
ِ إنِۡ أ مِن دُونِ ٱ�َّ

وُنَ  ُ ٱلمُۡتَوَّ�ِ ۖ عَليَۡهِ َ�تَوَ�َّ ُ  .]38زمر: ال[ ﴾٣٨برَِۡ�َةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسَِ�تُٰ رَۡ�تَهِِۚۦ قلُۡ حَسِۡ�َ ٱ�َّ
آیا «بگو: » خدا!«گویند:  آسمانها و زمین را آفریده؟ حتما مىچه کسى «و اگر از آنها بپرسى: «

کنید که اگر خدا زیانى براى من  خوانید اندیشه مى هیچ درباره معبودانى که غیر از خدا مى
توانند گزند او را برطرف سازند؟! و یا اگر رحمتى براى من بخواهد، آیا آنها  بخواهد، آیا آنها مى

و همه متوکلان تنها بر او توکل  ;خدا مرا کافى است«بگو: » را بگیرند؟!توانند جلو رحمت او  مى
 .)1(»کنند مى

: لَ يده حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ َ�قَا رأى رجلاً في=صأنّ النَّبي =سعن عمران بن حص� 
إِنَّكَ لوَْ مُتَّ «قَالَ: مِنَ الوَْاهِنَةِ, فقَالَ:  »مَا هَذِهِ؟«

هَا لا تَزِ�دُكَ إِلا وَهْنًا فَ انزعها فإ�َّ

                                                                                                             
 را متصرف بداند که یقیناً این نوع تصور، شرك اکبر است.

کنید که االله، یگانه خالق آسمانها و  فرماید: به اینها بگو که از طرفی اعتراف می در آیه، خداوند به پیامبرش می -1
 .آورید؟! زمین است. پس چرا در عبادت به سوي دیگران روي می

یت این روشِ معمولِ قرآن، است که مشرکان را بوسیلۀ توحید ربوبیت که قبولش دارند، در مورد توحید الوه
  کند. که قبولش ندارند مؤاخذه می

خوانید) هم شامل دعاي عبادت و هم شامل خواستن است. که هر دو حالت بیانگر احوال  (می ﴾تدَۡعُونَ ﴿
اي از پیامبران و انسانهاي صالح  خوانند فراوان اند. برخی، عده باشند. و آنچه را که آنها جز االله، می مشرکان می

اي به سوي ستاره و درختان و سنگها و بتها متوجه  کنند و عده فرشتگان را صدا میخوانند و برخی  را می
  شوند. می

ُ بُِ�ٍّ ﴿ رَادَِ�َ ٱ�َّ
َ
سازد. پس  با این آیه، خداوند هر نوع ضرر و فایده را از جانب معبودان باطل، منتفی می ﴾إنِۡ أ

گفتند: چون آنها  دادند و می از بزرگان نسبت می وقتی  اعتقاد کسانی را که بعضی از ضرر و فایده را به برخی
کنند، خداوند باطل اعلام کرد، پس حال کسانی که چنین اعتقادي  بندگان خاص خدایند چنین و چنان می

نسبت به دست بند و مهره و نخ و غیره دارند معلوم است. و بخاطر همین است که سلف صالح و علماي 
کنند. چونکه منشأ هر دو نوع شرك، یکی  بطلان شرك اصغر استفاده میتوحید از آیات شرك اکبر در جهت 

باشد که همان اعتقاد به نفع و ضرر غیر االله است. و آیات فوق، هر نوع ضرر و فایده را از جانب غیر االله  می
 دانند. زیرا احدي قادر نخواهد بود که بدون اجازة االله ضرري برساند یا ضرري را دفع نماید. باطل می
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بَدًا
َ
فْلَحْتَ أ

َ
 رواه احمد �سند لا بأس به.. »وَِ�َ عَلَيْكَ مَا أ

انگشتري در دست مردي دید. پرسید: این چیست؟ مرد گفت: این  صرسول االله «
آنرا در بیار زیرا  فرمود: صبراي واهنه است(یعنی بیماري ناتوانی جسم) رسول االله 

دهد، نخواهد داشت. و افزود که اگر در حالی  اي جز اینکه ناتوانی تو را افزایش می فایده
 .)1(»اي، هرگز رستگار نخواهی شد بمیري که آنرا پوشیده

                                           
این چیست؟ » ما هذه«انگشتري بدست کسی دید. از او پرسید  صدر حدیث فوق آمده است که رسول االله  -1

به او دستور  صآن شخص گفت: این براي علاج بیماري واهنه است. واهنه یعنی ناتوانی جسمی. رسول االله 
 ود.داد که آنرا از دستش بیرون بیاورد و فرمود: این، بر ناتوانی تو خواهد افز

یعنی اثر مثبتی نخواهد داشت که هیچ بلکه برایت اثر منفی و ضررهاي روحی و روانی خواهد داشت. و 
ورزند. بجاي بهبودي،  ممکن است و سواس و اضطراب بیشتري نصیب تو گردد. البته اکثر کسانی که شرك می

ورزند, بجاي نفع  که شرك میشوند. و این حال تمام کسانی است  دچار بیماریهاي روحی و روانی بیشتري می
 ند.ا هشوند, گر چه به گمان خودشان فایده و نفع برد و سود, دچار ضرر و زیان بیشتري می

 .»رسی اگر در همین حال بمیري، هرگز به رستگاري نمی«فرمود:  صسپس رسول االله 
اشد. و این در ب هدف از رستگاري یا همان رستگاري مطلق است که ورود به بهشت و نجات از دوزخ می

صورتی است که فرد با پوشیدن آن انگشتر، مرتکب شرك اکبر شده باشد. یعنی خود انگشتر را بذاته مؤثر 
 بداند.

شوي، و این در صورتی است که مرتکب شرك  نفی کمال است یعنی کاملاً رستگار نمی  یا اینکه هدف از نفی،
 اصغر باشد.

 تقدیراً سبب نبوده است.چون از سببی استفاده کرده که شرعاً و 
چیزي که قلبش وابسته به آن باشد و از آن امید شفا ...» هر کس چیزي بیاویزد «در حدیث فوق آمده که 

 داشته باشد.
بستند.  نوعی مهره بود که بخاطر حفاظت از چشم زخم ودیگر ضررها و حسد و غیره به گردن می» تمیمه«

اند، بر آورده  و فرموده: خداوند آرزوئی را که بخاطر آن چنین کرده چنین افرادي را بد دعا کرد صرسول االله 
 نسازد.

فرمود:  صبستند. رسول االله  نوعی صدف بود که به گردن و بازو، جهت دفع چشم زخم و غیره می» ودعه«
کنند، هرگز آرامش و راحت نبینند. براي اینکه  کسانی که بگمان خود براي آرامش و راحت خویش چنین می

یابیم که این کار، از  ین شخص به االله شرك آورده است. و از عمل حذیفه که آن نخ تب را قطع نمود در میا
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ً
عَلَّقَ «وله عن عقبة بن عامر مرفوعا ُ وَمَنْ �َ

َ
ُ له َ�مَّ ا�َّ

َ
عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أ ودََعَةً مَنْ �َ

 ُ
َ

ُ له  .»من تعلَّق تمَيمة فَقد أشَرك«. و� رواية:»فَلا ودََعَ ا�َّ
فرمود: کسیکه تمیمۀ شفا به گردن بیاویزد، خدا طلبش را بر آورده نسازد و  صرسول االله «

هاي سفید یا صدف که از دریا استخراج کنند و براي دفع چشم زخم  کسیکه ودعه (ودعه: مهره
 .»آویزند) و یا چیز دیگري بیاویزد خدا آرامش را از او بگیرد بخود می یا دفع شر دیگري

 (تمیمه: تعویذ و مهره که در رشته کرده و براي دفع چشم بد در گردن اندازند).
 اي براي شفا بیاویزد، شرك ورزیده است. و طبق روایتی فرمود: کسیکه مهره

خيطٌ مِنَ الحُّ� فقَطعه، وتلا ولابن أبي حاتم عن حذيفه أنه رأى رجلاً في يده 
ۡ�ُِ�ونَ ﴿@قوله: ِ إِ�َّ وَهُم مُّ ۡ�َ�هُُم بٱِ�َّ

َ
@.]106یوسف: [ ﴾١٠٦وَمَا يؤُۡمِنُ أ

بدستش » تب بر«متوجه مردي شد که نخی به عنوان  سو در روایتی دیگر آمده که حذیفه 
اند که ایمان  کثر چنینا«بسته است. حذیفه آن نخ را قطع کرد و این آیه را تلاوت نمود: 

 N)1(»ورزند آورند مگر اینکه شرك می نمی
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ـ سرزنش کسیکه دست بند و نخ و یا چیز دیگري به نیت شفا بپوشد.1
شد. و این دلیل قول معروف اصحاب  مرد، رستگار نمی ـ اگر آن صحابی بر آن حالت می2

 اصغر بزرگتر از گناهان کبیره است. فرمودند: گناه شرك است که می
 ـ آن صحابی معذور بالجهل قرار داده نشد. 3

                                                                                                             
شده، از اینرو ایشان اقدام به قطع آن نمودند. و این کار حذیفه  نظر سلف صالح امت، منکري بزرگ تلقی می

 است.دلالت بر این دارد که این منکر بزرگی است که انکار و قطع آن واجب 

ۡ�ُِ�ونَ ﴿ گذشتگان نیک امت، در مورد تفسیر این آیه:  -1 ِ إِ�َّ وَهُم مُّ ۡ�َ�هُُم بٱِ�َّ
َ
ند یعنی ا هگفت ﴾١٠٦وَمَا يؤُۡمِنُ أ

آنها ایمان دارند که االله خالق و رازق و زنده کننده و کشنده است و توحید ربوبیت را قبول دارند اما با این 
ورزند. پس معلوم شد که توحید ربوبیت به تنهائی کافی و نجات دهنده  شرك میحال در توحید عبادت، 

 نیست تا اینکه خدا را در عبادت نیز یگانه قرار نداده باشیم.
آن براي شرك اصغر استدلال  صگرچه این آیه در مورد شرك اکبر است ولی دیدیم که صحابی رسول االله 

 نمود.
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لا «ـ آن حلقه حتی در دنیا براي او جز ضرر، پیامدي دیگر نداشت. زیرا که گفتند: 4
 .»تز�دك إلا وهنا

 ـ انکار شدید بر کسی که چنین کاري کند. 5
 سپارد. همان چیز میـ کسکیه چیزي جهت شفا بیاویزد خداوند او را به 6
ـ کسیکه مهره و یا چیز دیگري را براي حفاظت از چشم زخم ببندد، شرك ورزیده 7

 است.
 بندند نیز از همین قبیل است. ـ و نخی که براي تب می8
ۡ�ُِ�ونَ ﴿ـ تلاوت آیۀ: 9 ِ إِ�َّ وهَُم مُّ ۡ�َ�هُُم بٱِ�َّ

َ
توسط  .]106[یوسف:  ﴾١٠٦وَمَا يؤُۡمِنُ أ

انگر این مطلب است که اصحاب از آیات شرك اکبر، براي شرك اصغر حذیفه بی
 کردند. استدلال می

هاي دریایی، براي حفاظت از چشم زخم  ـ همچنین آویزان کردن صدف و سنگ ریزه10
 باشد. از همین قبیل می

ـ اگر کسی دیده شد که یکی از موارد بالا را استفاده کرد، سنت است که بگوئیم. خدا 11
 ت را بر آورده نکند و آرامش را از تو بگیرد.آرزوی

 





 
 

 : حکم دم خواندن و گردن بند.)8(باب 

در یکی از سفرهایش دستور داد  صاز ابو بشیر انصاري روایت است که رسول االله 
اي از تار و یا نوعی دیگر نگذارید. و اگر هست قطع  که در گردن هیچ شتري قلاده

 N)1(کنید
وَلةََ «يقول:  صقال سمعت رسول االله =سو عن ابن مسعود  مَائِمَ وَالتِّ َ� وَالتَّ إِنَّ الرُّ

كٌ   ابوداود). (احمد و. »شِرْ
فرمود: دم (شرك آمیز) و تمیمه (براي حفاظت از چشم زخم) و تعویذ  صرسول االله «

 N)2(»محبت آمیز شرك است

                                           
 ت.این بحث پیرامون احکام رقیه اس -1

دمند. بعضی از آنها براي بیماریهاي جسمی و داخلی  خوانند و می : عبارت است از اوراد و دعاهائی که میرقیه
شود. بخشی از این خواندنها جایز و مشروع است و قسمتی ناجایز و  و بخشی براي تأثیر روحانی خوانده می

قى ما لم تكن «فرماید:  می صشرك است. رسول االله  یعنی: دم خواندن تا وقتی که  »شركاً لا بأس بالرّ

آمیز آنست که در آن استمداد و کمک خواستن از غیر االله باشد. یا نام  آمیز نباشد، اشکالی ندارد. شرك شرك
 شیاطین گرفته شود.

: هر چیزي که بقصد شفا یا دفع ضرر و چشم زخم به گردن آویزان کنند چه قطعه پوستی باشد یا تمیمه
حیوانی یا اذکار و اوراد و یا دانه تسبیح و غیره. البته همۀ اینها بدلیل اینکه مخالف با  صدف و یا شکل سر
 باشند ناجایزاند. شرع و قضا و قدر می

کنیم ولی این کار را صرفاً  یگویند ما شبیه این چیزها را در وسایل نقلیه و یا در منازل خود آویزان م یبعضی م
 اطر شفا و غیره.دهیم نه بخ براي تزئین انجام می

شود که آنرا براي شفا و دفع ضرر  در جواب باید گفت: که براي تزئین نیز جایز نیست زیرا تشابه با کسانی می
 ».شود هر کسی با قومی مشابهت اختیار بکند، از آنان محسوب می«فرماید:  می صآویزند و رسول االله  می

کند  عربها معتقد بودند، قلاده چشم زخم را از شتر و گاو جلوگیري میو اما امر به قطع قلادة شتر بخاطر این بود که 
 و قطعاً این اعتقاد، اعتقادي مشرکانه بود.

كٌ «اند:  فرموده صآنرا روایت کرده رسول االله  سدر حدیثی که ابن مسعود  -2 ْ ةَ شرِ لَ التِّوَ ئِمَ وَ التَّماَ قَى وَ  @K»إِنَّ الرُّ
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ً
َ إليه«وعن عبد االله بن عكيم مرفوعا  .رواه احمد والترمذي. »من تعلق شيئاً وُكلِّ

کسی که چیزي آویزان بکند، خداوند نیز او را به همان چیز «فرمود:  صرسول االله 
 .»سپارد می

هر کس چیزي (به «یعنی: @@»من تعلق شيئاً وُكلِّ إليه«در حدیث عبد االله بن عکیم آمده: 
 .»سپارد نیت شفا یا دفع بلا) بیاویزد، خداوند نیز او را به همان چیز می

بندند. در  (تعویذ) چیزي است که بر گردن کودکان جهت دفع چشم زخم می »تمائم«
مورد حکم تعویذي که از الفاظ قرآن باشد، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از علماي 

اند. و برخی آنرا در ردیف تمائم ممنوعه دانسته و ناجایز قرار  سلف آنرا جایز دانسته
 و غیره. ساند مانند ابن مسعود  داده

شود. رقیه یعنی خواندن و دم کردن، در حدیثی دیگر  یعنی آنچه خوانده می »ر�«
 آمیز در آن نباشد، اجازه داده شده است. براي چشم زخم و گزیدگی بشرطیکه الفاظ شرك

 N)1(هر آنچیزي که بخاطر محبت در دل شوهر، یا بر عکس، انجام داده شود »تولة«

                                                                                                             
کنند و  این حدیث عام و بیانگر این مطلب است که هر نوع رقیه (دم زدن) و چیزي که بقصد شفاء آویزان می

نصوص دیگري آمده و تعمیم حدیث فوق را نقض » رقیه«تعویذ محبت آمیز، شرك است. که البته در مورد 

یعنی دم زدن تا وقتی که  »لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً «فرماید:  می صنموده است چنانکه رسول االله 

خوانده و دیگران نیز بر او  دم می صشرك آمیز نباشد، اشکالی ندارد. همچنین نقل است که خود رسول االله 
 اند.  دم خوانده

توان گفت: هر نوع آویز که بقصد شفا  آنرا تخصیص بکند. از اینرو می هیچ نصی نیامده که » تمیمه«اما در مورد 
 شرك است.و دفع ضرر باشد، 

است که براي ایجاد محبت بین زوجین(به گمان خودشان) انجام  شیخ توله را اینگونه تفسیر کرده  »التولة«

کند تا زن را نزد شوهر و  هاي سحر آمیز استفاده می شود و این هم نوعی سحر است. ساحر در آن از افسون می
 آیند و کفر است.  بحساب مییا بالعکس محبوب بگرداند، و این عمل از اعمال شرك اکبر 

نکره در سیاق شرط، عام است و اگر کسی در این مورد تخصیص قایل بشود باید دلیل داشته باشد.  »شيئاً « -1

سپارد. و چه خسارتی بالاتر از این وجود دارد که  یپس هر چیزي انسان بیاویزد، خداوند او را به همان چیز م
 ود و خالق از او دست بردارد.بنده به مخلوقی از مخلوقات سپرده ش
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ياَ رُوَ�ْفِعُ لَعَلَّ «@فرمود: صاست که رسول االله  روایت کرده  ساحمد از رویفع 
وِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ 

َ
َ وَتَرًا أ وْ َ�قَ�َّ

َ
يَْتَهُ أ نّ مَنْ َ�قَدَ لِح

َ
خْبِرِ النَّاسَ أ

َ
يََاةَ َ�طُولُ بِكَ؛ فَأ

ْ
الح

دًا بَرِيءٌ مِنْهُ  إِنَّ ُ�َمَّ
وْ َ�ظْمٍ فَ

َ
 K»دَابَّةٍ أ
 صاي رویفع، شاید زندگی به تو مجال داد و پس از من باقی ماندي، به مردم بگو: محمد «

از کسیکه ریش خود را گره بزند یا بپیچاند و از کسیکه قلاده بیاویزد و یا با پس افکنده 
 N)1(»حیوانات و استخوان، استنجا بکند، بیزار است

ی مانند آزاد کردن غلام ثواب گوید: قطع کردن تعویذ از گردن کس سعید بن جبیر می
 N)2(دارد. (روایت از وکیع)

گوید: ابن مسعود و سایر شاگردانش  است می سابراهیم نخعی که از شاگردان ابن مسعود 

                                                                                                             
یابد که به خداي خویش چنگ بزند و خود را به او بسپارد و  یبنده وقتی به سعادت، عزت و موفقیت دست م

در گفتار و کردار مطیع او باشد. با خدا انس بگیرد, با او شاد باشد و به او توکل و اعتماد کند و کارهاي خود 
خلوق را از دل بیرون کند. آنگاه اگر تمام کائنات بر سر راه او قرار بگیرند، را به خدا بسپارد و ترس و امید م

خداوند بزرگ، براي او راه حلی خواهد گشود زیرا او بر خدا توکل نموده و امور خود را بدست او سپرده 
 است.

لیل اینکه قرآن کردند. بد بعضی از بزرگان سلف، تعویذي را که الفاظ قرآن در آن نوشته شده باشد ممنوع نمی
باشد و کلام االله، یکی از صفات االله است، پس او کسی از مخلوقات را براي دفع ضررش با  کلام االله می

 است. خداوند شریک نکرده 
اي است که آنها  همان قلاده» قلاده وتر«هر نوع قلاده بر گردن شتر و حیوانات ممنوع نیست بلکه مراد از  -1

 نماید. یدفع م معتقد بودند، چشم زخم را
بیانگر این مطلب است که اعمال فوق، از » از چنین کسی بیزار است صمحمد «و این جمله که فرمود: 

باشد. همانطور که شرك اکبر نیز از  اند و خصوصاً شرك اصغر، داخل در گناهان کبیره می گناهان کبیره
 بزرگترین کبائر است.

 دن تعویذ از گردن کسی، برابر است با آزاد کردن غلامی.از سعید بن جبیر روایت است که گفت: کن -2
گوید: قطع کردن تعویذ از گردن کسی مانند آزاد کردن غلام ثواب دارد. زیرا کسیکه تعویذ  سعید بن جبیر می

افکند. پس  به گردن دارد، مرتکب شرك اصغر شده است و شرك اصغر یقیناً صاحب خود را به دوزخ می
گرداند، بنابر این به  کند در واقع گردن او را از آتش دوزخ آزاد می گردن شخصی، قطع میکسیکه تعویذ را از 

 شود که عبارت است از ثواب آزاد ساختن غلامی. او پاداش به مثل داده می
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 N)1(بود دانستند، گر چه از الفاظ قرآن می قلاده (تعویذ) را مکروه می
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ».تمیمه«و » رقیه«ـ تفسیر و توضیح 1
 ».توله«ـ تفسیر و معنی 2
 روند. ـ اینها بدون استثنا از اعمال شرك آمیز، به شمار می3
(دم زدن) بشرطیکه از الفاظ شرك آمیز نباشد براي چشم زخم و گزندگی، » رقیه«ـ 4

 استثنا شده است.
 ـ در تعویذي که از الفاظ قرآن باشد، علما اختلاف نظر دارند.  5
کردن قلاده بر گردن حیوانات به نیت دفع چشم زخم نیز ممنوع است و ـ آویزان  6

 شدیداً نکوهش گردیده است.
 ـ وعید شدید براي کسیکه قلاده بیاویزد. 7
 ـ فضیلت و پاداش کسیکه تعویذي را قطع نماید.8
 دانستند. ـ ابن مسعود و شاگردانش تعویذ الفاظ قرآن را نیز مکروه می9

                                           
اند که اصحاب ابن مسعود, هر  از وکیع روایت است که ابراهیم نخعی که از شاگردان ابن مسعود است, فرموده -1

 پنداشتند. ییذ را چه از قرآن و چه غیر آن را مکروه منوع تعو



 
 

 .)1(: تبرك جستن به درخت و سنگ و غیره)9(باب 

                                           
 شوند. کنند چیست؟ جواب اینکه آنها مشرك می حکم افرادي که چنین می -1

W◊2j تواند خیر و  یعنی طلب خیر فراوان و دائمی که طبق تصریح نصوص قرآن و سنت، فقط خداوند می

ٰ َ�بۡدِهۦِ﴿ فرماید: برکت عطا کند نه کسی دیگر چنانکه می لَ ٱلفُۡرۡقَانَ َ�َ ِي نزََّ یعنی . ]1[الفرقان:  ﴾ َ�بَارَكَ ٱ�َّ

ٰٓ ﴿ فرماید: همچنین می. »اش نازل کرد، داراي خیر فراوان و دائم است کسیکه قرآن را بر بنده« وََ�رَٰۡ�نَا عَليَۡهِ وََ�َ
 .»و ما به او و اسحاق برکت دادیم« .]13[الصافات:  ﴾إسَِۡ�قَٰ 

 .»وجودى پربرکت قرار داده -هر جا که باشم  -و مرا «. ]31[مریم: ﴾ ً� وجََعَلَِ� مُبَارَ ﴿
پس روشن شد که بخشیدن خیر و برکت کار ویژة پرودگار عالم است. از اینرو براي احدي از مخلوق، روا 

رکت بود. چون کلمۀ نخواهد بود که بگوید: من به فلانی برکت دادم، یا برکت خواهم داد یا قدوم شما با ب
برکت بمعنی خیر کثیر و دایم است که فقط به ذات یکتاي االله اختصاص دارد. نصوص کتاب و سنت دلالت بر 

ـ بعضی از زمانها. 2ـ بعضی از مکانها. 1باشد:  این دارد, چیزهایی که در آنها برکت قرار داده شده, سه نوع می
یابیم که خداوند، بیت االله الحرام و اطراف بیت المقدس  در می ـ بعضی از انسانها در روشنی آیات و احادیث3

است. یعنی خداوند آنها را مبروك قرار داده و در آنجا خیر فراوان و ثابت و دایم نازل  و ... را برکت داده
نگه است. این چیز، در مردم انگیزه بوجود بیاورد که به زیارت آنجا بروند و همواره آن مکانها را زنده  کرده

بدارند. البته این برکت، مسالۀ معنوي است و قابل انتقال نیست. به این معنی که شما بوسیله دست زدن و 
گوئیم این مکان مبارکی است یعنی شما قلباً  شوید. وقتی می بوسه گرفتن و با دفن شدن در آنجا، متبرك نمی

توانید از برکت و خیر فراوان  ا با انجام آن میوابسته به آنجا باشید و آنجا اعمال با برکتی وجود دارد که شم
مند شوید. مانند طواف بیت االله و عبادت در آن و سلام کردن حجرالأسود که سنگ مبارکی است چون  بهره

زنیم. و از برکت پیروي رسول االله  آنرا بوسه زده است ما نیز به پیروي از ایشان آنرا بوسه می ص رسول االله
دانم که سنگی بیش نیستی و  حجر الأسود را بوسه زد گفت: می سشویم. از اینرو وقتی عمر  مند می بهره ص

 رسانی. اي نمی ضرر و فایده
زمانهاي مبارکی مانند رمضان و بعضی دیگر از روزهاي سال که اگر کسی آنها را گرامی بدارد به این معنی که 

گردد که آن خیر را  مند می انجام دهد، از خیر فراوان آن عبادتها بهره در آنها عبادتی را که شرعاً منقول است،
 تواند بدست بیاورد. در ایام دیگر نمی

است، که  و اما انسانهاي مبروك مانند انبیاء و پیامبران الهی که خداوند ذات آنها را مبروك و مبارك قرار داده
به  صتبرك جست. چنانکه اصحاب رسول االله  توان با دست زدن به جسم مبارك یا عرق و موهایشان می
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ىٰ ﴿ فرماید: همچنین خداوند می تَٰ وَٱلۡعُزَّ فَرَءَۡ�تُمُ ٱل�َّ
َ
خۡـرَىٰٓ  ١٩أ

ُ
 ﴾٢٠وَمَنَـوٰةَ ٱ�َّاِ�ـَةَ ٱۡ�

 .]20-19[النجم: 
»  عزى«و »  لات«کنید)  عبادت مى(اى مشرکان) به من خبر دهید آیا بتهاى (که آنها را «

                                                                                                             
جستند. و این برکتی است ذاتی و قابل انتقال نیست و فقط  عرق و مو و آب وضوي ایشان تبرك می

 مخصوص پیامبران و انبیاء است.
و اما تبرك جستن به آثار دیگران غیر از پیامبران و انبیاء چیزي است که هیچگونه دلیلی براي اثبات آن وجود 

ترین افراد این امت که ابوبکر و  دارد. چنانکه از اصحاب و تابعین و مخضرمین ثابت نیست که به آثار برجستهن
 باشند، تبرك بجویند. عمر و عثمان و علی می

گویئم: هر  اند. بنابراین می یقیناً اینها بذاته انسانهاي مبارکی نبوده اند بلکه بوسیلۀ اعمال مبارکی، مبروك شده
سلمانی مبارك است ولی نه اینکه وجودش داراي برکت است بلکه اسلام و ایمان و عظمت االله که در انسان م

و علم و عمل و اخلاص، اینها همه برکاتی هستند که صاحب  صقلبش وجود دارد و پیروي از رسول االله 
واستفاده از علم،  کنند. و تبرك جستن به اینگونه انسانهاي صالح، به پیروي وحرف شنوي خود را مبارك می

 اند، قابل انتقال به شما نیست. آنان است وگرنه برکتی که به سبب اعمال خود بدست آورده
یقیناً دست زدن آنان به نیت تبرك و یا استفاده از آب دهن و دیگر آثار وجودشان، جایز نخواهد بود زیرا بطور 

 اند. ، چنین کاري نکردهصصحاب رسول االله ترین افراد این امت با خلفاي راشدین و دیگر ا قطع برجسته
اما تبرك جستن مشرکین عبارت بود از طلب خیر کثیر و ثابت و دایم از معبودانشان؛ از درختان و سنگها و 

 هاي مخصوص و دیگر چیزها. گنبدها و غارهاي معین و قبرها و چشمه
گیرند و مشکلش حل خواهد شد،  ار میحال اگر کسی معتقد باشد که این چیزها بین او و بین خدا وسیله قر

چنین اعتقادي، شرك اکبر است. زیرا بمعنی شریک گرفتن با خدا است. و مشرکین زمان جاهلیت همین اعتقاد 
کردند، داشتند. آنها گمان  جستند و آنها را صدا می را نسبت به بتها و درختان و سنگهائی که به آنان تبرك می

جویند,  کنند. قبرهایی که جاهلان به آنها تبرك می اي اینان را به خدا منتقل میه کردند که ایشان خواسته می
  اعتقاد جاهلان بر این است که اگر نزد این قبر بنشینند و آن را مسح کنند یا خاك آن را بر خود بریزند,

 صاحب این قبر براي ایشان نزد خداوند شفاعت خواهد کرد.

ِ ﴿ فرماید: چنانکه خداوند می ِ زُلَۡ�ٰٓ وَٱ�َّ ٓ إَِ� ٱ�َّ وِۡ�َاءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�قَُرُِّ�وناَ
َ
َذُواْ مِن دُونهِۦِٓ أ  .]3[الزمر:  ﴾ينَ ٱ�َّ

پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را  و آنها که غیر خدا را اولیاى خود قرار دادند و دلیلشان این بود که: اینها را نمى«
 .»به خداوند نزدیک کنند

اما اگر خاك قبر را به سر و صورت پاشید یا بر آن غلط زدن به نیت اینکه این خاك مبارکی است و او را 
 شود. گرداند، چنین اعتقادي شرك اصغر محسوب می مبارك می
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انـد تـا شـریک خـدا      که سـومین آنهاسـت (بـه شـما نفـع و ضـررى رسـانیده       »  منات«و 
 N)1(»باشد)؟!

ْ�ٍ و�ـن حـدثاء =صخرجنا مع رسـول االله «از ابو واقد لیثی روایت است: 
 حُنـَ

َ
إِلى

ا  الُ لهَـَ حَتَهُمْ ُ�قـَ لِ سـْ
َ
عهدٍ ب�فر وللمشر�� سِدْرَةٌ َ�عْكُفُونَ عِنْدَهَا و�نوطون بِهَا أ

نـْوَاطٍ كمـالهم ذات 
َ
اتَ أ ! اجْعَلْ لَنَا ذَ ِ نْوَاطٍ َ�مَرَرْنَا �سِِدْرَةٍ َ�قُلْنَا يَا رسَُولَ ا�َّ

َ
اتُ أ ذَ

 ِ ا «=ص أنواط. َ�قَالَ رسَُولُ ا�َّ فْسِي �ِيـَدِهِ كَمـَ ي �َ ِ
َّ

ن!، قلتم وَالذ االله اكبر! إنها السُّ
آَ إَِ�هٰٗ ﴿قَالت بنو إسرائيل لمُوسَى:  ۚ ا كَمَا ٱجۡعَل �َّ  ﴾قـَالَ إنَُِّ�ـمۡ قـَوۡمٞ َ�ۡهَلـُونَ  لهَُمۡ ءَالهَِـةٞ

@(ترمذي با تصحیح). .»لتر�بن سُنََ من كان قبلَ�م .]138الأعراف: [
رفتیم. مشرکین  ، به سوي حنین میصما در حالی که تازه مسلمان شده بودیم با رسول االله «

کردند و سلاحهاي خود را بخاطر تبرك بـه آن   آن دیار، درخت سدري داشتند که آنرا عبادت می
گفتیم: براي ما نیز  صنمودند. آن درخت، معروف به ذات انواط بود. ما به رسول االله  آویزان می

ها، روش پیشینیان است و  فرمود: االله اکبر! اینگونه خواسته صانواط، مقرر کنید. رسول االله ذات 
شما بخدا سوگند همان سخنی را گفتید که بنی إسرائیل به موسی گفتند. آنهـا بـه موسـی گفتنـد:     

                                           
ىٰ ﴿ فرماید: خداوند می -1 تَٰ وَٱلۡعُزَّ فرََءَۡ�تُمُ ٱل�َّ

َ
خۡرَىٰٓ  ١٩أ

ُ
 .]20-19[النجم:  ﴾٢٠وَمَنَوٰةَ ٱ�َّاِ�ةََ ٱۡ�

تَٰ ﴿ پس از اینکه ثقیفیان مسلمان شدند، مغیره بن  صتخته سنگ سفیدي بود در طائف. رسول االله  ﴾ٱل�َّ
  شعبه را فرستاد که آنرا ویران کند. در آنجا اطاقی بود و پرده دار و خدمتگذارانی.

ىٰ ﴿ جوار سه درخت ساخته شد و زنی  درختی بود در فاصلۀ مکه و طائف. بعداً در آنجا بنائی در﴾ وَٱلۡعُزَّ
 دار آنجا بود. جادوگر پرده

بعد از فتح مکه، خالد بن ولید را فرستاد. و آن سه درخت را قطع نمود و زن جادوگر را که  صرسول االله 
به قتل رسانید. و در حقیقت وابستگی مردم به آن درخت  ساخت،  کرد و مردم را گمراه می جنیان را احضار می

  د که خادم آن مکان شرکی بود.و زنی بو

خۡرَىٰٓ ﴿
ُ
منات نیز تخته سنگی بود. آنرا منات نامیدند بخاطر خونهاي زیاد حیوانات که در  ﴾٢٠وَمَنَوٰةَ ٱ�َّاِ�ةََ ٱۡ�

 شدند. آنجا ذبح می
 وجه مناسبت این آیه با عنوان بحث، اینست که لات و منات دو تخته سنگ بودند و عزا درختی بود و آنچه

نماي زمان ما نزد بسیاري  دادند، عیناً همان چیزي است که مشرکین مسلمان مشرکین آنزمان نزد آنها انجام می
 پرستند. کنند و آنها را می دهند. اینها روي به قبرها می از درختان و سنگها بویژه قبرها انجام می
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براي ما نیز، معبودي مقرر کن همانطور که آنها (مشرکین) معبود دارند. موسی گفت: شـما نـادان   
 N)1(»افزود: شما نیز از روشهاي آنان پیروي خواهید کرد صهستید. آنگاه رسول االله 

                                           
عتقاداتشان به آن درخت عبارت بود این حدیث، حدیثی صحیح و با عظمت است. مشرکین درختی داشتند و ا -1

 از: 
 کردند. ـ آنرا تعظیم می1
 نشستند, بخاطر تعظیم و قرب. ـ نزد آن اعتکاف می2
 کردند. ـ سلاحهاي خود را بقصد تبرك به آن آویزان می3

 شدند.  آنها با این اعتقادات مرتکب شرك اکبر می
کردند این کار با توحید، تضادي ندارد،  گمان میکه تازه مسلمان شده بودند  صبعضی از یاران رسول االله 
 ، درخواست نمودند که براي آنها نیز چنین چیزي مقرر بکند.صبخاطر همین از رسول االله 

اي از  شود. همانطور که بر عده گویند: چه بسا بعضی از انواع شرك بر فضلا نیز مشتبه می از اینرو علما می
بودند بخشهائی از توحید عبودیت، هنوز مشتبه بود در حالی که آشنائی اصحاب پیامبر که تازه مسلمان شده 

 آنها نسبت به لغت عرب از دیگران بیشتر بود.
با شنیدن این سخن تعجب کرد و گفت: االله اکبر! آنگاه این سخن آنان را به سخن قوم موسی  صرسول االله 

دهـد همانطور که دیگر اقوام معبودانی باطل تشبیه کرد که از او خواسته بودند براي آنها معبودي قرار بـ
با این شدت به آنها پاسخ داد، آنها خواستۀ خویش را پس گرفتند. چون اگر این  صداشتند. وقتی رسول االله 
اي بیش نبود، شرك اصغر بحساب  شدند ولی چون خواسته شد مرتکب شرك اکبر می خواستۀ آنان عملی می

آنها را به  صبه عبادت غیر االله نشان دادند. و چون شرك اکبر نبود، رسول االله  رفت. زیرا آنها ابراز علاقه می
 تجدید اسلام، وادار نساخت.

دادند طبیعی است که شرك اکبر بود و هر کس به درخت، سنگ و چیز  اما آنچه در کنار ذات انواط انجام می
جوید یا نیازهاي خود را بر آن عرضه  گرداند، تبرك دیگري به نیت اینکه آن چیز او را به خدا نزدیک می

نماید، یا گمان کند که با تبرك جستن به اینجا مشکلاتشان بهتر حل خواهد شد، و یا اینکه دعاهایشان در آنجا 
 بهتر اجابت خواهد شد, چنین شخصی مرتکب شرك اکبر شده است.

وجه خواهید شد که آنها نسبت به دهند، توجه بکنید مت و اگر به آنچه قبرپرستان در زمان حاضر انجام می
صاحب قبر، عیناً همان اعتقادي را دارند که مشرکین سابق، به لات و عزي و منات و ذات انواط داشتند. حتی 

هاي شهرهایی که شرك به خدا، در آنجا شایع  نسبت به حصار آهنی قبر، اعتقاداتی دارند. شما اگر به زیارتگاه
شمارند و به نیت تبرك به آنها  هاي آهنی قبر را مقدس می آنها دیوار و نردهاست، سر بزنید خواهید دید که 

زنند. و دست زدن به در و دیوار ضریح بمنزله دست زدن به خود شخصی است که در آنجا مدفون  دست می
د که کن هایشان را به خدا منعکس می دهد یا حداقل خواسته هایشان پاسخ می است. و معتقداند که او به خواسته
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 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ تفسیر آیۀ سورة نجم.1
 .صـ آشنائی با درخواست اصحاب از رسول االله 2
 ـ آنچه درخواست کردند انجام نداده بودند.3
کردنـد خـدا ایـن کـار را      بود چون فکر مـی ـ هدفشان از این درخواست، تقرب الی االله 4

 دارد. دوست می
 ـ وقتی این مسأله براي اصحاب مشتبه باشد براي دیگران بطریق اولی مشتبه خواهد بود. 5
اند و به آنـان وعـدة    ـ در حالی که آنها از دیگر افراد امت نیکیهاي بیشتري کسب نموده6

 مغفرت نیز داده شده است.
را معذور نپنداشت بلکه شدیداً سخن آنان را رد کرد و فرمود: االله آنها  صـ رسول االله 7

 کنید. اکبر! این روش پیشینیان است. شما کاملاً از روش قبلیها پیروي می
آنرا برابر بـا درخواسـت قـوم     صـ این درخواست بقدري خطرناك بود که رسول االله 8

 بودان آنها مقرر کن.موسی دانست که گفته بودند: براي ما نیز معبودي همچون مع
باشد ولی باز هـم بـراي آنـان     می »لا � إلا االله«ـ ممنوعیت اینگونه موارد از مطالبات 9

 غیر قابل تشخیص و مشتبه بود.
بر این مطلب. فقط بوقت مصلحتهاي بزرگ سـوگند   صـ سوگند خوردن رسول االله 10

                                                                                                             
کنند و معتقداند که او در  شود. زیرا آنان یکی از بندگان خدا را صدا می چنین اعتقادي، شرك اکبر محسوب می

باشند که این هم بهانۀ مشرکین سابق  نفع و ضرر متصرف است. یا اینکه وسیله و رابطی بین آنها و بین االله می

ِ زُلَۡ�ٰٓ مَا ﴿ گوید: بود چنانکه قرآن به نقل از آنان می  .﴾َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�قَُرُِّ�ونآَ إَِ� ٱ�َّ
 .»پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند اینها را نمى«

اما اینکه بعضی از انسانهاي نادان، درب و دیوار و ستونهاي مسجد الحرام و دیگر اماکن مقدس را بقصد تبرك 
یست یا معتقداند که در اینجا فرشته و یا روح فلان پیامبر یا ولی نهفته است کشند از دو حال خارج ن دست می

 اند. و شفاعت آنان را خواهند کرد، اگر چنین اعتقادي داشته باشند. مرتکب شرك اکبر شده
اما اگر فقط بخاطر اینکه اینها اماکن مقدس و مبارکی هستند و به نیت شفا یافتن چنین بکنند، مرتکب شرك 

 اند. شدهاصغر 
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 کرد. یاد می
 مرتد شناخته نشدند.ـ این درخواست آنان شرك اصغر تلقی شد و 11
ـ این سخن راوي که ما تازه مسلمان بودیم، بیانگر آنست که درخواسـت کننـدگان از   12

 باشد. دانستند که این از اعمال شرکیه می مسلمانان کهنه کار نبودند چون آنها می
 ـ تکبیر گفتن بوقت تعجب از چیزي. بر خلاف کسیکه آنرا مکروه دانسته است.13
 انجامد. ائی که به شرك میه ـ بستن راه14
 ـ ممنوعیت تشابه با اهل جاهلیت.15
 عصبانی شدن هنگام آموزش دادن مطلبی. ـ16
یعنـی: یعنـی ایـن راه و روش    K=»إنهـا السـن« ـ بیان یک اصل قانون کلی که فرمود:17

 پیشینیان است.
 اتفاق افتاد.ـ این از علامتهاي نبوت ایشان بود. زیرا بعداً همانطور که فرموده بود، 18
 اند براي ما نیز هست. ـ هر آنچیزي که در قرآن، یهود و نصارا بخاطر آن نکوهش شده19
اي نزد اصحاب بود که اساس مسایل عبادي به دسـتور شـارع    ـ این اصل شناخته شده20

 شود. مربوط می
ــ مـن   1پرسـند اسـتنباط کـرد:     توان پرسشهاي سه گانه را کـه در قبـر مـی    و از اینجا می

ــ مـن نبیـک؟ (پیـامبرت     2ربک؟(پروردگارت کیست؟) که پرودگار مشخص اسـت.  
ـ من دینک (دینت چیست؟ ) 3آورد نبی است.  کیست؟)یقیناً کسی که از غیب خبر می

آَ إَِ�هٰٗ ﴿ جواب این سؤال در ضمن این فرمایش خداوند است که فرمود: یعنـی   ﴾اٱجۡعَل �َّ
 معبود و عبادت معبود یعنی دین.

 روش پیشینیان(یهود و نصاري) مانند راه و روش مشرکین ناپسندیده است.ـ 21
ـ کسیکه تازه از باطلی که بر آن خو گرفته برگشته باشد، احتمال دارد هنوز بقایـائی از  22

 آن در وجودش نهفته باشد. چنانکه آنها گفتند: ما هنوز تازه مسلمان بودیم.



 
 

 .)1(: پیرامون ذبح کردن حیوان براي غیر االله)10(باب 

                                           
 این بحث، در مورد وعید ذبح نمودن براي غیر االله است. و اینکه این عمل شرك به خداوند است. -1

 یعنی ریختن خون. در ذبح کردن دو چیز مهم است و اساس این بحث نیز بر آنها است.ذبح: 
 ـ گرفتن نام کسی هنگام ذبح کردن.1
 ـ هدف از ذبح کردن.2

گوئید: بسم االله.  کردن بمعنی کمک گرفتن از آن شخص است مثلاً وقتی شما میگرفتن نام کسی هنگام ذبح 
 کنم از نام االله. گیرم و تبرك حاصل می یعنی کمک می

 و اما هدف ذبح کردن، همان جنبۀ عبادي و نیت تقرّب است. پس جمعا چهار صورت وجود دارد.
باشد. و این عین توحید و عبادت است. بنابر  ـ هنگام ذبح کردن نام االله گرفته شود و هدف هم خشنودي او1

این در جائی که هدف از ذبح کردن حیوان، تقرب الی االله باشد باید هم نام خدا را بگیرد و هم نیت تقرب را 
داشته باشد مانند قربانی عید أضحی و عقیقه و خیرات. اگر چنانچه عمداً نام االله را نگرفت، حیوان ذبح شده 

 گردد. حرام می
ما اگر هدف از ذبح نمودن حیوان، تقرب إلی االله نبود بلکه براي میهمانی کسی و یا به نیت گوشت خوري، ا

 کرد، این هم اشکالی ندارد، فقط نام االله را باید بگوید. آنرا ذبح می
خدا و در ـ هنگام ذبح کردن، نام االله را بگیرد ولی هدف خشنودي غیر االله باشد. مثلاً با زبان بگوید: به نام 2

دل، فلان ولی و پیغمبر و صاحب قبر را نیت بکند و خون را بخاطر او بریزد. این کار شرك است زیرا خون 
 آن حیوان، بخاطر تعظیم غیر االله ریخته شده است.

شود از همین  و آنچه امروز در مراسم بعضی از شخصیتهاي مذهبی و سیاسی و در جلوي قدم آنها ذبح می
دانند بخاطر  شود. ولی علما گوشت اینگونه حیوانات را حرام می نام االله بر آنها گرفته می قبیل است. گر چه

 شود و نه براي مهمانی او. اینکه خون آنها براي تعظیم آن شخص ریخته می
و باید دانست که شایسته نیست از بندگان بدینصورت تجلیل شود زیرا ریختن خون فقط براي تجلیل و تعظیم 

 است که خونها را در رگها جاري ساخته است. االله جایز
ـ اینکه هم نام غیر االله بر آن گرفته شود و هم نیت تقرب غیر االله بشود. مثلاً بگوید: بنام مسیح و در دل نیز 3

و بنام عبد القادر جیلانی رحمه  سو بنام علی  لو بنام زینب  سخشنودي او را نیت بکند. یا بنام حسین 
 االله و ....

باشد و  شود جایز نمی وردن غذاهایی که در روز عاشورا و دیگر مناسبات بنام حسین و دیگران درست میو خ
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ِ ربَِّ ٱلَۡ�لٰمََِ� ﴿ فرماید: خداوند می َ�  ١٦٢قلُۡ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
لُ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
ۖۥ وَ�َِ�لٰكَِ أ  .]163-162نعام: الا[ ﴾١٦٣ َ�ِ�كَ َ�ُ

بگو: نماز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانیان «
 N)1(»و من نخستین مسلمانم ;ام و به همین مامور شده ;است. همتایى براى او نیست

 .]2کوثر:ال[ ﴾٢فصََلِّ لرَِّ�كَِ وَٱۡ�رَۡ ﴿ فرماید: همچنین می
 N)2(»کنپس براي پروردگارت نماز بخوان و قربانی «

غَْ�ِ «فرمود:  صروایت است که رسول االله  سهمچنین از علی  بَحَ لِ ُ مَنْ ذَ لَعَنَ ا�َّ
َ مَنَارَ  ُ مَنْ َ��َّ ُ مَنْ آوَا ُ�دِْثًا لعََنَ ا�َّ ُ مَنْ لعََنَ وَالِديه، لعََنَ ا�َّ ، لَعَنَ ا�َّ ِ ا�َّ

                                                                                                             
 باشد, زیرا قربانی آنها بخاطر غیر االله بوده است. خوردن آن حرام می

 کسی که چنین بکند هم مرتکب شرك در عبادت شده و هم مر تکب شرك در استعانت شده است.
افتد ولی باز هم کسانی  باشد و هدف خشنودي االله باشد. گرچه این نوع خیلی کم اتفاق می ـ ذبح بنام غیر االله4

 اند.  کنند، مرتکب شرك شده که چنین می
و نیت تقرب به غیر االله، شرك در عبودیت  شرك در استعانت،  خلاصه اینکه گرفتن نام غیر االله هنگام ذبح، 

 است.

ۗ  وََ� ﴿ فرماید: می أبنابر این، االله ِ عَليَۡهِ �نَّهُۥ لفَسِۡقٞ ا لمَۡ يذُۡكَرِ ٱسۡمُ ٱ�َّ ْ مِمَّ ُ�لُوا
ۡ
َ�طَِٰ� َ�ُوحُونَ  تأَ إَِ�ٰٓ �نَّ ٱلشَّ

 ٓ وِۡ�َا
َ
طَعۡتُمُوهُمۡ إنَُِّ�مۡ لمَُۡ�ُِ�ونَ أ

َ
 .]121[الأنعام:  ﴾١٢١�هِِمۡ ِ�َُ�دِٰلوُُ�مۡۖ �نۡ أ

و شیاطین به دوستان خود مطالبى مخفیانه  ;نشده، نخورید! این کار گناه استو از آنچه نام خدا بر آن برده «
 .»اگر از آنها اطاعت کنید، شما هم مشرك خواهید بود ;کنند، تا با شما به مجادله برخیزند القا مى

فقط خداوند شایسته اند و  این آیه دلالت به این دارد که  قربانی و نماز دو عبادت ﴾قُلۡ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� ﴿ -1
  است که این عبادتها براي او انجام گیرد.

ِ رَبِّ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ﴿ یعنی در هیچ یک از این عبادات (نماز و  ﴾َ� َ�ِ�كَ َ� ﴿لام بمعنی استحقاق است ﴾ ِ�َّ
این قربانی)، شریکی ندارد. و نباید در نماز یا در ذبح حیوان به سوي کسی دیگر متوجه شد. فقط خدا، 

  شایستگی را دارد. و اوست صاحب ملکوت اعظم.

اند: و عبادت یعنی هر عمل و گفتار و کردار ظاهري و  نماز و قربانی دو عبادت ﴾٢فَصَلِّ لرَِ�ّكَِ وَٱۡ�رَۡ ﴿ -2
گردد. نماز یکی از اوامر خدا است. پس نزد وي محبوب و  پسندد و با آن خشنود می اي که خداوند می باطنی

 پسندد. شود و آنرا می است. همچنین قربانی از دستورات خداوند است پس او بدان راضی می پسندیده



 55 المرید شرح کتاب التوحید يةغا

 

رْضِ 
َ
 (مسلم).. »الأ

براي غیر االله ذبح بکند و نفرین خدا بر کسی که پدر و مادر نفرین خدا بر کسی باد که «
کند ونفرین خدا بر کسیکه خائنی را پناه بدهد و نفرین خدا بر کسیکه حدود  خود را نفرین می

 .)1(»زمین را تغییر بدهد
دَخَل الجنَّة رجُلٌ في «فرمود:  صاز طارق بن شهاب روایت است که رسول االله 

قالوا و�يف ذلك يا رسول االله؟ قال مرَّ رجُلان على » النَّار رجَُلٌ في ذبابذُبابٍ و دَخَل 
قومٍ لهم صَنَمٌ لا َ�ُوزُه أحد حتى يُقرِّبَ له شيئا، فقالوا لأحدهما: قَرِّب قال: ليس 
باباً، فقرَّب ذُبابا، فخلُّوا سبيله، فَدَخل النّار و  عندي شي اقُرِّبُ قالوا له: قرِّب ولو ذُ

ً دون االله فَضَر�وا ُ�نُقه، فَدَخَل  قالوا الآخر: قرِّب. فقال: ما كنتُ لا قرِّب لأحدٍ شيئا
 (احمد). K»الجنّة
مردي بخاطر مگسی به بهشت و مردي بخاطر مگسی به دوزخ رفت. پرسیدند چگونه؟ «

فرمود: دو مرد از کنار قومی گذشتند که بتی داشتند. و معمول بود که هیچکس از آنجا 
ي پیش کن. گفت: چیزي ندارم. ا هکرد. به یکی از آنان گفتند: نذران شتند مگر نذر میگذ نمی

گفتند: مگسی نذر کن. قبول کرد و مگسی نذر کرد. رهایش کردند. و با این عمل (سرانجام) به 
ام.  ي پیش کن. گفت: من تاکنون براي غیر االله نذر نکردها هدوزخ رفت. به نفر دوم گفتند: نذران

 .)2(»گردن او را زدند و بدینصورت شهید شد و به بهشت رفتآنها 

                                           
کند. یعنی بنام غیر االله و براي  آمده است که نفرین االله بر کسیکه براي غیر االله ذبح می سو در حدیث علی  -1

 کند. تقرب به وي و تعظیم او، چنین می
رحمتهاي االله. و هر گاه فاعل این فعل خود االله باشد. پس معنی  یعنی طرد نمودن و دور ساختن از» لعن«

هاي عامۀ خدا، مسلمان و کافر  هاي خاص خود، او را دور ساخته است. زیرا رحمت چنین است: که از رحمت
 گیرد. و تمامی مخلوقات را در بر می

شود.  گناهان کبیره محسوب میضمناً باید دانست که هر گناهی که براي آن لعن و نفرین بیان شده است، از 
باشد، زیرا شرك به خدا است که صاحبش  البته ذبح لغیر االله که، کاملاً آشکار است که از گناهان کبیره می

 باشد. شایستۀ لعن و نفرین و دور شدن از رحمتهاي االله می
شد و صاحبش مستحق با حدیث طارق بن شهاب بیانگر این مطلب است که ذبح براي غیر االله، شرك اکبر می -2

 آید شخصی که براي غیر االله قربانی کرد, از روي اجبار نبوده است. گردد. از حدیث اینطور بر می دوزخ می
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 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ﴾قلُۡ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� ﴿ ـ تفسیر آیۀ:1
 ﴾٢فصََلِّ لرَِّ�كَِ وَٱۡ�َرۡ ﴿ ـ تفسیر آیۀ:2
 ـ نخستین نفرین متعلق به کسی است که براي غیر االله ذبح بکند. 3
پدر و مادرش را نفرین بکند یعنی پدر و مادر کسی دیگر را نفرین ـ نفرین بر کسیکه 4

 بکند و او در جواب، پدر و مادر او را نفرین نماید.
 ـ نفرین بر کسیکه اهل بدعت یا خائنی را پناه بدهد.5
 ـ نفرین بر کسیکه حدود مشخص زمین را به نفع خود تغییر بدهد.6
 نفرین بخاطر سایر معاصی و گناهان.ـ فرق میان نفرین بخاطر گناه بخصوصی و 7
 ـ داستان مگس که پیامدهاي بزرگی داشت.8
 ـ بخاطر مگسی که مجبوراً قربانی کرده بود، به دوزخ رفت.9

آمیز در دل مؤمنان چقدر زشت است که حاضر شد کشته شود ولی شرك  ـ عمل شرك10
 نورزید.

بخاطر همان مگس به دوزخ  ـ نفر اول نیز مسلمان بود زیرا در حدیث آمده است که11
 رفت.

فرمود: بهشت و  صـ حدیث داستان مگس، مؤید حدیث دیگري است که رسول االله 12
 باشند. دوزخ از بند کفش شما به شما نزدیکتر می

 دانستند. پرستان نیز اینرا می ـ در اصل آنچه در قلب وجود دارد معتبر است حتی بت13

                                                                                                             
گردد، پس با تقدیم چیزهاي مهم و  ارزشی براي غیر االله، انسان مستحق آتش دوزخ می وقتی با تقدیم مگس بی

 د.گرد گرانقیمت بطریق اولی و بیشتر مستحق عذاب می
اینست که اگر مجبوراً و از روي اکراه مرتکب کفر و شرکی بشود،  صالبته یکی از خصوصیات امت محمد 

 گردد. کافر نمی



 57 المرید شرح کتاب التوحید يةغا

 

غیر االله نذر و قربانی شده است،  : نباید در مکانی که براي)11(باب 
 .)1(براي االله قربانی کرد

بدَٗ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
 .]108: ةتوبال[ ﴾اَ� َ�قُمۡ �يِهِ �

 .)2(»هرگز در آن (مسجد به عبادت) نایست«
اك  حَّ نُ الضَّ نْ يذبح إبلا ببوانة فسأل النبي  «قَالَ: =س�وعن ثاَبِتُ �ْ

َ
نَذَرَ رجَُلاٌ أ

ةِ ُ�عْبَدُ؟ قَالوُا لا قَالَ: فهَلْ كَانَ ِ�يهَا ِ�يدٌ  يَّ اَهِلِ
ْ
وْثَانِ الج

َ
َ�قَال:َ هَلْ كَانَ ِ�يهَا وَ�َنٌ مِنْ أ

 ِ ْ�يَادِهِمْ قَالوُا: لا فقَالَ رسَُولُ ا�َّ
َ
إِنَّهُ لا وَ =صمِنْ أ

وْفِ بِنَذْرِكَ فَ
َ
فَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ أ

                                           
اند، در آنجا و یا در مجاورت آنجا، نباید براي االله حیوانی ذبح کرده  یعنی در جایی که براي غیر االله، حیوانی را سر بریده -1

 شود. زیرا این مشابهت با آنها است.
ها و اماکن  بینی که نزد قبور صالحین و زیارتگاه چنانکه برخی از مشرکین مسلمان نما و اهل خرافات را می

کنند. حال اگر فرد موحدي خواست  باشند، گاو و گوسفند و شتر قربانی می ه بزعم آنان مقدس میدیگري ک
خون حیوانی را فقط بخاطر االله بریزد، باید از ذبح کردن حیوان در چنین مکانهایی پرهیز نماید. زیرا این کار 

است و از جمله وسائلی است  شود که این کار حرام باشد و باعث تعظیم آن مکان می مشابهت با مشرکان می
 شود. که منجر به شرك می

منافقین زمان پیغمبر، مسجدي به نیت اینکه پناهگاهی باشد براي توطئه علیه اسلام و مسلمانان، ساختند. و از 
خواستند که در آن اقامۀ نماز بکند. اما از آنجا که نماز خواندن پیغمبر و مسلمانان، در آن  صرسول االله 
نی تأیید کردن آن و به ضرر اسلام بود با آنکه نماز پیامبر و مسلمانان مخلصانه، و بخاطر خدا بود مسجد بمع

ولی باز هم خداوند ایشان را از خواندن نماز در مسجد ضرار منع کرد. و همین است حکم مسلمان مخلصی 
کند. زیرا با این عملش سبب کنند، ذبح ب خواهد در مکانی که مشرکین حیوانات خود را در آنجا ذبح می که می

 شود. تعظیم آن مکان می
منافقین زمان پیغمبر، مسجدي به نیت اینکه پناهگاهی باشد براي توطئه علیه اسلام و مسلمانان، ساختند. و از  -2

خواستند که در آن اقامۀ نماز بکند. اما از آنجا که نماز خواندن پیغمبر و مسلمانان، در آن  صرسول االله 
مسجد بمعنی تأیید کردن آن و به ضرر اسلام بود با آنکه نماز پیامبر و مسلمانان مخلصانه، و بخاطر خدا بود 

ن است حکم مسلمان مخلصی ولی باز هم خداوند ایشان را از خواندن نماز در مسجد ضرار منع کرد. و همی
کنند، ذبح بکند. زیرا با این عملش سبب  خواهد در مکانی که مشرکین حیوانات خود را در آنجا ذبح می که می

 شود. تعظیم آن مکان می
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 َ�مْلِكُ ا�ْنُ آدَمَ 
َ

ِ وَلا ِ�يمَا لا  ( ابوداود به شرط بخاري ومسلم).. »ا�َّ
در اینمورد سوال  صشتري ذبح بکند. از رسول االله » بوانه«شخصی نذر کرده بود که در «

فرمود: آیا در زمان جاهلیت، در این مکان بتی وجود داشته که مورد  صکرد. رسول االله 
پرسید: محل تجمع و جشن مشرکین  صپرستش قرار گرفته باشد؟ گفتند: خیر. رسول االله 

به آن شخص گفت: نذرت را بجا بیار. و این را بدان  صنبوده است؟ گفتند: خیر. رسول االله 
و همچنین نذر کردن چیزي که در توان نذر کننده نباشد،  که نذري که باعث نا فرمانی االله باشد

 N)1(»انجام آن لازم نیست
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

بدَٗ ﴿ ـ تفسیر قول خداوند:1
َ
 . ﴾اَ� َ�قُمۡ �يِهِ �

کند همانطور که طاعت و بندگی آنرا  ـ معصیت و نافرمانی االله، زمین را نیز ملوث می2
 گرداند. مبارك می

 مسائل پیچیده و مشکل را باید با مسائل واضح و روشن، مشخص کرد.ـ 3
 تواند از مستفتی جزئیات را جویا بشود. ـ مفتی در صورت ضرورت، می4
 ـ جواز تخصیص مکان مشخص، براي نذر کردن بشرطیکه مانعی براي این کار نباشد.5
 وجود داشته باشد.ـ یکی از موانع اینست که در آنجا قبلاً یا فعلاً بت و زیارتی 6
ـ یکی دیگر از موانع اینست که در آنجا، قبلاً یا فعلاً جشن و محل عید مشرکین بوده 7

 باشد.
ـ ایفاي نذر در جایی که یکی از موانع فوق باشد جایز نیست, براي اینکه نذر معصیت 8

                                           
» بوانه« از شخصی که نذر کرده بود، شترش را در مکان صدر حدیث ثابت بن ضحاك آمده که رسول االله  -1

در آن مکان هیچگاه بتی مورد پرستش قرار گرفته است؟ این سوال بیانگر آنست است که ذبح بکند پرسید: آیا 
اگر در آنجا روزگاري بتی مورد پرستش بوده است. ذبح کردن در چنین مکانی بخاطر مشابهت با بت پرستان 

و اعیاد  جایز نخواهد بود. همچنین پرسید که این مکان، محل تجمع و عید مشرکان نبوده است؟ چون جشنها
باشند. بنابر این روشن شد که ذبح کردن و قربانی به نام  اند و یا زمانی. و در اینجا هر دو نوع مراد می یا مکانی

 االله، نباید در جائی که محل تجمع و جشن مشرکین بوده و یا هست انجام بگیرد.
 آنرا انجام ده. به آن شخص فرمود: به نذرت وفا کن و صپس از این پرسش و پاسخ، رسول االله 
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 باشد. می
 ـ پرهیز از مشابهت با مشرکین گر چه بدون نیت تشابه باشد.9

 معصیت و نافرمانی االله جایز نیست. ـ نذر بر10
 ـ عدم جواز نذر چیزي که در ملکیت انسان نباشد.11





 
 

 ): نذر کردن به نام غیر االله شرك است.12باب (

هۥُ مُسۡتَطِٗ�� ﴿ فرماید: خداوند می  .]7[الدهر:  ﴾٧يوُفوُنَ بٱِ�َّذۡرِ وَ�َخَافوُنَ يوَۡمٗا َ�نَ َ�ُّ
 .»کنند، و از روزي که شر و عذابش گسترده است بیمناکند آنها به نذر خود وفا می«

وۡ نذََرۡتمُ مِّن نَّذۡرٖ ﴿ همچنین فرموده است:
َ
نفَقۡتُم مِّن �َّفَقَةٍ أ

َ
ٓ أ َ َ�عۡلَمُهُۥفإَنَِّ ٱ وَمَا َّ�﴾ 

خدا انفاق   اید (در راه را که) نذر کردهکنید، یا (اموالى  و هر چیز را که انفاق مى« .]270: ة[البقر
 N)1(»داند کنید)، خداوند آنها را مى

َ «فرمود:  صروایت است که رسول االله  لاز عایشه  نْ يُطِيعَ ا�َّ
َ
مَنْ نَذَرَ أ

َ فَلا َ�عْصِهِ  نْ َ�عْصِيَ ا�َّ
َ
 (بخاري).. »فَليُْطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أ

نذرش را بجا بیاورد و اگر نذر به معصیت کرد، بر آن کسیکه نذر به طاعت خدا نمود، «
 .)2(»عمل نکند

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ وجوب وفا به نذر.1
باشد پس انتقال آن به غیر االله شرك  ـ چون نذر عبادتی است و عبادت مخصوص االله می2

 است.

                                           
و این عبادتی است  ﴾يوُفوُنَ بٱِ�َّذۡرِ ﴿ نمایند ستایش کرده است: خـداوند از کسانی که به نذرهایشان، وفا می -1

 شود. پسندیده نزد خداوند بنابراین، انتقال آن به غیر االله، شرك اکبر محسوب می
ت. و هر چیز واجب، عبادت پسندیده ایست واجب و ضروري اس حدیث عایشه بیانگر اینست که وفا به نذر،  -2

 است. نزد خداوند. و نذر عبادتی است که خود بنده آنرا بر خود واجب کرده 
و کسیکه نذر به معصیت نموده، نباید به آن عمل بکند. زیرا وجب کردن معصیت بر خود بمعنی معارضه با 

است. البته بر کسیکه چنین نذري  کردهنهی خداوند است. زیرا خداوند از معصیت و نافرمانی خود، نهی 
 آید. کند، کفارة یمین(قسَم) لازم می می

به هر حال نذر چه براي االله باشد چه براي غیر االله، عبادت است. اگر براي االله باشد عبادت مشروع و متناسب 
 شود. با توحید است و اگر براي غیر االله باشد، عبادت نا مشروع و شرك اکبر می
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 ـ وفا کردن، به نذر معصیت جایز نیست.3

 .)1(از غیر االله شرك است: کمک خواستن )13(باب 

نِّ فَزَادُوهُمۡ رهََقٗا ﴿ فرماید: خداوند می �سِ َ�عُوذُونَ برِجَِالٖ مِّنَ ٱۡ�ِ نَّهُۥ َ�نَ رجَِالٞ مِّنَ ٱۡ�ِ
َ
وَ�

بردند، و آنها سبب افزایش گمراهی و  مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می« .]6[الجن:  ﴾٦
 .)2(»شدند طغیانشان می

لا فقَالَ «يقول: =صوعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول االله  مَنْ نَزَلَ مَْ�ِ

                                           
 کمک خواستن از غیر االله و پناه جستن به غیر االله، شرك اکبر است. -1

است یعنی پناه گرفتن و طلب چیزي که انسان را از خطر محفوظ بدارد. در استعاذه یکی  استعاذه از عیاذه
 تر باشد. طالب است و دیگري مطلوب منه، که مطلوب منه باید از طالب قوي

مان دعا است و دعا عین عبادت است. و عبادت به اتفاق علما و طلب کردن یعنی خواستن و خواستن ه

ِ ﴿ فرماید: باشد. چنانکه می نصوص قرآن و سنت، مخصوص خداوند می ْ مَعَ ٱ�َّ ِ فََ� تدَۡعُوا نَّ ٱلمََۡ�ٰجِدَ ِ�َّ
َ
وَأ

حَدٗا 
َ
 .]18[الجن:  ﴾١٨أ
 .»مساجد از آنِ خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید«

ٓ إيَِّاهُ ﴿ �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ
َ
 .»پروردگارت دستور داده که جز او را نپرستید« .]23[الإسراء: ﴾ وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ �

و حقیقت، پناه جستنی که از هیچ کس جز االله جایز نیست، همان است که ظاهرا و باطناً باشد. یعنی هم از نظر 
 درونی و قلبی و روانی به آنچیزي که معتقد است متمسک بشود.کردار و رفتار و اقوال ظاهري و هم از نظر 

و اما کمک گرفتن و پناه جستن ظاهري به بعضی از انسانها و در چیزهائی که در تصرف آنهاست، در روشنی 
دیگر دلایل واضح، جایز است ولی باید فقط گفتاري باشد و باز هم از نظر درونی و قلبی باید به سوي االله 

 و بنده را فقط سببی از اسباب تصور کرد. متوجه بود
ها و مردگان نیز ما را بر حسب قدرت و اختیاراتی  گویند: اولیا و جن از اینرو ما به بطلان سخن کسانی که می

 بریم. کنند، پی می که دارند کمک می
فرماید: مردانی از انسانها به مردانی از جنها پناه جستند و از آنها کمک خواستند ولی بجاي اینکه  خداوند می -2

 اي عایدشان بشود، ترس و اضطرابشان افزایش یافت. فایده
و این ترس و اضطراب و ناتوانی جسمی و روحی سزاي عمل آنان بود که بجاي کمک گرفتن از االله، به غیر 

 جعه کردند. و عبادتی را که شایستۀ االله بود به مخلوقی از مخلوقاتش منتقل کردند.االله مرا
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لِهِ  ءٌ حَتىَّ يَرحَلَ مِنْ مَْ�ِ هُ شَيْ اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لمَْ يَضُرَّ امَّ ِ التَّ  بَِ�لِمَاتِ ا�َّ
عُوذُ

َ
أ

 (مسلم).. »ذَلكَِ 
من به «فرمود: هر کس در منزلی یا جایی فرود آید و بگوید:  صرسول االله «ترجمه: 

برم. تا وقتی در آن مکان باشد هیچ چیز و  کلمات و سخنان کامل االله، از گزند مخلوقاتش پناه می
@N)1(»هیچ کس به او ضرر نخواهد رساند

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ تفسیر آیۀ سورة جن.1
 االله، شرك است.ـ پناه جستن به غیر 2
باشند. داخل در مخلوق نیستند براي همین هم پناه  ـ کلمات االله، چون صفات االله می3

آید که پناه جستن به مخلوق  جستن به آن، شرك نیست و از مفهوم مخالف آن بر می
 شرك است.

اتِ مِنْ شَرِّ مَا«ـ فضیلت این دعاي مختصر: 4 امَّ ِ التَّ  بَِ�لِمَاتِ ا�َّ
عُوذُ

َ
 K=»خَلَقَ  أ

ـ ممکن است گاهی برخی از اعمال شرك آمیز در دنیا مفید واقع بشوند. مثلا دفع شري 5
 باشد. یا جلب نفعی بکند ولی این دلیل بر جواز آنها نمی

 .)2(: کمک خواستن و به دعا طلبیدن غیر االله شرك است)14(باب 

                                           
در این حدیث، فضیلت استعاذه و کمک و پناه جستن به کمات االله را بیان فرمودند. و هدف از  صرسول االله  -1

اند و بعضی  ذيشر مخلوقات یعنی از گزند مخلوقاتی که داراي شرّ هستند. زیرا بعضی از مخلوقات خدا مو
 باشند. مانند فرشتگان و پیامبران و بندگان نیک، جزو اهل خیر می

استغاثه یعنی کمک خواستن کسیکه در بلاي سختی واقع شده و یا در معرض نابودي قرار گرفته است. و یکی  -2
 باشد. باشد, زیرا یک نوع طلب است و طلب هم دعا می از انواع دعاها می

ش کرد. کمک خواستن از دیگران در چیزي که فقط در توان خدا است، شرك اکبر است یعنی کمک» إغاثه«و 
 اما کمک خواستن از انسانهاي زنده در چیزي که براي آنان مقدور باشد جایز است.

ِي مِنۡ عَدُوّهِۦِ﴿ خوانیم: می ؛چنانکه در داستان موسی  ِي مِن شِيعَتهِۦِ َ�َ ٱ�َّ  .]15[القصص:  ﴾فٱَسۡتََ�ثَٰهُ ٱ�َّ
یکى از پیروان او بود (و از بنى اسرائیل)، و دیگرى از دشمنانش، آن که از پیروان او بود در برابر دشمنش از «
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ِ مَا ﴿ فرماید: خداوند می كَۖ فإَنِ َ�عَلۡتَ فإَنَِّكَ وََ� تدَۡعُ مِن دُونِ ٱ�َّ َ� ينَفَعُكَ وََ� يَُ�ُّ
لٰمَِِ� إذِٗ  ُ بُِ�ّٖ  ١٠٦ا مِّنَ ٱل�َّ ٓۥ إِ�َّ هُوَۖ �ن يرُدِۡكَ  �ن َ�مۡسَسۡكَ ٱ�َّ ۡ�ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ

فََ� رَادَّٓ  ِ�َ
ِۚۦ وهَُوَ ٱلفَِضۡلهِِۚۦ يصُِيبُ بهِۦِ مَن �شََ   .]107-106[یونس:  ﴾١٠٧لغَۡفُورُ ٱلرَّحِيمُ اءُٓ مِنۡ عِبَادِه

رساند و نه زیانى، مخوان! که اگر چنین کنى، از  و جز خدا، چیزى را که نه سودى به تو مى«
و اگر خداوند، (براى امتحان یا کیفر گناه،) زیانى به تو رساند، هیچ کس . ستمکاران خواهى بود

خیرى براى تو کند، هیچ کس مانع فضل او نخواهد و اگر اراده  ;سازد جز او آن را برطرف نمى
 .)1(»و او غفور و رحیم است ;رساند شد! آنرا به هر کس از بندگانش بخواهد مى

                                                                                                             
 .»وى تقاضاى کمک نمود

 دعا و به فریاد خواستن، عبادت است.
چیزي  ـ دعاي بمعنی سؤال کردن و خواستن. بدینصورت که دستها را بلند بکند و1دعا بر دو نوع است: 

 رود. نامند. و این چیزي است که عموماً با شنیدن کلمۀ دعا ذهن ما بسوي آن می بطلبد و اینرا دعاي مسألت می

حَدٗا ﴿ فرماید: ـ دعاي عبادت: چنانکه خداوند می2
َ
ِ أ ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ ٱ�َّ نَّ ٱلمََۡ�ٰجِدَ ِ�َّ

َ
 .]18[الجن:  ﴾١٨وَأ

 .»چ کس را با خدا نخوانیدمساجد از آنِ خداست، پس هی«
و این نوع دعا سایر عبادتها مانند نماز و زکات و غیره را شامل ». دعا یعنی عبادت«فرمود:  صو رسول االله 

 شود. می
کوشند تا  اند و آنچه که بعضی از اهل بدعت می بیان این مسأله لازم بود تا بدانیم که هر دو نوع دعا، عبادت

 بگویند دعاي مسألت بمعنی عبادت نیست، سخنی است دور از حقیقت.آیه را تأویل کنند و 

باشد. هم دعاي مسألت و خواستن و هم سایر عبادتها را در بر  نهی است و شامل انواع دعاها می ﴾وََ� تدَۡعُ ﴿ -1
) دانیم مخاطب این فعل (لا تدع گیرد. و هدف شیخ از آوردن این آیه نیز همین است. و همانطور که می می

 باشد؛ کسیکه امام و پیشواي متقین و پرهیزکاران بود. می صرسول االله 

﴿ ِ کند چه غیر االله مستقلاً مورد پرستش و استغاثه قرار بگیرد یا در کنار خدا، غیر خدا  فرق نمی﴾ مِن دُونِ ٱ�َّ
 را نیز به فریاد بخوانند.

كَ ﴿ کنند و از او کمک  هر کس یا چیزي را که مشرکین صدا می است و» عام«کلمۀ ما   ﴾مَا َ� ينَفَعُكَ وََ� يَُ�ُّ
اي یا بتی و چوب و سنگی باشد. هیچکدام مالک  اي یا پیغمبري یا ولی شود چه فرشته خواهند، شامل می می

 نفع و ضرر نیستند.

فع و ضرري گوید: احیاناً اگر تو یکی از اینهائی را که هیچ گونه ن خداوند به پیامبرش می  ﴾فإَنِ َ�عَلۡتَ ﴿
رسانند، به فریاد بخوانی، در صف مشرکین ظالم قرار خواهی گرفت. و مراد از ظلم در اینجا شرك است.  نمی
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ْ عِندَ ٱ﴿ همچنین ارشاد باریتعالی است: ِ ٱلرّزِۡقَ وَٱۡ�بُدُوهُ فَٱۡ�تَغُوا . ]17[العنکبوت:  ﴾�َّ
 .)1(»کنیدروزى را تنها نزد خدا بطلبید و او را پرستش «

ٓۥ إَِ�ٰ ﴿ همچنین فرموده است: ِ مَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ ْ مِن دُونِ ٱ�َّ ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ
َ
وَمَنۡ أ

 .]5[الأحقاف:  ﴾٥يوَۡمِ ٱلۡقَِ�مَٰةِ وهَُمۡ عَن دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فٰلِوُنَ 
قیامت هم به او خواند که تا  تر است از آن کس که معبودى غیر خدا را مى چه کسى گمراه«

شنود مانند: مردگان، بتها،  خود نمی  که  است  دعا خوانده  را به  زیرا او چیزيگوید ( پاسخ نمى
) نماید  دفع  را از وي  یا ضرري  را جلب،  سودي  خویش  خواننده  به  که این  رسد به  درختان، چه

(و صداى آنها را هیچ  خبرند بی (کاملا)  از دعایشان  حتی  گویند بلکه نمی  را اجابت  فقط آنان  نه

                                                                                                             
شود، اینگونه و با  برد و هیچگاه مرتکب شرك نمی پس وقتی پیامبري که همواره در عصمت خداوند بسر می

که جایگاه کمتري دارند، بیشتر در این شود پس باید کسانی  این لحن تند نسبت به شرك برحذر داشته می
اي کلی بیان  مورد حساسیت داشته باشند و از شریک گرفتن با خدا، گریزان باشند. بعد از آن، خداوند قاعده

ُ بُِ�ّٖ ﴿ فرمود و براي همیشه شرك را قطع نمود و فرمود:  .﴾�ن َ�مۡسَسۡكَ ٱ�َّ
خواهد توانست آنرا بر طرف نماید؟ یقیناً فقط همان وقتی خداوند ضرري را متوجه تو ساخت چه کسی 

کسیکه آنرا آورده و در تقدیرت نوشته است، خواهد توانست بر طرفش بکند. بدینصورت خداوند، متوجه 
شدن به غیر االله را در مصائب و مشکلات منتفی گردانید. البته شارع، کمک گرفتن از انسان زنده و حاضر را 

قرار داده زیرا او بعنوان سببی براي جلب منفعت و یا دفع ضرر، قرار داده شده است  در محدودة قدرتش جایز
 و آنهم به اجازه و خواست االله. زیرا نافع و کاشف حقیقی، خدا است.

تري بدهد و هر نوع ضرر را شامل بشود؛ چه ضرر دینی چه  نکره در سیاق شرط آمده تا معنی عام    ﴾بُِ�ّٖ ﴿
 ضرر دنیوي و ضرر مالی و جانی یا ضرر جانبی.

ْ عِندَ ٱ﴿ -1 ِ ٱلرِّزۡقَ وَٱۡ�بُدُوهُ فٱَۡ�تَغُوا آمد  قبل از کلمۀ عند االله می »الرزق«از نظر قوانین لغت باید کلمۀ  ﴾�َّ

را مقدم کرد تا معنی انحصار را بدهد یعنی فقط از االله روزي بخواهید و در طلب روزي به » عند االله«ولی کلمۀ 
اسم عام است و شامل تمامی نعمتها از قبیل صحت و عافیت و » رزق«غیر االله مراجعه نکنید. در اینجا کلمۀ 

 باشد. مال و غیره می

طلبید، همواره او را پرستش کنید و هنگام دعا به او متوجه  می. و ضمن اینکه روزي را از او ﴾وَٱۡ�بُدُوهُ ﴿
 بشوید.
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 N)1(»شنود) نمى
وءَٓ ﴿فرماید:  سورة نمل می 62و در آیۀ  ن ُ�ِيبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ إذَِا دََ�هُ وَ�َۡ�شِفُ ٱلسُّ مَّ

َ
 ﴾أ

 .]62[النمل: 
 .)2(»سازد کند و گرفتارى را برطرف مى یا کسى که دعاى مضطر را اجابت مى«

منافقی بود که  صطبرانی با سند خویش روایت کرده که در زمان رسول االله 
کمک بگیریم تا ما را  صها گفتند: برویم از رسول االله  کرد. بعضی مسلمانان را اذیت می

إنّه لا �سُتغاث بي و�نِّما «: فرمود صاز شرّ این شخص نجات بدهد. رسول االله 
 N)3(»شود شود بلکه از االله کمک گرفته می نمیاز من کمک گرفته « »�ستغاثُ باالله

                                           
ْ ﴿ فرماید: اي دیگر می و در آیه -1 ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ

َ
تر است از کسیکه جز خدا، دیگران را  چه کسی گمراه ﴾وَمَنۡ أ

 دهند. او را نمیشنوند و پاسخ  خواند؛ دیگرانی که تا قیامت فریاد او را نمی پرستد و به فریاد می می
طلبد و از خداي  کند که مخلوقات مرده را به فریاد می ترین فرد، کسی را معرفی می در این آیه خداوند، گمراه

 بزرگ و فریادرس غافل است.

گویند. گر چه بعد از آن دوباره زنده  شنوند و سخن نمی چون مردگان تا قیامت نمی﴾ إَِ�ٰ يوَۡمِ ٱلقَِۡ�مَٰةِ ﴿
 شنوند. گویند و سخن را می سخن میشوند و  می

ن ُ�ِيبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ  َ﴿ فرماید: اي دیگر می در آیه -2 در این آیه تصریح شده است که پاسخ دادن به خواست  ﴾مَّ
 باشد. انسان نیازمند و در مانده فقط کار االله می

وءَٓ ﴿  گیرد. رفع بلا و مصیبت نیز فقط بدست االله صورت می﴾ وََ�ۡ�شِفُ ٱلسُّ

﴿ 
َ
ِ  َ�هٰٞ ءِ أ عَ ٱ�َّ استفهام انکاري است یعنی نباید غیر از االله کسی دیگر را معبود قرار داد و بوقت مصیبت غیر ﴾ مَّ

 االله را خواند و چیزي را که خارج از حیطۀ قدرت اوست از او طلبید.

رُونَ قلَيِٗ� ﴿ و در آخر آیه فرمود: ا تذََكَّ  ولی شما کم پند پذیرید. ﴾ مَّ
 سداد ابوبکر  منافقی بود که مسلمانان را آزار می ص در حدیثی که بیان شد آمده است که در زمان رسول االله -3

در خواستی  سبرویم و از شر این منافق به او پناه ببریم ... این درخواست ابوبکر  صگفت: نزد رسول االله 
 جا نبود. بی

نیز  صدر مشکلی که حل آن در حیطۀ توان ایشان بود کمک خواست. رسول االله  صزیرا او از رسول االله 
توانست به داد آنان برسد و آن منافق را زندانی کند یا از آنجا براند اما این کار را نکرد و آنها را اینگونه  می

 شود. خواسته می شود بلکه از االله کمک از من کمک خواسته نمی »=إنه لايستغاث بي ...«راهنمائی فرمود: 



 67 المرید شرح کتاب التوحید يةغا

 

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
ـ دعا خاص است و استغاثه عام است و در عنوان این بحث عام بر خاص عطف شده 1

 است.
ِ مَا َ� ينَفَعُكَ وََ� يَُ�ُّكَ ﴿ـ تفسیر آیه: 2  .﴾وََ� تدَۡعُ مِن دُونِ ٱ�َّ
 االله شرك اکبر است.ـ دعا و استمداد از غیر 3
ـ اگر نیکوکارترین انسان روي زمین این کار را انجام دهد از ظالمین مشرك قرار 4

 گیرد. می
ُ بُِ�ّٖ ﴿ ـ تفسر آیۀ:5  .﴾�ن َ�مۡسَسۡكَ ٱ�َّ
ـ استمداد از غیر االله و به دعا خواستن آنان علاوه بر اینکه کفر است، در دنیا نیز براي 6

 ندارد. صاحب خود سودي در بر
ِ ٱلرِّزۡقَ فٱَۡ�تَغُواْ عِندَ ٱ﴿ ـ تفسیر آیۀ:7 َّ�﴾. 
توان از کسی دیگر  ـ روزي را نیز نباید از غیر االله خواست همانطور که بهشت را نمی8

 طلب کرد.
ضَلُّ مِمَّن﴿ ـ تفسیر آیه:9

َ
 ﴾وَمَنۡ أ

 خواند وجود ندارد. ـ گمراهتر از کسیکه غیر االله را به فریاد می10
 خبر است. خوانند بی غیر االله از فریاد و دعاهاي کسانی که او را میـ 11
خوانند دشمن خود  شوند با کسانی را که آنها را می ـ آنهائی که جز االله خوانده می12

 دادند. می
 ـ خواندن غیر االله بمعنی عبادت اوست.13
 اشند.کند که او را پرستیده ب ـ غیر االله هر که باشد روز قیامت انکار می14
ترین افراد، معرفی شدند نیز همین است که شرکشان نه در  هـ و علت اینکه آنها گمرا15

                                                                                                             
بود اما فرصت را غنیمت شمرد و از آنجا که حساسیت  صگر چه در اینجا کمک رساندن در توان رسول االله 

اي نسبت به مسائل توحید داشت، آنان را اینگونه توجیه کرد تا مبادا روزي از وي در اموري که  بیش از اندازه
 باشند، استمداد بکنند. مختص خدا می
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 ي داد و نه در آخرت. ا هدنیا به آنها فاید
ن ُ�ِيبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ ﴿ ـ تفسیر آیه:16 مَّ

َ
 .﴾أ

ـ باعث شگفتی است که خود مشرکین اعتراف داشتند که جز االله کسی دیگر به داد 17
کند از اینرو در وقت مصیبت فقط االله را فریاد  زمند رسیدگی نمیمضطر و نیا

 کردند. می
در مسایل توحید و فرهنگ و ادب ایشان در بر خورد با  صـ حساسیت رسول االله 18

 االله.

�ُۡ�ُِ�ونَ مَا َ�  ﴿فرماید:  ): در مورد این ارشاد خداوند که می15باب (
َ
�

نفُسَهُمۡ يَ وََ� �سَۡتَطِيعُونَ لهَُمۡ نَۡ�ٗ  ١٩١ا وَهُمۡ ُ�ۡلقَُونَ  ٔٗ َ�ۡلقُُ شَۡ� 
َ
ونَ � وََ�ٓ أ عراف: الا[  ﴾١٩٢نُ�ُ

191-192.[ 

و  خودشـان مخلوقنـد   آفریننـد، و  دهند که چیزى را نمى آیا موجوداتى را همتاى او قرارمى« 
 .)1(»دهند توانند آنان را یارى کنند، و نه خودشان را یارى مى نمى

                                           
مطرح کردن این بحث در اینجا پس از بحثهاي سابق، بیانگر دانش و علم وسیع مؤلف است. زیرا بزرگترین  -1

برهان و دلیل توحید و یگانگی خداوند در استحقاق عبادت، فطري و عقلی است. فقط او خالق است نه کسی 
و رازق است و فقط او مالک دیگر پس فقط او شایستۀ عبادت است نه کسی دیگر. فقط االله خالق است و هم ا

اي ندارد. حتی  است و بس. و غیر از او احدي در خلقت و روزي دادن و امر و نهی و ملکیت (حقیقی) بهره

ءٌ ﴿ گیرد: باشد اینگونه مورد خطاب قرار می صسرور مخلوقات خدا که محمد  مۡرِ َ�ۡ
َ
 ﴾ليَسَۡ لكََ مِنَ ٱۡ�

. پس چه کسی مالکیت تام دارد؟! یقیناً پاسخ »از امور، مالکیت نداريتو در هیچ یک « :یعنی. ]128عمران:  [آل
 تواند باشد. این سؤال جز خود االله کسی نمی
شود پس از کسانی که مقامشان بمراتب از ایشان کمتر است  منتفی می صوقتی این مسأله از رسول االله 

ه سوي مردگان و انسانهاي صالح و انبیاء و بینی که ب اي را می بطریق اولی منتفی خواهد شد. با این حال عده
توانند روزي بدهند یا شفا بخشند و یا بدون  کنند آنان اختیاراتی دارند و می شوند. و گمان می اولیاء متوجه می

اند بلکه  باشند، چیزي را نیافریده اجازة خدا، سفارشی بکنند. در حالی که آنها خود مخلوق و پروردة االله می
اند. و هرگز قادر نیستند به فریاد، فریادکنندگان رسیدگی بکنند و هیچ تصرفّی در ملک خدا  شدهخود آفریده 
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ِينَ تدَۡعُونَ مِـن دُونـِهۦِ مَـا َ�مۡلكُِـونَ مِـن ﴿ همچنین خداوند متعال فرموده است: وَٱ�َّ
إنِ تدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُواْ دَُ�ءَُٓ�مۡ وَلوَۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡـتَجَابوُاْ لَُ�ـمۡۖ وََ�ـوۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰـةِ  ١٣قطِۡمٍِ� 

كُِ�مۡۚ وََ�   .]14-13[فاطر:  ﴾١٤ ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبِ�ٖ يَۡ�فُرُونَ �ِِ�ۡ
پرستید) حتى به انـدازه پوسـت نـازك هسـته خرمـا       خوانید (و مى و کسانى را که جز او مى«

شـنوند، و اگـر بشـنوند بـه شـما پاسـخ        مالک نیستند! اگر آنها را بخوانیـد صـداى شـما را نمـى    
شوند، و هیچ کس ماننـد (خداونـد    مىو روز قیامت، شرك (و پرستش) شما را منکر  ;گویند نمى

 .)1(»سازد آگاه و) خبیر تو را (از حقایق) با خبر نمى
شد و دندانهاي پیشـینش   در احد زخمی صروایت است که رسول االله  سو از انس 

چگونه، ملتی کـه پیـامبر خـود را    «. »كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟«شهید گردید، فرمود: 

لـَيۡسَ لـَكَ مِـنَ ﴿ آنگاه خداوند، این آیه را نازل فرمود . »زخمی بکند، رستگار خواهد شد؟
ءٌ  مۡرِ َ�ۡ

َ
 .(بخاري). »تو مالک هیچ یک از امور نیستی« ﴾ٱۡ�

                                                                                                             
 ندارد.

 داند و نه کسی دیگر را. قرآن مملو از دلایل و بیاناتی است که فقط االله را شایستۀ عبادت می
و این آیات اشاره به این دارد ز جملۀ، آیاتی است که در آنها اعتراف مشرکین به ربوبیت االله بیان شده است.  ا

که معبود واقعی همان کسی است که شما به ربوبیت وي اعتراف دارید. از جمله دلایل دیگر اینکه در قرآن 
 آمده که خداوند پیامبران و دوستانش را بر دشمنانش پیروز گردانیده است.

به دنیا نیامده بلکه خدا او را آورده  نهایت ضعیف و ناتوان است. او خود و دیگر اینکه مخلوق هر که باشد بی
برد. پس فقط خداوند است که مرگ و زندگی  است و هر گاه بخواهد باز هم بدون اختیارش او را از دنیا می

 کنند. بدست اوست و این همان اعتراف فطري و درونی است که همه به آن اعتراف می
است. و در صفات خود نه تنها کامل است بلکه و دیگر اینکه خداوند داراي نامها نیک و صفات برجسته 

 گردد. داراي کمال مطلق است به این معنی که هیچ گاه در هیچ یک از نامها و صفتها دچار نقص نمی

ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ﴿ -1 پردة نازکی که  »قطمير«پرستیدید، مالک قطمیر نیستند.  . کسانی را که جز خدا، میوَٱ�َّ

روي هستۀ خرما قرار دارد یا نخ باریکی که بر آن کشیده شده است. وقتی مالک چنین چیز حقیري نیستند پس 
 .چگونه مالک چیزهاي بزرگتر خواهند بود؟!

ِينَ ﴿ شوند. خواه  شود که جز االله خوانده و پرستیده می . اسم موصول و عام است شامل همۀ کسانی می﴾وَٱ�َّ
 اشند یا پیامبر و انسانهاي صالح و جن و غیره.فرشته ب
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بعـد از   صو در روایتی از ابن عمر که بخاري نقل کرده آمده اسـت کـه رسـول االله    
گفت، اسـم   می »سمع االله لمن حمده«داشت و  اینکه سر از رکوع دوم در نماز فجر بر می

ً «گفت:  گرفت و می افرادي را می لَيۡسَ ﴿ آنگاه این آیه نازل شد: »ا� العن فلاناً وفلانا
ءٌ  مۡرِ َ�ۡ

َ
 .]128 [آل عمران: ﴾لكََ مِنَ ٱۡ�

و در روایتی دیگر آمده که نام صفوان بن امیه و سهیل بن عمر و حارث بـن هشـام را   
 N)1(کرد گرفت و نفرین می می

قۡرَ�َِ� ﴿ روایت است که وقتی آیۀ: ساز ابوهریره 
َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
نازل گردید  ﴾٢١٤وَأ

وا «به پا خاست. و فرمـود:   صرسول االله  تَرُ ا اشـْ ْوَهـَ َ
ةً � وْ كَلِمـَ

َ
يـَا مَعْشَرـَ قـُرَ�شٍْ! أ

نَ  ِ شَيئًْا يَا َ�بَّاسُ �ْ غِْ� َ�نُْ�مْ مِنَ ا�َّ
ُ
فُسَُ�مْ لا أ ْ�

َ
 أ

ْ
غِْ� َ�نْكَ ـَ�بْدِال

ُ
بِ! لا أ لِ مُطَّ

ِ شَيئًْا وَ�َا فَاطِمَةُ بِنْتَ  غِْ� َ�نْكِ مِنَ ا�َّ
ُ
! لا أ ِ ةَ رسَُولِ ا�َّ ةُ َ�مَّ ِ شَيئًْا وَ�َا صَفِيَّ مِنَ ا�َّ

ِ شَيئًْا غِْ� َ�نْكِ مِنَ ا�َّ
ُ
يِ� مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ لا أ دٍ! سَلِ  (بخاري).. »ُ�َمَّ

توانم شـما را از مؤاخـذة    اي جمع قریشیان، خویشتن را از عذاب خدا برهانید، زیرا من نمی«
توانم تو را از عذاب خدا نجـات دهـم. اي    خدا، نجات بدهم. اي عباس بن عبدالمطلب، من نمی

توانم تـو را از عـذاب خـدا، نجـات دهـم. اي فاطمـه دختـر         من نمی صصفیه؛ عمۀ رسول االله 
تـوانم تـو را از عـذاب خـدا، نجـات       ز مال من بطلبی به تو خواهم داد ولی نمـی محمد، هر چه ا

 .)2(»دهم

                                           
، هر گونه تصرف و صاند که رسول االله  (حدیث أنس و ابن عمر)، بیانگر این مطلب امثال آن این احادیث و -1

 داند. اختیار خود را در امور، منتفی می
امر از باب اولی از ملائکه کند، پس این  وقتی پیامبر بزرگ اسلام چنین چیزي را نسبت به خود منتفی اعلام می

 شود و أنبیاء و صالحین هر قوم نیز چنین هستند. نیز نفی می
ز اینرو سایر توجهاتی که بشر در انواع عبادات و دعا و استغاثه و قربانی و نذر به سوي غیر االله دارد، باطل  ا

 باشد و باید در همۀ این موارد فقط بسوي خدا متوجه گردید نه کسی دیگر. می
به خویشاوندان خود بیش از این که آنها را به  صآشکارا بیان گردید که رسول االله  سدر حدیث ابوهریره  -2

رساند و اما اینکه عذاب خدا را از آنان بر طرف سازد  پذیرش توحید و رسالتش فرا خوانده است سودي نمی
 ندگان خدا.این چیزي است که نه ایشان، توانائی آنرا دارند و نه کسی دیگر از ب
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 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 سوره اعراف. 192، 191ـ تفسیر آیه 1
 ـ داستان جنگ احد.2
 و آمین گفتن سادات مؤمنین پشت سر ایشان در نماز. صـ قنوت خواندن رسول االله 3
 کردند. علیه کفار دعا می صـ رسول االله 4
را زخمی و تلاش نمودند ایشان را به قتل برسانند  صـ آنها در جنگ احد، رسول االله 5

 و علاوه بر آن، شهدا را در حالی که آنها خویشاوندانشان بودند، مثله کردند.
ءٌ ﴿: ـ آیه6 مۡرِ َ�ۡ

َ
 در همین مورد نازل گردید. ﴾لَيۡسَ لكََ مِنَ ٱۡ�

َ�هُم﴿ ـ فرمود:7 وۡ ُ�عَذِّ
َ
وۡ َ�تُوبَ عَليَۡهِمۡ أ

َ
یعنی: االله چه بخواهد به آنهـا برگـردد و توفیـق     ﴾أ

توبه دهد و چه عذابشان دهد. و ایمان آوردند چنانکه خداوند بعداً به آنها توفیق توبـه  
 داد. 

 ـ خواندن قنوت نازله.8
 ـ نام گرفتن دشمن در نماز.9

 ـ جواز نفرین افراد خاص در قنوت.10
قۡرَ�َِ� ﴿ پس از اینکه آیۀ: صـ عملکرد رسول االله 11

َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
 نازل شد.  ﴾٢١٤وَأ

ـ جدیت و تلاش ایشان در این باره، تا جائی که به دیوانگی منسوب شد. و اگر امروز 12
 نامند. هم، مسلمانی بخواهد با جدیت، کار دعوت را انجام بدهد، نیز او را دیوانه می

تـوانم در   من نمـی «به خویشاوندان درجه یک و همچنین خویشاوندان دورتر فرمود:  ـ13
 ».مقابل عذاب خدا براي شما کاري انجام بدهم

توانم بـراي   گوید: من نمی پس وقتی سید و سالار پیامبران به سرور زنان عالم؛ فاطمه، می
 تو کاري انجام بدهم. 

گفته است و سپس نظري به زمان خـود   سخن حق را صدانیم که رسول االله  و ما می
و مشایخ و خواص عصر حاضر بیفکنیم، به حقیقت توحیـد وهمچنـین بـه انحرافـی کـه      

                                                                                                             
 بلکه در قدرت ملکوتی و جبروتی خود و همچنین در کمال و جمال و جلالش نیز یگانه است.
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 بریم. دامنگیر دین شده است پی می

ٰٓ إذَِا فزُّعَِ عَن قلُوُ�هِِمۡ قاَلوُاْ مَاذَا ﴿ ): در مورد این ارشاد االله تعالی: 16باب ( حَ�َّ
ۖ وَهُوَ ٱلعَِۡ�ُّ ٱلۡكَبِ�ُ قاَلَ رَ�ُُّ�مۡۖ   ].23[سبأ:  ﴾قاَلوُاْ ٱۡ�َقَّ

در این  ;تا زمانى که اضطراب از دلهاى آنان زایل گردد (و فرمان از ناحیه او صادر شود«
حق را (بیان «گویند:  مى» پروردگارتان چه دستورى داده؟«گویند:  هنگام مجرمان به شفیعان) مى
 .»مرتبه و اوست بلندمقام و بزرگ ;تحقان داد)کرد و اجازه شفاعت درباره مس

مْرَ فِي «@فرمود: صروایت است که رسول االله  ساز ابوهریره 
َ
ُ الأ إِذَا قَضَى ا�َّ

 
ْ
�َتِ ال مَاءِ ضَرَ نَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلىَ صَفْوَانٍ ـالسَّ

َ
قَوْلِهِ كَ� حَتِهَا خُضْعَاناً لِ جْنِ

َ
مَلائَِ�ةُ بِأ

ۖ ﴿ ينُفِذُهم ذلك, ْ ٱۡ�َقَّ ْ مَاذَا قاَلَ رَ�ُُّ�مۡۖ قاَلوُا ٰٓ إذَِا فزُّعَِ عَن قلُوُ�هِِمۡ قاَلوُا وَهُوَ ٱلعَِۡ�ُّ  حَ�َّ
عْضُهُ فَوْقَ �َعْضٍ وَصَفَه =﴾ٱلۡكَبِ�ُ  مْعِ هَكَذَا �َ قُ السَّ مْعِ وَمُسْتَرِ قُ السَّ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِ

 َ� هِ فَحَرَّ  مَنْ سُفْيَانُ بن عيينه بَِ�فِّ
َ

كَلِمَةَ َ�يُلْقِيهَا إِلى
ْ
صَابِعِهِ فَيَسْمَعُ ال

َ
دَ َ�ْ�َ أ هَا وَ�َدَّ

مَا  كَاهِنِ فَرُ�َّ
ْ
وِ ال

َ
احِرِ أ ْتَهُ حَتىَّ يلُْقِيَهَا عَلىَ لسَِانِ السَّ

َ
 مَنْ تح

َ
مَّ يلُْقِيهَا الآخَرُ إِلى ْتَهُ �ُ

َ
تح

نْ يلُْقِيَهَا وَرُ�َّ 
َ
هَابُ َ�بْلَ أ رََ�ه الشِّ دْ

َ
نْ يُدْرَِ�هُ َ�يَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ أ

َ
قَاهَا َ�بْلَ أ

ْ
ل
َ
مَا أ

كَلِمَةِ الَّتِي 
ْ
قُ بِتِلْكَ ال

لَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وََ�ذَا كَذَا وََ�ذَا َ�يُصَدَّ
َ
كَذْبةٍَ َ�يُقَالُ: أ

مَاءِ   (بخاري).. »سَمِعَت مِنَ السَّ
کند پرهاي فرشتگان در مقابل سخن خداوند، از  میچون خدا در آسمان امري را فیصله «

آیند. و وقوع سخن پروردگار، چنان محکم است که گویی زنجیري بر سنگ  ترس به لرزه در می
گردد. به همدیگر  شود. و پس از اینکه ترس و دلهره از دلهایشان بر طرف می سختی کوبیده می

خن) حق را گفت و او بلندمرتبه و بزرگ گویند: (فلان س گویند: پروردگامان چه گفت: می می
اند.  است. شیاطین براي استراق سمع (پشت درهاي آسمان) یکی بعد از دیگري در کمین نشسته

(در اینجا فاصلۀ انگشتانش را نشان داد و گفت: اینطور زنجیر وار ردیف هستند). و سخنی را که 
 . »رسدکنند تا به ساحر و کاهن ب شنوند به دیگري منتقل می می

کند که گاهی به او  البته قبل از اینکه سخن به زمین منتقل بشود، شهابی او را دنبال می
رسد,  کند و بهر حال وقتی سخن بدست ساحر می کند و گاهی هم اصابت نمی اصابت می
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دهد. بعد از اینکه آن رویداد اتفاق  او آنرا با صد دروغ آمیخته کرده و بخورد مردم می
گویند: مگر فلانی در فلان روز چنین نگفته بود. بخاطر همان یک سخن  م میافتد، مرد می

 کنند). کنند. (و توجهی به آن همه که دروغ گفته نمی راست مردم او را تصدیق می
إذا أراد االله تعالى أن يوُحِيَ «:@صقال: قال رسول االله =سوعن النوّاس بن سمعان 

ماو ات منه رجفة، (أوقال: رعدةٌ شديدة) خوفاً مِن بالأمر ت�لّم بالوَحي أخَذَتِ السَّ
ل من يرفع  داً فيكون أوَّ ماوات صَعِقوا، و خَرّوا الله سُجَّ االله, فإذا سَمِعَ ذلك أهلُ السَّ

مَّ َ�مُرُّ جبر�لُ على  لائ�ة: كلّما مرَّ الـمرأسه جبر�لُ, فيكلّمه االله مِن وحَيه بِما أراد, �ُ
نا يا جبر�لُ؟ فَيقول: قال الحقَّ و هُو العّ� الكب�، �سماءٍ سأله ملائ�تها: ماذا قا ل رَ�ُّ

. »لأفَيقولون كلهّم مثل ما قال جبر�ل, َ�يَنت� جبر�ل بالوَحي إلى حيثُ أمره االله 
وقتی خدا بخواهد امري صادر بکند و وحی بفرستد، «تفسیر طبري).  (تفسیرابن کثیر و

افتند، اولین کسیکه  ساکنان آسمانها (فرشتگان) به سجده میآیند و  آسمانها از ترس به لرزه در می
دهد. آنگاه جبرئیل  خواهد به او دستور می دارد، جبرئیل است. خداوند آنچه را می سرش را بر می

پرسند: پروردگارمان چه گفت:  گذرد. فرشتگان آسمانهاي مختلف، از او می از کنار فرشتگان می
بلندمرتبه و بزرگ است. فرشتگان نیز همین گفته را تکرار  گوید (سخن) حق را گفت و او می
 N)1(»کند کنند. تا اینکه جبرئیل فرمان خدا را اجرا می می

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
ٰٓ إذَِا فزُّعَِ عَن قلُوُ�هِِمۡ ﴿: ـ تفسیر آیۀ1   . ﴾حَ�َّ
خشکاند.  هاي شرك را در درون قلب، می ـ در مورد این آیه گفته شده است که ریشه2

                                           
شناسد و از صفات جلال و جبروت و  باشد او را می از آنجا که فرشتگان واقعاً آنگونه که حق معرفت االله می -1

 گیرد. نها را فرا میملکوتش اطلاع دارند، با به صدا در آمدن زنگ وحی، ترسی فوق العاده آ
باشد. از صفات جلالش ترس و اضطراب دلها را فرا  خداوند داراي صفات جلال وهم داراي صفات جمال می

گیرد و حقا که جلال و هیبت واقعی به االله اختصاص دارد و شایستۀ کسی دیگر نیست. زیرا او کمال مطلق  می
باشند صفات کمال نیستند. مثلاً حیات  تصف میاست و نه کسی دیگر. اما صفاتی که مخلوقاتش به آن م
دهد. بیماري، فقر و  آید و به حیاتش خاتمه می مخلوق، حیات کاملی نیست از اینرو مرگ به سراغش می

ناتوانی از صفات آنهاست. پس لازم است که مخلوق ناتوان و ناقص متوجه ذاتی بشود که کامل است و داراي 
 اشد و آنهم کسی جز االله نیست.ب صفات برجستۀ جلال و جمال می
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نماید. زیرا در آن، براهین روشنی براي ابطال شرك وجود دارد خصوصاً علیه  قطع می
 کنند و به آنها ترس و امید دارند. عقیده کسانی که بندگان نیک را صدا می

ۖ وَهُوَ ٱلۡعَِ�ُّ ٱلۡكَبِ�ُ قاَلوُاْ ٱ�َۡ ﴿ ـ تفسیر قول خداوند:3    .﴾قَّ
 ـ علت سؤال فرشتگان.4
 ـ پاسخ آنها توسط جبریل.5
 دارد جبریل است. ـ اولین کسیکه سر از سجده بر می6
 دهد. پرسند و او پاسخ همۀ آنها را می ـ تمامی ساکنان آسمان از او می7
 گیرد. بر می ـ سجده کردن و بیهوش شدن عام است و همۀ ساکنان آسمان را در8
 ـ لرزش آسمانها در مقابل فرمان االله.9

 آید. ـ دستور االله، توسط جبریل به اجرا در می10
 ـ استراق سمع توسط شیاطین.11
 ـ یکی بعد از دیگري قرار گرفتن آنها.12
 ها. ـ تعقیب آنها توسط شهاب13
م قبل از رسد، گاهی ه کند و سخن به ساحر نمی ـ گاهی شهاب به شیطان اصابت می14

 کند. اینکه شهاب به او اصابت بکند سخن را منتقل می
 گویند. ـ ساحر و کاهن گاهی راست نیز می15
 آمیزند. ـ آنها با یک راست، صد دروغ می16
 نمایند. ـ آنها دروغهایشان را با همان خبر آسمانی، تأیید می17
او توجهی ندارند فقط  ـ مردم چقدر براي پذیرفتن باطل آمادگی دارند که به دروغهاي18

 ورزند. به همان یک سخن راست استناد می
 سپارند. کنند و آنرا به خاطر می ـ یکی به دیگري آن سخن را منتقل می19
 ـ اثبات صفات باریتعالی بر خلاف عقیدة اشعریهاي معطله.20
 ها و بیهوش افتادن از ترس االله است. ـ اثبات این امر که لرزش آسمانها و فرشته21
 افتند. ـ آنها به هنگام صدور امر االله، به سجده می22



 
 

 ): در مورد شفاعت.17باب (

ْ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ليَۡسَ ﴿ فرماید: خداوند که می و این قول وٓا ن ُ�َۡ�ُ
َ
ِينَ َ�َافوُنَ أ نذِرۡ بهِِ ٱ�َّ

َ
وَأ

 .]51نعام: الا[ ﴾٥١وََ� شَفيِعٞ لَّعَلَّهُمۡ َ�تَّقُونَ  لهَُم مِّن دُونهِۦِ وَِ�ّٞ 
ترسند، بیم ده! (روزى که  و به وسیله آن (قرآن)، کسانى را که از روز حشر و رستاخیز مى«

 .»شاید پرهیزگارى پیشه کنند ;اى جز او ( خدا) ندارند کننده در آن،) یاور و سرپرست و شفاعت
َ�عَٰةُ َ�يِعٗا﴿ همچنین ارشاد باریتعالی است: ِ ٱلشَّ َّ  .]44زمر: ال[ ﴾قلُ ّ�ِ

 .»بگو: تمام شفاعت از آن خداست«
ٓۥ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ ﴿ فرماید: همچنین می ِي �شَۡفَعُ عِندَهُ  .]255: ةبقرال[ ﴾مَن ذَا ٱ�َّ

 .»کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟!«
َ�َٰ�تِٰ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ�  وََ�م مِّن﴿ فرماید: و در جائی چنین می لكَٖ ِ� ٱلسَّ ا إِ�َّ  ًٔ مَّ

ُ لمَِن �شََاءُٓ وَ�َرَۡ�ٰٓ  ذَنَ ٱ�َّ
ۡ
ن يأَ

َ
 .]26نجم: ال[ ﴾٢٦مِنۢ َ�عۡدِ أ

و چه بسیار فرشتگان آسمانها (با آن مقام و منزلتشان) شفاعت آنها سودى نبخشد مگر پس «
 .)1(»و راضى باشد اجازه (شفاعت) دهد! از آنکه خدا براى هر کس بخواهد

                                           
مناسبت این باب با دو باب سابق کاملاً آشکار است. زیرا وقتی براي کسانی که پیامبر و یا اولیاء االله را صدا  -1

گویند: ما اینرا قبول داریم ولی اینها بزرگان  کنند، اقامه حجت کنی و از توحید ربوبیت استدلال بنمائی می می
زنیم تا شفاعت ما را  باشند و نزدخدا جایگاه بخصوصی دارند، ما به دامان آنها چنگ می یدین و دوستان خدا م

 پیش االله بکنند.
شیخ انگشت روي آخرین دست آویز مشرکین بلاد اسلامی گذاشته که عبارت است از شفاعت. وقتی با آنان 

 باب شفاعت است. گویند: این از کنند و می از شرك سخن بگویی، فوراً عمل خود را توجیه می

@»استشفع برسول االله«گوید:  شفاعت در واقع نوعی دعا است. وقتی کسی می  صیعنی از رسول االله @

کند که براي  خواهم که برایم دعا و طلب بکند در نزد خدا. براي اینکه خداوند است که به پیامبر الهام می می
خواهیم که ما را از جمله کسانی قرار دهد که پیامبر براي  چه کسانی شفاعت کند, پس ما فقط از خدا می

 کند. ایشان شفاعت می
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ِ ﴿ فرماید: در جایی دیگر چنین ارشاد می ْ ٱ�َّ ِ َ� قلُِ ٱدۡعُوا ينَ زََ�مۡتُم مِّن دُونِ ٱ�َّ
 ٖ� َ�َٰ�تِٰ وََ� ِ�  َ�مۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ �ضِ وَمَا لهَُمۡ �يِهِمَا مِن ِ�ۡكٖ ِ� ٱلسَّ

َ
وَمَا َ�ُۥ مِنۡهُم مِّن  ٱۡ�

                                                                                                             
ت زیاد، متوجه شدیم که نباید در عبادت خداوند، کسی دیگر را و در بحثهاي سابق و در روشنی آیات و روایا

با وي شریک کرد و صدا نمود، که یکی از این موارد طلب شفاعت از مردگان و از کسانی است که بیرون از 
برند. بنابراین باید، دانست که طلب شفاعت از مردگان و خطاب قرار دادن آنها شرك اکبر  دارتکلیف بسر می

 البته درخواست شفاعت از زندگان امري است مشروع و اشکالی ندارد. باشد. می
خواستند. البته هر شفاعت و دعا صد در  آمدند و از او دعا می می صچنانکه برخی از اصحاب نزد رسول االله 

 شود. اي رد می اي قبول و پاره صد قابل قبول نیست، بلکه پاره

ِينَ َ�َا﴿در آیۀ:  نذِرۡ بهِِ ٱ�َّ
َ
سازد مگر در حق اهل توحید و  که بیان گردید خداوند شفاعت را منتفی می ﴾فُونَ وَأ

 آنهم بشرط اینکه خداوند اجازه بدهد و از دو طرف شفاعت، راضی باشد.
پس شفاعت حق خدا و در محدودة اختیارات اوست. و مؤمنان و سایر انسانها در واقع بجز خدا، کار ساز و 

رو باید شفاعت، به اذن و اجازه و رضاي خداوند انجام گیرد. چنانکه در این آیات شفیعی دیگر ندارند. از این

ٓۥ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ ﴿ تصریح شده است: ِي �شَۡفَعُ عِندَهُ َ�َٰ�تِٰ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ ﴿ و: ﴾مَن ذَا ٱ�َّ لَكٖ ِ� ٱلسَّ وََ�م مِّن مَّ
ُ  ًٔ شَۡ�  ذَنَ ٱ�َّ

ۡ
ن يأَ

َ
تواند  در آیۀ اول خاطر نشان شده است که هیچ کس نمی ﴾٢٦ لمَِن �شََاءُٓ وََ�رَۡ�ٰٓ ا إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ أ

اي و نه ولی و پیغمبري. بلکه این خداوند است  بدون اجازة خدا براي کسی شفاعت و سفارشی بکند نه فرشته
ه ندهد کسی لب به دهد و تا او اجاز که مالک شفاعت است و او به هر کس بخواهد توفیق این کار را می

 شفاعت نخواهد گشود.

یعنی از شفاعت کننده و  ﴾وََ�رَۡ�ٰٓ ﴿ یعنی براي کسیکه خدا بخواهد: ﴾لمَِن �شََاءُٓ ﴿فرماید:  و در آیۀ بعدي می
 گیرد، راضی و خشنود باشد. همچنین کسی که در حق وي شفاعت صورت می

مخلوقات نباشد، و گمان نکند که فلانی داراي مقام  این شرایط بخاطر آنستکه بشر قلباً وابسته به هیچ یک از
شفاعت مطلق است و سفارش او را خداوند، رد نخواهد کرد؛ مانند اعتقادي که مشرکین نسبت به معبودان 

 باطل خود داشتند.
از اینرو معلوم شد که شفاعت فقط بدست خدا است وفقط او به هر که بخواهد و براي هر کس که بخواهد 

اعت خواهد داد، پس نباید انسان متوجه بندگان بشود بلکه متوجه همان ذاتی بشود که شفاعت از آن اجازة شف
روز قیامت شفاعت خواهد کرد اما با اجازة االله و براي کسیکه االله  صاو و در ملک اوست. یقیناً رسول االله 

ع فينا نب«بخواهد. پس ما باید از خدا اینطور مسألت بکنیم:  بار الها! پیامبرت را در حق ما، شفیع K=»يكاللّهم شفِّ

 بگردان.
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ذنَِ َ�ُۥوََ� تنَفَعُ ٱلشَّ  ٢٢ ظَهِ�ٖ 
َ
ٓۥ إِ�َّ لمَِنۡ أ  .]23 -22[سبا:  ﴾َ�عَٰةُ عِندَهُ

پندارید بخوانید! (آنها هرگز گرهى از کار  بگو: کسانى را که غیر از خدا (معبود خود) مى«
در (خلقت  اى در آسمانها و زمین مالک نیستند، و نه گشایند، چرا که) آنها به اندازه ذره شما نمى

هیچ شفاعتى نزد او، جز براى کسانى  .و مالکیت) آنها شریکند، و نه یاور او (در آفرینش) بودند
 .)1(»که اذن داده، سودى ندارد

خداوند در اینجا بجز خود سایر چیزها و «گوید:  می /ابوالعباس, احمد بن تیمیه 
لکیت دیگران و شریک بودن کسانی را که مشرکین به آنها دل بسته بودند، نفی فرمود. ما

 .»آنها و یا اینکه کسی از آنان معاون او باشد همه را منتفی اعلام کرد
ماند مسالۀ شفاعت که، در آخر آیه تصریح نمود که شفاعت هم شامل هر  باقی می

کسى که و آنها جز براى «. ]28[الأنبیاء:  ﴾وََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ ٱرۡتََ�ٰ ﴿ شود بلکه: کس نمی
 .»کنند خدا راضى (به شفاعت براى او) است شفاعت نمى

کنند روز قیامت در حق آنها،  پس شفاعتی که مشرکین منتظر آن هستند و فکر می
 اتفاق خواهد افتاد، توسط قرآن به این صراحت مردود اعلام شد.

 فرموده است که ایشان روز قیامت در محضر االله، نخست به سجده می صرسول االله 
شود سرتان را بردارید، بگوید: تا  پردازند، آنگاه به ایشان گفته می افتند و به ستایش او می

 بشنویم و بخواهید تا بدهیم و شفاعت کنید تا بپذیریم. 

                                           
ِ ﴿ در آیۀ: -1  اند از: چند چیز بیان شده است که عبارت﴾ ينَ زََ�مۡتُمقُلِ ٱدۡعُواْ ٱ�َّ

�ٖ ﴿ دانند: ـ نفی مالکیت مطلق براي کسانی که مشرکین آنها را شریـک االله می1 ِ�  َ� َ�مۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ
َ�َٰ�تِٰ وََ� ِ�  �ضِ ٱلسَّ

َ
 ﴾ٱۡ�

مَا لهَُمۡ �يِهِمَا مِن وَ ﴿ ـ نفی شراکت آنها با االله در هیچ قسمتی از زمین و آسمان و یا در چرخاندن نظام آنها:2
 ﴾ِ�ۡكٖ 

 ﴾�ٖوَمَا َ�ُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِ�﴿ ـ نفی اینکه کسی از آنها معاون یا منشی االله باشد:3

ذنَِ َ�ُۥوََ� تنَفَعُ ٱلشَّ ﴿ کسی بدون اجازة االله:ـ نفی شفاعت 4
َ
ٓۥ إِ�َّ لمَِنۡ أ پس شفاعت را منتفی  ﴾َ�عَٰةُ عِندَهُ

 داشت مگر به اجازة االله و در مورد کسیکه او بخواهد.
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ترین انسانی که شفاعت تو  ، پرسید: خوشبختصاز رسول االله  سچنانکه ابوهریره 
را مخلصانه و  »لا � إلا االله«شود، چه کسی است؟ فرمود: کسیکه  در حقش پذیرفته می
 از ته دل گفته باشد.

فقط شامل مخلصین در دین و توحید و  صپس روشن شد که شفاعت رسول االله 
شود نه شامل مشرکین. و این فضل و بخشش خداوند است که  آنهم به اجازة االله، می
 گردد. شامل اهل اخلاص می

طوري که گناهان آنها را توسط دعا و شفاعت کسیکه اجازة آنرا داشته باشد، مغفرت 
آورد و او را به مقام شامخ  یکند و از شفاعت کننده نیز بدینصورت تجلیل بعمل م می

آمیز  داند، شفاعتی است که شرك رساند. پس شفاعتی که قرآن آنرا منتفی می می» محمود«
گیرد و شفاعتی است  باشد. و اما شفاعت بر حق، همان است که به اجازة خدا صورت می

ص ثابت و غیر قابل انکار و آنهم طبق فرموده رسول گرامی اسلام، شامل موحدین مخل
 N)1(پایان سخن ابو العباس». شود می

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ تفسیر آیاتی که بیان شد.1
 ـ شفاعتی که شرعاً مردود است.2
 ـ شفاعتی که شرعاً مقبول است.3
 ـ شفاعت کبراي همان مقام محمود است.4
کنند و  اول سجده می ص(رسول االله  چگونه شفاعت خواهند کرد؟ صـ رسول االله 5

 کند). هنگامی که به او اجازه داده شد شفاعت می
 ترین انسان به شفاعت کیست؟. ترین و شایسته ـ خوشبخت6

                                           
خلاصۀ این بحث چنین است که شفاعت بمعنی دل بستن به فلان بزرگ و ولی و کمک خواستن از او، باطل  -1

 باشد. و مردود می

ِ ﴿ گفتند: و این سخن مشرکان که می ؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ ٱ�َّ سخنی  .»کنند اینها سفارش ما را نزد االله می« ﴾َ�ٰٓ
مخلص اختصاص خواهد داشت. و هر گونه شفاعت خواستن از غیر  است مردود. و شفاعت فقط به موحدان

 باشد و هیچ سودي جز ضرر براي صاحب خود، نخواهد داشت. االله، شرك اکبر می
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 پذیرد. ـ شفاعت در حق مشرك انجام نمی7
 ـ بیان شفاعت واقعی.8





 
 

إنَِّكَ َ� َ�هۡدِي مَنۡ ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن پرودگار که می18باب (
عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 

َ
َ َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓۚ وَهُوَ أ حۡبَبۡتَ وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

َ
  ].56قصص: ال[ ﴾٥٦أ

ولى خداوند هر کس را بخواهد  ;توانى کسى را که دوست دارى هدایت کنى تو نمى«
 .)1(»و او به هدایت یافتگان آگاهتر است ;کند هدایت مى

کند که وقتی ابوطالب در حال وفات بود،  از ابن مسیب و او از پدرش روایت می
رسول االله نزد وي آمد. در آن لحظه، عبد االله بن امیه و ابوجهل نیز حضور داشتند. رسول 

. »يا عمّ قل: لا � إلا االله كلمة أحاج لك بها عند االله«@به ابوطالب گفت: صاالله 
 گو. من با این کلمه برایت نزد خدا، اقامۀ حجت خواهم کرد.بلا � إلا االله  یعنی: 

 صخواهی آئین عبدالمطلب را رها کنی؟ رسول االله  آندو به ابوطالب گفتند: مگر می
دوباره دعوتش را تکرار کرد آنها نیزسخن خود تکرار کردند. تا اینکه آخرین سخن 

دهم. و از گفتن کلمۀ  ابوطالب این بود که من کیش و دین عبدالمطلب را ترجیح می
یعنی: مادام . »لأستغفرنَّ لك ما لم أنه عنك«فرمود:  صتوحید انکار ورزید. رسول االله 

مَا ﴿ کنم. آنگاه خداوند، این آیه را نازل فرمود: استغفار می ام برایت طلب که ممنوع نشده
ن 

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِ وَٱ�َّ  .]113: ةالتوب[ ﴾�سَۡتَغۡفِرُواْ للِۡمُۡ�ِ�ِ�َ َ�نَ للِنَِّ�ّ

                                           
شده است. گرچه هدایت بمعنی نشان دادن راه کار و  صفی هدایت واقعی از رسول االله  ﴾َ� َ�هۡدِي﴿ در -1

باشد زیرا  بوده است اما هدایت بمعنی پذیرفتن حق چیزي است که فقط بدست االله می صمشغلۀ رسول االله 
دوست داشته حق را بپذیرند،  صفقط او بر قلبها تسلط دارد نه کسی دیگر. حتی کسانی را که رسول االله 

 نتوانسته است که حق و حقیقت را وارد قلبهاي آنان بکند.

سۡتَقيِم﴿ نسبت داده شده است مانند: صاالله بنابـر این هر جا که هدایت به رسول   �نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

سۡتَقيِم همان هدایت نوع دوم یعنی نشان دادن راه که کار هر پیامبر و . ]52[الشوري:  ﴾�نَّكَ َ�َهۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ
 باشد. هر دعوت کننده بسوي االله می
بیرون است قطعاً از دایرة اختیار  صواقعی از دایرة اختیار، محمد رسول االله پس وقتی که دادن هدایت 

 دیگران بطریق اولی بیرون خواهد بود.
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 . »براى پیامبر و مؤمنان، شایسته نبود که براى مشرکان (از خداوند) طلب آمرزش کنند«
حۡبَبۡتَ ﴿ مورد ابوطالب نازل گردید:همچنین این آیه نیز در 

َ
إنَِّكَ َ� َ�هۡدِي مَنۡ أ

عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
َ
َ َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓۚ وَهُوَ أ  N)1(﴾٥٦وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

حۡبَبۡتَ ﴿ ـ تفسیر آیۀ:1
َ
 .﴾إنَِّكَ َ� َ�هۡدِي مَنۡ أ

 :﴾للِنَِّ�ِّ مَا َ�نَ ﴿ ـ تفسیر آیۀ2
هدف فقط گفتن با زبان نبود بلکه  @»لا � إلا االله«@فرمود: بگو: صـ اینکه رسول االله 3

هدف اقرار کردن و ایمان آوردن به یگانگی االله بود. بر خلاف تفسیري که اهل کلام از 
 دارند. »لا � إلا االله«

چیست؟ پس خدا  »إلا االلهلا � «دانستند که هدف از گفتن  ـ ابوجهل و همراهش می4
زشت بگرداند چهرة آن مسلمان نمائی را که ابوجهل از وي نسبت به معنی اسلام عالم 

 تر است.
 براي مسلمان کردن عموي خود. صـ سعی و تلاش رسول االله 5
کنند، مردود  ـ این حدیث، سخن کسانی را که عبد المطلب را مسلمان قلمداد می6

 داند. می
، در حق ابوطالب و عدم مغفرت او و ممنوع شدن رسول االله صاالله  ـ استغفار رسول7

 از این کار. ص
 ـ ضرر یار و دوست بد.8

                                           
به ابو طالب بیان گردید و اینکه پیامبر به  صدر حدیث ابن مسیب، عرضه کردن اسلام توسط رسول االله  -1

ایشان قول داد که برایش از خدا طلب آمرزش بنماید و این کار را نیز انجام داد ولی آیا استغفار رسول االله 
شود. از  به حال وي تأثیري گذاشت؟ خیر. زیرا استغفار و شفاعت براي انسان مشرك، سودمند واقع، نمی ص

در حال حیات از استغفار براي  صش را از این کار منع ساخت پس وقتی رسول االله اینرو خداوند، پیامبر
کنند و از او  مشرکین ممنوع گردید، چگونه اجازه خواهد داشت که در برزخ براي مشرکینی که او را صدا می

 .نمایند، طلب آمرزش بکند؟! کنند یا ذبح می نمایند، و به نام او نذر می طلب شفاعت می
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 ـ ضرر پیروي کورکورانه از گذشتگان و تعظیم آنان.9
 اي که بیانگر اعتقاد اهل باطل است همین استدلالی است که ابوجهل کرد. ـ شبهه10
 کرد به نفعش بود.  وطالب قبول میـ اعمال به خاتمه بستگی دارد. اگر اب11
اي بزرگ است که همین سخن، آنها را قانع  ـ استدلال پیروي از گذشتگان چه مغالطه12

 داشت. کرد و از پذیرفتن حق باز می می





 
 

): در مورد اینکه انگیزة کفر ورزیدن بنی آدم و ترك نمودن 19باب (
 .)1(داشت بزرگان است ط در گرامیدین االله، افرا

هۡلَ ٱلۡكَِ�بِٰ َ� َ�غۡلوُاْ ِ� دِينُِ�مۡ ﴿ ارشاد باریتعالی است:
َ
أ  .]171نساء: ال[ ﴾َ�ٰٓ

 .)2(»اى اهل کتاب! در دین خود، غلو (و زیاده روى) نکنید«

                                           
خواهد بگوید که سبب اصلی شرك در این امت و امتهاي پیشین، احترام و بزگداشت  در این بحث می شیخ -1

 اند. هاي مذهبی بوده و هست. چیزي که خدا و پیامبرش ما را از آن بر حذر داشته بیش از حد شخصیت
روي در تعریف و نامند. یعنی سبب اصلی کفر و شرك مردم، زیاده  می» غلو«روي و از حد گذشتن را  زیاده

 تمجید و بزرگداشت بعضی از انسانهاي دینی و مذهبی است.
 اند. شده باشند که بندگان مقرّب و نیکی شناخته می مراد از صالحین، پیامبران، اولیاء و تمام کسانی می

و در علم در مورد بندگان نیک به ما اجازه داده شده است که آنها را بخاطر االله دوست داشته و گرامی بداریم 
و درستکاري از آنان پیروي کنیم و از سنتها و دستورات پیامبران اطاعت کنیم و در صورت نیاز، به نصرت و 
یاري آنان بشتابیم و ... اما اینکه در محبت آنها تا جائی برسیم که به آنها بعضی از خصوصیات الوهیت را 

ث بقاي دنیا است و ... اینها ناجایز و حرام، دانسته یا وجود او باع نسبت بدهیم و بگوئیم علم غیب می
 باشند.  می

 گوید:  می صچنانکه بوصیري در قصیدة مشهورش، در مورد رسول االله 

 لو ناسبت قدره آياته عظما
 

 أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 
 

اي که استخوانهایش  مردهکند. اگر اسم او را بر  یعنی هیچ یک از آیات خدا (و حتی قرآن) با پیامبر، برابري نمی
 پوسیده و از بین رفته است ببري زنده خواهد شد.

اند و خالق را ارج  این سخن، انواع کفر و شرك و زیاده روي را در بر دارد و کسانی که به مخلوق متوجه
 اند.  نهند به گفتن اینگونه اباطیل عادت کرده نمی

مهري نسبت به آنان، جفا و ستم کاري  ذشتگان و بیهمچنین ترك محبت صالحین و عدم اطاعت از سلف و گ
 است.

کند و این شامل هر نوع  روي در امور دین منع می سورة نساء، اهل کتاب را از زیاده 171خداوند در آیۀ -2
 است. باشد، زیاده روي از حدي که االله تعیین کرده روي در مسایل مختلف دینی می زیاده

بینیم که آنها در تجلیل از بزرگانشان  در قرآن بیان شده است نگاه بکنیم، میوقتی به سر گذشت اهل کتاب که 
دچار افراط شدند. و  راه افراط در پیش گرفتند. مثلاً نصارا در مورد عیسی و مادرش و حواریون آنحضرت، 
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ا وَقاَلوُاْ َ� تذََرُنَّ ءَالهَِتَُ�مۡ ﴿ و از ابن عباس در مورد این آیۀ سورة نوح: وََ� تذََرُنَّ وَدّٗ
 � و » یغوث«و» سواع«و» ود«منقول است که  ﴾٢٣وََ� سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ وََ�عُوقَ وَ�َۡ�ٗ

نام انسانهاي صالحی از قوم نوح بودند که بعد از فوت آنها شیطان به » نسر«و » یعوق«
نامهایشان نامگذاري کنند هائی بسازند و آنها را با  ملتشان چنین القا کرد که از آنها مجسمه

کردند تا اینکه نسلهاي نخست از بین  قومشان این کار را کردند ولی آنها را عبادت نمی
ها، روي آوردند.  رفت و جهل فراگیر شد, نسلهاي بعدي به عبادت آن مجسمه

 N)1((بخاري)
قتی اند که و بسیاري از علماي سلف گفته«گوید:  ابن قیم رحمه االله در این مورد می

هائی  ایستادند و بعداً مجسمه یافتند آنها در کنار قبرهایشان می بزرگان اهل کتاب وفات می
 .)2(آوردند ساختند و پس از مدت طولانی به عبادت آنان روي می از آنان می
طْرِيَ عيسى بن «@فرمود: صروایت است که رسول االله  ساز عمر 

ُ
لا تطْرُوِ� كَمَا أ

مَا  مَ وَ�ِ�َّ ُ مَرْ�َ
ُ

ناَ َ�بْدٌ, َ�قُولوُا: َ�بْدُهُ وَرسَُوله
َ
 مسلم). (بخاري و. »أ

در حق من آنگونه که نصارا در حق عیسی بن مریم، افراط کردند شما افراط نکنید. جز این «
 .»نیست که من بندة االله هستم. پس بگوئید: بنده و رسول االله

                                                                                                             
مور، و یهود در مورد عزیر و موسی و علماي خود، افراط کردند و بعضی از خصائص الوهیت از قبیل تدبیر ا

 تصرف در ملکوت االله را به آنها نسبت دادند.
بودند که بعد از وفاتشان  ؛نامهاي برخی از نیکان امت نوح » نسر«و » یعوق«، » یغوث«، » سواع«، » ود« -1

کرد که بتدریج از تعظیم به تصویر و  شد و آنها را وادار به تعظیم آن روح می شیطان بعنوان روح آنان حاضر می
 تراشی روي آورردند و نهایتاً مرتکب شرك گردیدند. ازي و بتس همجسم

دانستند که اینها قابل پرستش نیستند.  ائی از بزرگان خود ساختند، ولی میه هیعنی نخست تصویرها و مجسم -2
ها مشکل ساز شد و براي نسلهاي بعدي که علم و توحید از میان آنان  ولی رفته رفته همین تصویر و مجسمه

 سیلۀ شرك به خدا گردیدند.رفت، و
گفت و بدینصورت شیفتگی و اعتقاد آنان نسبت  گرفت و سخن می ها قرار می و چه بسا شیطان داخل مجسمه

افتد و آنها را به شرك ورزیدن به  یافت. کاري که چه بسا براي قبر پرستان اتفاق می ها افزایش می به مجسمه
 سازد. خدا وادار می
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ا أهلك مَن كان قبل�م إيّا�م والغلُوّ فإنّم«فرموده است:  صهمچنین رسول االله 
 .»الغُلُوّ 
از زیاده روي و افراط پرهیز نمائید. زیرا کسانی را که قبل از شما بودند، زیاده روي آنها را «

 .)1(»نابود ساخت
نقل است که  صهمچنین در صحیح مسلم از ابن مسعود: این ارشاد رسول االله 

متجاوزین از حد، نابود شوند. و این جمله «: یعنی. »تنطعون قالها ثلاثاً الـمهلك «@فرمود:
 N)2(»را سه بار تکرار کرد

 خلاصه آنچه که در این باب بیان شد:
کسی اسلام و به قدرت االله که چگونه  ـ با مطالعۀ این باب و باب بعدي به غربت و بی1

 بریم. کند، پی می قلبها را وارونه می
 در حق بندگان نیک شروع شد.ـ شناخت اینکه اولین شرك بر روي زمین افراط 2
ـ شناختن اولین چیزي که در دین انبیا تغییر ایجاد کرد و اسباب آن همراه با شناخت 3

 است. اینکه االله آنها را ارسال کرده 
ـ شناخت این مطلب که چرا با وجود اینکه شرائع آسمانی و فطرتهاي پاك آنرا رد 4

 آورند. کند، مردم به بدعتها روي می می
 بب آمیخته کردن حق با باطل از اینجا آغاز شد: ـ س4

 الف ـ با بندگان نیک محبت داشتند.

                                           
شود. زیرا افراط و زیاده روي در  و تجاوز بیش از حد، شامل همۀ چیزها می» غلو«از  ص اما نهی رسول االله  -1

 هر کار، مذموم و میانه روي در همۀ امور قابل تحسین است.

نمایند.  یعنی اهل تکلف و کسانی که در گفتار و کردار از آنچه که خداوند گفته است تجاوز می=»متنطعون« -2

هاي  احترام و بزرگداشت بیش از حد بزرگان دینی و مذهبی را یکی از انگیزه خلاصه اینکه شیخ در این بحث، 
وقوف بر قبرهایشان و ، صا لحین خود را با ؛است. چنانکه قوم نوح  اصلی کفر و شرك مردم معرفی کرده

هایشان و سرانجام عبادت نمودنشان، به الوهیت رسانیدند. و نصارا، عیسی و حواریون او را  ساختن مجسمه
بجائی رسانیدند که آنها را قابل پرستش قرار دادند. و برخی از این افراد امت نیز براي رسول خدا، بعضی 

 است. از آن شدیداً نهی کرده  صویژگیهاي خدائی دادند، چیزي که خود رسول االله
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ب ـ و برخی از دانشمندان و اهل خیر براي این منظور تصویرهاي آنان را ساختند، و 
دانستند، گمان کردند که نسل گذشته چیزي  بعدیها که هدف این کار را نمی

(در صورتی که اینچنین نبود و آنها فقط  دیگر(عبادت آنان) مقصودشان بوده است,
احترام به بزرگان مقصودشان بود). پس از آن گمراه شدند و به عبادت آنان روي 

 آوردند.
 ـ تفسیر آیۀ سوره نوح.6
 شود. گیرد و به باطل نزدیک می ـ خوي آدمی چنین است که بتدریج از حق فاصله می 7
شود. و اینکه بدعت  بدعت سبب کفر می ـ تحقق این مقوله از سلف صالح که گفتند:8

داند که گنهکار است و  نزد شیطان از گناه محبوبتر است, چونکه گناه, شخص می
 کند. کند کار خوبی می کند چون فکر می ولی مبتدع توبه نمی  کند, توبه می

داند که چه چیزي سبب بدعت  ـ سوء استفادة شیطان از بدعتها، زیرا شیطان می 9
 کند, ارادة خیر داشته باشد. ر چه کسی که بدعت را ایجاد میشود, گ می

ـ شناخت یک اصل کلی در عقیده که عبارت است از عدم افراط در تجلیل و 10
 بزرگداشت نیکان. 

 ـ ضرر توقف بر قبر، براي انجام عبادت و یا عمل نیکی.11
 ـ شناخت علت نهی از مجسمه سازي و فلسفۀ دستور به نابودي آن.12
 با اهمیت دانستن این عملکرد قوم نوح(که باعث گمراهی آنان شد). ـ13
ـ جالب اینکه، اهل بدعت این داستان قوم نوح را در کتاب حدیث و تفاسیر، 14

خوانند ولی خداوند بر دلهایشان مهر زده است، طوري که این نوع اعمال را تأیید  می
 دانند. زه بکند، مباح میکنند و خون و مال کسی را با اینگونه اعمال مبار می

 ـ تصریح شده که هدف قوم نوح، شفاعت خواستن از آنان بود.15
ها را درست  ـ کسانی که بعد آمدند, گمان کردند که کسانی که صورتها و مجسمه16

 خواستند. عبادت آنها را می  اند, کرده
سی راه که فرمود: در حق من، آنطور که نصارا در حق عی صـ این سخن رسول االله17

که بصورت  ص افراط را در پیش گرفتند، افراط مکنید. سلام و درود االله بر رسول االله
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 آشکار همه چیز را تبیین فرمود.
یعنی اهل تکلف و افراط،  »تنطعونالـمهلك «که فرمود:  صـ این فرمودة پیامبر 18

 هلاك بشوند.
، مورد پرستش واقع شدند، ـ تصریح این مطلب که بتها بعد از اینکه علم، از بین رفت19

 بیانگر اهمیت علم و خطر از بین رفتن آنست.
 ـ علت از بین رفتن علم و دانش، مرگ علما بیان شده است.20





 
 

پرستش بکند تا   ): سرزنش شدید کسیکه االله را نزد قبري،20باب (
 .)1!(نماید؟چه رسد به اینکه خود صاحب قبر را پرستش 

از  صبراي آن حضرت  صاز عایشه روایت است که ام سلمه, همسر رسول االله 
کرد. رسول االله  کلیسائی که در حبشه دیده بود و درآن تصاویر وجود داشت، تعریف می

نَوْا عَلىَ َ�بْرِهِ «فرمود:  ص الِحُ أو العبد الصالح �َ ولَئِكَ إِذَا مات فيهم الرَّجُلُ الصَّ
ُ
أ

 ِ لَْقِ عِنْدَ ا�َّ
ْ
ارُ الخ ولَئِكَ شِرَ

ُ
وَرَ, أ رُوا فيه تِلكِ الصُّ فهؤلاء جَمَعُوا ب� ». مَسْجِدًا, وصََوَّ
 . (بخاري).الفتنت�: فتنة القبور وفتنة التّماثيل

ساختند ودر آن  کرد، بر قبرش مسجدي می اینان وقتی از میانشان انسانی صالح فوت می«
دند. اینها بدترین خلق نزد خدایند. اینها دو نوع فتنه و گناه را با هم کر تصویرهائی نقاشی می

 .)2(»شدند، یکی قبرپرستی دیگري تمثال و تصاویر مرتکب می

                                           
ها و  کوشید تا امتش را از تمام راه حریصانه می صاین بحث و بحثهاي آینده بیانگر آنست که رسول االله  -1

 انجامند، بر حذر بدارد. وسایلی که به شرك با خدا می
کنار قبر فلان انسان هاي بارز شرك با خدا، عبادت در کنار قبور است. بخاطر اینکه شما اگر در  یکی از راه

اش اینست که چون این شخص،  اي دارید و انگیزه کنید، یقیناً براي این کارتان انگیزه صالح, خدا را پرستش می
تردید عبادت مجاورت قبر او براي شما حامل برکت خواهد بود. این اعتقاد  اهل تقوا و صلاح بوده است، بی

آنها زمینهاي مجاور قبور صالحین را زمینهائی مبارك و مقدس  کند و بتدرج در میان سایرین شیوع پیدا می
 گردند. کنند و بدینصورت وارد مراحل شرك اکبر می تصور می

 .چگونه عبادت خود قبر جایز خواد بود؟!  پس وقتی عبادت خدا در مجاورت قبور جایز نیست،
پندارند و از آنها طلب  قدس و مبارك میقبرپرستان حتی دیوارها و بقول آنان حرم قبر و بناهاي اطراف آنرا م

 کنند و ... حاجت می
مسجد یعنی محل عبادت و مراد عبادتگاهائی است که آنها بالاي قبر یا در کنار قبر بزرگانشان ساخته بودند.  -2

بود البته ناگفته پیدا است که این اماکن ابتدا براي عبادت خدا ساخته شده بود. و آن تصویرها نیز بخاطر این 
 که مردم بیاد آنان بیفتند و در عبادتشان، خشوع بیشتري نصیبشان بشود.

. یعنی بدترین مخلوق خدا. زیرا آنها زمینۀ شرك به »شرار الخلق عند االله«در مورد آنها فرمود:  صرسول االله 
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در بیماري وفات، پارچه شالى بر  صهمچنین از عایشه روایت است که رسول االله 
لَعْنَةُ «وقتی بیماریش شدت یافت آنرا بر داشت وفرمود:  روي چهره خود کشیده بود، 

نْبِيَائهِِمْ مَسَاجِدَ 
َ
َذُوا ُ�بُورَ أ َهُودِ وَالنَّصَارَى اتخَّ ِ عَلىَ اليْ  .»ا�َّ

 .»دادندنفرین خدا بر یهود و نصارا که قبرهاي انبیاء خود را مسجد قرار «
گاه  را آشکار نکردند تا مبادا مردم آنرا سجده صبخاطر همین بود که قبر رسول االله 

 N)1((بخاري و مسلم)قرار دهند. 
                                                                                                             

قبر، و دیگري فتنۀ ها فراهم نمودند و دو نوع فتنه ایجاد کردند یکی فتنۀ ساختن مسجد بر  خدا را براي بعدي
 تصویر و مجسمه سازي. این حدیث درس بزرگی است براي این امت تا در کنار و روي قبرها مسجد نسازند.

هاي منتهی به شرك، و از بناي مسجد بر قبرها و  این حدیث از مهمترین احادیثی است که در آن از راه -1
در آخرین روزهاي زندگی و در  صرا رسول االله پرستش قبور انبیاء و صالحین شدیداً نکوهش شده است. زی

کرد و پس از عمري که نهال توحید را در دل اصحاب خود غرس  حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می
نموده بود، باز هم بخاطر اهمیت والاي این مسأله از آن غفلت نورزید و امتش و بویژه اصحابش را از آن بر 

اطر ساختن مسجد روي قبور انبیاء خود نفرین کرد و خاطرنشان ساخت که حذر داشت و یهود و نصارا را بخ
 این کار، از گناهان کبیره است تا مبدا امتش به آن مبتلاء بشود.

 مسجد قرار دادن قبر سه صورت دارد: 
 ـ اینکه قبر را سجده بکند و این زشترین صورت آن است.1
 بر نباشد بلکه قبر را وسیلۀ قبول شدن نماز بداند.ـ اینکه به سوي قبر نماز بخواند و هدفش سجدة ق2
 اینکه قبر را داخل مسجد قرار بدهند.  ـ3

را در انظار و در میان سایر مردم و  صگوید: بخاطر همین، قبر رسول االله  می لدر ادامۀ حدیث، عایشه 
 گاه قرار بدهند. مردگان بقیع، قرار نداند تا مبادا نسلهاي بعدي آنرا سجده

نقل کرد که  صاز رسول االله  سعلت دیگري نیز براي این کار وجود داشت و آن حدیثی بود که ابوبکر 
 پیامبران در هر قطعه زمینی وفات کنند، در همانجا باید دفن شوند.

داخل مسجد ایشان قرار داده شده است در حالی که چنین نیست بلکه  صپندارند که قبر رسول االله  برخی می
نیز بخاطر همان  شداخل حجره است که در آنزمان بیرون محوطۀ مسجد بوده است و صحابه  قبر ایشان

سه دیوار؛ یکی بعد از دیگري میان قبر و مسجد » قبر مرا مسجد قرار ندهید«که فرمود:  صوصیت رسول االله 
ه قبر آنحضرت رسد ک ساختند. و اکنون که مسجد گسترش پیدا کرده ظاهراً اینطور به نظر می صرسول االله 

 داخل مسجد قرار دارد، در حالی که چنین نیست. ص
حتی اصحاب پیامبر، چند متري از مسجد را با دیوارهائی که بین مسجد و قبر، قرار دادند اشغال کردند و این دلالت 
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ازایشان  صاز جندب بن عبد االله روایت است که پنج روز قبل از وفات رسول االله 
نْ يَُ�ونَ لِي «شنید که فرمودند: 

َ
ِ أ  ا�َّ

َ
 إِلى

ُ
برَْأ

َ
 قَدِ إِ�ِّ أ

َ
عَالى َ� َ إِنَّ ا�َّ

يلٌ فَ مِنُْ�مْ خَلِ
َذْتُ  تِي خَلِيلا لاتخَّ مَّ

ُ
ذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا وَلوَْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أ َ َذَِ� خَلِيلا كَمَا اتخَّ اتخَّ

يَا نبِْ
َ
لا وَ�ِنَّ مَنْ كَانَ َ�بْلَُ�مْ كَانوُا َ�تَّخِذُونَ ُ�بُورَ أ

َ
بَا بَْ�رٍ خَلِيلا أ

َ
لا أ

َ
ئهِِمْ مَسَاجِدَ أ

لكَِ  هَاُ�مْ َ�نْ ذَ ْ�
َ
قُبُورَ مَسَاجِدَ إِ�ِّ أ

ْ
 (مسلم)..»فَلا َ�تَّخِذُوا ال

برم از اینکه یکی از شماها را دوست خویش قرار دهم. زیرا که خداوند،  من به خدا پناه می«
بود. و اگر  است همانطور که ابراهیم را دوست (خلیل) قرار داده مرا دوست خویش قرار داده 

گزیدم. آگاه باشید! امتهاي  دادم، ابوبکر را بر می من کسی را از افراد امتم خلیل (دوست) قرار می
دادند، مواظب باشید که شما قبور را مساجد  قبل از شما قبور انیباء خویش را مساجد قرار می

 .»دارم نگیرید, من شما را از این کار باز می
آخرین روزهاي زندگیش، این کار را ممنوع اعلام کرد در  صبدینصورت رسول االله 

اند لعن و نفرین نمود. و اگر کسی روي به قبري فقط نماز  و کسانی را که چنین کرده
بخواند بدون اینکه مسجدي بسازد، باز هم مشمول همین حکم و همین لعن و نفرینها 

ً «شود. زیرا معنی این سخن راوي:  می  مین است.ه »خشي أن ُ�تَّخذ مسجدا
را  صقصد ساخت مسجد روي قبر رسول االله  شالبته ظاهر است که اصحاب 

شود. چنانکه رسول االله  نداشتند. و هر جائی که در آن قصد نماز بکنند، مسجد نامیده می
ً «فرمود:  ص  .»جُعلت ِلي الأرض مَسجداً و طهورا
 .»در زمین براي من مسجد و وسیلۀ پاکیزگی است«

ارِ النَّاسِ مَنْ «فرمود:  صروایت است که رسول االله  ساز ابن مسعود  إِنَّ مِنْ شِرَ
قُبُورَ مَسَاجِدَ 

ْ
حْيَاءٌ وَمَنْ َ�تَّخِذُ ال

َ
اعَةُ وَهُمْ أ (احمد با سند جید وابوحاتم . »تُدْرُِ�هُ السَّ

 در صحیح خود).
                                                                                                             

 به فقه بسیار والاي اصحاب پیامبر دارد.
میان امت، انجام گرفت. که ساخت مساجد  بود. ولی متأسفانه این کار در صاین آخرین وصیت رسول االله 

باشد. و یقیناً وسیلۀ چیزي منجر به خود آن  هاي شرك به خدا می در کنار قبر و ایجاد قبر در کنار مسجد از راه
 گردد. چیز می
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نین کسانی که همچ از بدترین انسانها هستند کسانی که هنگام بر پائی قیامت زنده باشند و«
 .»دهند قبرها را مسجد قرار می

انجامد  بنابر این علما اتفاق دارند که سد راه چیزي که به شرك و به محرمات می
فرض است. از اینرو خواندن نماز در مسجدي که روي قبر ساخته شده است جایز 

 نیست.
ا دید که منقول است که ایشان، انس ر سچنانکه در تعلیقات بخاري روایتی از عمر 

یعنی مواظب باش آنجا قبري وجود دارد.  »القبر, القبر«گزارد، گفت:  کنار قبري نماز می
و این بیانگر آنست که نماز نزد قبرها، جایز نخواهد بود. زیرا این عمل از وسایل و 

 انجامد. هائی است که به شرك می راه
قبرها نماز  سازند یا به سوي در این حدیث کسانی که روي قبرها مسجد می

 اند. خوانند، از بدترین انسانهاي روي زمین بشمار رفته می
با توجه به این حدیث، اندکی به حال مسلمانان کنونی بیندیش و ببین که چگونه در 

سازند و گرد آنها طواف  شهرهاي اسلامی گنبدهاي بزرگ و شامخ روي قبرها می
ه داستانهائی در مورد اینکه قبر فلان دارند. و چ نمایند و نیازهاي خود را عرضه می می

کنند، آنگاه غربت و  باشد، بیان می بزرگ، مستجاب الدعوات و باب الحوائج و... می
 گردد. کسی اسلام برایت آشکار می بی

دهند. واقعاً  بویژه وقتی ببینی که آنها این کارها را به نام اسلام و به نام توحید انجام می
دامنگیر اسلام شده در هیچ زمانی دامنگیر آن نشده است. و اگر غربتی که در زمان حاضر 

کنند.  کسی آنان را از این کار باز دارد، او را متهم به افراط و نادانی و عدم درك اسلام می
کنند. از خدا  خواند و آنها او را به سوي آتش دوزخ دعوت می او آنها را به سوي االله می

 طلبیم. عفو و عافیت می
 آنچه که در این باب بیان شد:خلاصه 

سازد و لو  ، در مورد کسیکه مسجدي نزد قبر انسان صالحی میصـ ارشاد رسول االله 1
 اینکه نیتش درست باشد.

 ـ ممنوع قرار دادن تصویر و مجسمه سازي و نکوهش شدید این کار.2
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نسبت به این امور چنانکه در این مورد سخن گفته بود،  صـ حساسیت رسول االله 3
سپس تا پنج روز قبل از وفات و همچنین در لحظات پایانی عمر خود، در مورد پرهیز 

 از آن توصیه نمود.
 ـ حتی در مورد قبر خویش فرمود که آنرا مسجد قرار ندهید.4
 وده است.ـ این عمل از اعمال یهود و نصارا در مورد قبور انبیاءشان ب5
 ـ نفرین کردن آنها بخاطر این کار.6
 ، برحذر داشتن امت خویش از این کارها.صـ هدف رسول االله 7
 ، در مقبره عام دفن نگردید.صـ علت اینکه چرا رسول االله 8
 ـ معنی مسجد قرار دادن قبر.9

ساجد شود با کسانی که قبور را م ـ یکی قرار دادن کسانی که قیامت بر آنها بر پا می10
دهند. بدینصورت عوامل ایجاد شرك و عواقب آنرا قبل از اینکه شرك بوقوع  قرار می

 بپیوندد، بیان فرمود.
پنج روز قبل از وفات خویش، در واقع اعتقادات دو گروه از اهل  صـ رسول االله 11

بدعت را که عبارت اند از: جهمیه و رافضی، مردود اعلام کرد. این دو گروه را علما، 
نامند و  اند. رافضیان(که امروزه خود را شیعه می همان هفتاد و دو گروه باطله دانستهاز 

باشند و  در حقیقت اینها رافضی هستند.مترجم) ترویج دهندگان شرك و قبرپرستی می
 اولین کسانی هستند که بر روي قبرها مسجد ساختند.

 هنگام وفات. صـ شدت بیماري رسول االله 12
 (خلیل بودن). صول االله ـ مقام خلتّ رس13
 ـ مقام خلتّ از مقام محبت بالاتر است.14
 باشد. از سایر اصحاب، افضل می سـ تصریح به اینکه ابوبکر صدیق 15
 ـ در این سخن اشاره به خلافت ایشان نیز هست.16





 
 

قبور ): در مورد اینکه احترام و بزرگداشت بیش از حد 21باب (
شوند،  هایی که به غیر از االله پرستش می صالحین، آنها را به بت

 .)1(سازد تبدیل می

نَاً «فرمود:  صآمده است که رسول االله  /در موطأ مالک  ْعَلْ َ�بْرِي وَ�َ اللَّهُمَّ لا تجَ
يَائهِِمْ  نبِْ

َ
َذُوا ُ�بُورَ أ ِ عَلىَ قَوْمٍ اتخَّ  .»مَسَاجِدَ ُ�عْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ ا�َّ

بار الها، پس از من قبرم را بتی که مورد پرستش واقع بشود، قرار مده. و افزود، که خداوند «
 .)2(»گیرد دهند، شدیداً خشم می بر ملتی که قبور انبیاء خود را مسجد قرار می

است که در مورد  و ابن جریر طبري بسندش از سفیان از منصور از مجاهد نقل کرده
ىٰ ﴿ آیۀ:که در » لات« تَٰ وَٱلۡعُزَّ فَرَءَۡ�تُمُ ٱل�َّ

َ
از آن ذکري بمیان آمده و  ]19[النجم:  ﴾١٩أ

گفته است: شخصی بود که براي حجاج آرد گندم و شیر تهیه میکرد وقتی مرد، در کنار 
براي » لات«قبرش جهت تعظیم وي ایستادند. ابوالجوزاء از ابن عباس نیز نقل کرده که 

                                           
در شریعت اسلام فرقی براي ساختار قبرها وجود ندارد. یعنی دلیلی در دست نیست که نشان دهد باید قبر  -1

انسان صالح از غیر آن مشخص باشد. بلکه قبرها باید ظاهري یک گونه داشته باشند یا به شکل کوهان شتر و 
نویسند یا  ند یا روي آنها چیزهائی میکن تر می یا چهار گوش باشند. اما اینکه برخی قبور صالحین را بر جسته

 شوند. دهند، همۀ این امور، تجاوز از حدود شریعت قلمداد می آنها را مسجد قرار می

ي...«که فرمود:  ص دعاي رسول االله -2 ِ لْ قَبرْ عَ ْ مَّ لا تجَ هُ یعنی خدایا! این اتفاق براي قبرم نیفتد که به بتی و  »اللَّ

، بیانگر آنست که قبر نیز ممکن صاي تبدیل بشود و مورد پرستش قرار بگیرد. این فرمودة رسول االله  بتکده
 است به بتی تبدیل گردد.

و این یکی از اهداف مشرکین است که زمینه ساز آن، همان تجاوز از حد در بزرگداشت و احترام انبیاء 
 باشد. می

بُ االلهَِّ« ضَ تَدَّ غَ دهند، بشدت خشمگین  قومی که قبور پیامران خود را مسجد قرار مییعنی خداوند بر  »اشْ

 شود. می
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 N)1(کرد ر فراهم میحجاج آرد گندم و شی
ِ «: فرمود صهمچنین از ابن عباس روایت است که رسول االله   صلعََنَ رسَُولُ ا�َّ

 
ْ
قُبُورِ وَال

ْ
 ـزَائِرَاتِ ال

ْ
جَ ـمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا ال ُ  (روایت سنن أربعه). »مَسَاجِدَ وَالسرُّ

کنند و همچنین کسانی را که روي قبرها  زنانی را که قبرها را زیارت می صرسول االله «
 N)2(»است کنند، نفرین کرده سازند و آنهارا چراغانی می مسجد می

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ».اوثان«ـ تفسیر 1
 ـ تفسیر عبادت. 2

 کرد. خواست که خطر وقوع آنرا احساس می از چیزهائی پناه می صـ رسول االله 3
دادند در ضمن نهی از  ـ عمل امتهاي سابق را که قبر پیامبران خود را مسجد قرار می4

 مسجد قرار دادن قبر خود بیان داشت. 
 ـ شدت خشم و غضب االله بر این کار.5
عرب بود اطلاعات بدست  که از بزرگترین بتان» لات«ـ مسألۀ مهم اینکه در مورد 6

 آوردیم.
 ـ شناخت اینکه محل پرستش لات، قبر انسان صالحی بوده است.7
 ـ اسم آن شخص لات بوده و آشنائی با وجه تسمیه آن8
 کنند. ـ نفرین بر زنانی که بکثرت از قبرستانها دیدن می9

                                           
ىٰ ﴿ مجاهد در مورد این آیه: -1 تَٰ وَٱلۡعُزَّ فرََءَۡ�تُمُ ٱل�َّ

َ
گوید: لات، اسم شخصی بود که براي آنان آرد گندم  می ﴾١٩أ

کرد و چون در میان قوم، بعنوان شخص خیر جا افتاده بود، پس از وفاتش در احترام و  و شیر تهیه می
ایستادند. و معتقد بودند که قبرش باعث خیر و  بزرگداشت او، راه افراط را در پیش گرفتند. در کنار قبر می

 رفع ضرر و جلب منفعت تأثیر دارد و ... تا اینکه قبرش به بتی تبدیل گشت.برکت است و در 
کند، باید گفت: چراغ گذاشتن و یا  اما در مورد حدیث ابن عباس در مورد نفرین کسیکه قبرها را چراغانی می -2

رگداشت چراغانی کردن قبر، براي تعظیم و جلب توجه به آن است. و این هم بخاطر افراط در احترام و بز
قرار  صکنند به نص حدیث، مورد لعن و نفرین رسول االله  گیرد. وکسانی که چنین می صاحب قبر، انجام می

 گیرند. می
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 نمایند. کنند یا آنها را چراغانی می ـ نفرین بر کسیکه روي قبر، چراغ روشن می10

، از مرزهاي توحید و ص): در مورد پاسداري رسول االله 22باب (
 هاي منجر به شرك. مسدود کردن تمامی راه

نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ  لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ ﴿ تعالی است: ارشاد باري
َ
عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ  مِّنۡ أ

ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ عَليَۡهِ فإَنِ توََلَّوۡاْ َ�قُلۡ حَسِۡ�َ ٱ ١٢٨رَّحِيمٞ  حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م بٱِلمُۡؤۡمنَِِ� رءَُوفٞ  َّ�
تُۡۖ وهَُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلعَۡظِيمِ  یقین، رسولى از خود شما به « ].129-128  :ةالتوب[ ﴾١٢٩توََ�َّ

و نسبت به  ;و اصرار بر هدایت شما دارد ;بسویتان آمد که رنجهاى شما بر او سخت است
اگر آنها (از حق) روى بگردانند، (نگران مباش) بگو: خداوند مرا  مؤمنان، رئوف و مهربان است،

و او صاحب عرش بزرگ  ;بر او توکل کردم ;هیچ معبودى بحق جز او نیست ;کند کفایت مى
 .)1(»است

يُوتَُ�مْ ُ�بُورًا «فرمود:  صروایت است که رسول االله  ساز ابوهریره  ْعَلُوا �ُ لا تجَ
إِنَّ صَلاتَُ�مْ َ�بْلُغُِ� حَيْثُ كُنْتُمْ 

َّ فَ ْعَلُوا َ�بْرِي ِ�يدًا وَصَلُّوا عَليَ َ
(ابوداود با  .»وَلا تج

هایتان را قبرستان مسازید. و قبر مرا محل جشن و تجمع قرار مدهید و براي  خانه« سند حسن).
 N)2( »رسد من، درود بفرستید. زیرا از هر کجا درود بفرستید به من می

                                           
 خواهد که شما دچار رنج و مشقت بشوید.  یعنی این پیامبر، خیر خواه شماست و نمی .﴾عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ  عَزِ�زٌ �ۡ﴿ -1

کند ایشان رنج و  شیفته پیروزي شماست. ویکی از مواردي که ثابت میشیفتۀ شما و ﴾ حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م﴿
خواهد و شیفتۀ سعادت ماست، اینکه از توحید پاسداري کرده و راه شرك را مسدود نموده  مشقت ما را نمی

 است نیز بیانگر همین حرص و دلسوزي وي نسبت به ما است.

لوا قَبري عيداً «فرمود:  صآمده است که رسول االله  سدر حدیث ابوهریره  -2 عَ لاتجَ لُوا بيوتكم قبوراً وَ عَ ْ لاتجَ

 عید بر دو نوع است: عید از نظر مکان و عید از نظر زمان.==»...

وار آنجا حضور پیدا  امتش را از اینکه محل دفن وي را عید بگیرند و همیشه پروانه صدر اینجا رسول االله 
فرماید. زیرا  این کار در آن محل تعیین بکنند و جشن بگیرند، منع میکنند، و همچنین از اینکه زمانی را براي 
 گردد؛ تعظیمی که مختص پروردگار عالم است. می صاین کار بتدریج باعث تعظیم رسول االله 
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روایت است که مردي را دید که سعی داشت خود را به  سو از علی بن الحسین 
برساند و در آنجا دعا بکند. علی بن حسین او را از  صاي نزد قبر رسول االله  جاي خالی

ام و او از جدم شنیده است  این کار بازداشت و گفت: برایت حدیثی را که از پدرم شنیده
تَّخِذُوا َ�بْرِي ِ�يدًا وَلا ُ�يُوتَُ�مْ «فرموده است:  صکنم: رسول االله  روایت می لا �َ

 ختارة).الـم(رواه في . »ُ�بُورًا وَ صلّوا فإن �سليم�م يبلغ� حَيْثُمَا كُنْتُمْ 
و براي من درود . هایتان را قبرستان نسازید قبر مرا محل جشن و تجمع قرار ندهید و خانه«

 N)1(»رسد شما هر کجا باشید به من میبفرستید زیرا سلام (و درودهاي) 
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

نفُسُِ�مۡ  لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ ﴿ ـ تفسیر آیۀ:1
َ
 .﴾مِّنۡ أ

 امتش را از مرزهاي شرك کاملاً دور ساختند. صـ رسول االله 2

                                                                                                             
انجامد. بخاطر همین فرمود: که شما اگر سلام و  و چنین تعظیمی و چنین جشنی نهایتاً به شرك با االله می

 داشته باشید، از هر کجا بفرستید،. خداوند، آنرا به من خواهد رساند.درودي براي من 
بایستد و دعا بکند مانع شد و  صنزد قبر رسول االله  و این حسین بن علی است، که مردي را که قصد داشت -1

 این عمل را نکوهش کرد.
اي براي  رفت روزي وسیله هائی را که احتمال می پاسدار واقعی توحید بود و حتی راه صپس رسول االله 

شرك ورزیدن به االله باشند نیز مسدود کرد. که از جمله سفارشات ویژه اي در مورد قبر خویش نموده است. 
بر افراد دیگر، را نباید محل تجمع و عید قرار داد، چگونه چنین رفتاري با ق صپس وقتی که قبر رسول االله 

 .جایز خواهد بود؟!
را از توحید و این سفارشات ویژة او را نادیده  صولی متأسفانه برخی از افراد امت، این پاسداري رسول االله 

اند. و قبرهاي بسیاري از بزرگان دین را محل سجده و محل جشن و تجمع قرار دادند و بر آنها بناهاي  گرفته
هاي دور بقصد زیارت آنها رخت سفر بسته و با  د و چراغانی کردند. و از راهبلند و گنبدهاي شامخ ساختن

 خود حیوان جهت قربانی نمودن و نذر و ... بردند.
و آنها را همچون کعبه مقدس پنداشته و طواف نمودند. و حتی از کعبه نیز مقدستر! این قبرپرستان، قبر فلان 

کنند که خانۀ خدا را آنگونه طواف  نه و خاشعانه طواف میبزرگ و فلان ولی و پیامبر را آنچنان، مخلصا
آوردند و این جز مقابله با االله و رسولش چیزي دیگري  کنند و در مقابل االله آنگونه سر تسلیم فرود نمی نمی

 نیست.
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 اش نسبت به ما. و مهربانی و دلسوزي صـ شیفتگی رسول االله 3
رود ولی ایشان از  از اعمال نیک بشمار می صـ با وجودي که دیدن قبر رسول االله 4

 زیارت آن بصورت ویژه، منع ساختند.
 ـ زیارت مکرر قبر را منع فرمودند.5
ها تشویق  به خواندن نوافل در خانه» هایتان را گورستان قرار ندهید خانه«ـ اینکه فرمود: 6

 فرمود.
 که نباید، در گورستان نماز خواند.ـ اصحاب اتفاق داشتند 7
این بود که سعی », رسد درود وسلام شما، هر کجا باشید به من می«ـ علت اینکه فرمود: 8

 نکنید حتماً براي این منظور نزد قبر من حاضر بشوید.
 شود. ـ در عالم برزخ اعمال امتش، ازجمله درود و سلام آنها، بر او عرضه می9





 
 

 .)1(اي از این امت، بتها را خواهند پرستید ): عده23باب (

ْ نصَِ ﴿ فرماید: خداوند می وتوُا
ُ
ِينَ أ لمَۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ

َ
بۡتِ ا يبٗ � مِّنَ ٱلۡكَِ�بِٰ يؤُۡمِنُونَ بٱِۡ�ِ

ِينَ َ�فَرُواْ  غُٰوتِ وََ�قُولوُنَ لِ�َّ ِينَ ءَامَنُواْ سَبيًِ� وَٱل�َّ هۡدَىٰ مِنَ ٱ�َّ
َ
ؤَُ�ءِٓ أ  .]51نساء: ال[ ﴾٥١َ�ٰٓ

و   جبت«اى از کتاب (خدا) به آنان داده شده، (با این حال)، به  آیا ندیدى کسانى را که بهره«
آنها، از کسانى که «گویند:  آورند، و درباره کافران مى پرستان) ایمان مى بت و بت» (  طاغوت

 N)2(؟!»ترند اند، هدایت یافته آوردهایمان 

                                           
 شیخ در اینجا بعد از بیان توحید و فضایل آن و تحذیر از شرك و انواع آن، پاسخ سؤالی که ممکن است در -1

اي بگوید: خداوند اسلام را از افتادن در لجنزار شرك  ها خطور بکند و آن اینست که گوینده اذهان بعضی

@@»يئس الشيطان أن يعبده الـمصلّون في جزيرة العرب«فرماید:  می صمحفوظ نگه داشته است زیرا رسول االله 

 .»واقع بشود، مأیوس و ناامید شده استشیطان از اینکه در جزیرة العرب مورد پرستش نماز گزاران « :یعنی
شود و میان آنان جنگ و جدل  هاي دیگر وارد می داند که کسی او را نخواهد پرستید. بنابراین، از راه و می

 کند. ایجاد می
در پاسخ باید گفت: که این استدلال درست نیست. زیرا در حدیث نیامده که شیطان را کسی نخواهد پرستید، 

باشند و این بدان معنی  که نمازگزارن او را نخواهند پرستید. و هدف، نمازگزاران واقعی می بلکه آمده است
 نیست که در این امت کسی از شیطان پیروي نخواهد کرد. 

مرتد شدند و به عبادت شیطان روي آوردند. و  صچنانکه دیدیم بسیاري از عربها بعد از وفات رسول االله 

ۡ�هَدۡ إَِ�ُۡ�مۡ َ�بَِٰ�ٓ ﴿ فرماید: از او و روي گردانی از دین خدا، چنانکه میعبادت شیطان یعنی حرف شنوي 
َ
لمَۡ أ

َ
�

يَۡ�نَٰ  ن �َّ َ�عۡبُدُواْ ٱلشَّ
َ
پیروي از شیطان و از دستوراتش و شرك ورزیدن به خدا و ترك ایمان  .]60[یس: .﴾ءَادَمَ أ

 شوند. و ... اینها همه جزو عبادت شیطان محسوب می

جمع وثنََ است یعنی هر چیزي که جز االله مورد پرستش واقع بشود و مردم ضرر و فایدة خود را  »أوثان«

 وابسته به آن بدانند چه بتی باشد و چه قبري و چه دیوار و چه انسان صالحی.

اسمی است عام و شامل هر چیزي که مخالف با دستور االله و رسولش باشد. گاهی کلمۀ جبت به  »الجبت« -2

 گردد. زنند، اطلاق می و غیبگو و دیگر کسانی که به دین و ایمان ضربه میساحر 

 اسمی است مشتق از طغیان یعنی تجاوز از حد و سرکش بودن. »طاغوت«
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نبَّئُُِ�م �َِ�ّٖ ﴿همچنین ارشاد باریتعالی است: 
ُ
ِۚ مَن  مِّن َ�لٰكَِ مَثوَُ�ةً  قلُۡ هَلۡ � عِندَ ٱ�َّ

غُٰوتَ  ُ وغََضِبَ عَليَۡهِ وجََعَلَ مِنۡهُمُ ٱلۡقِرَدَةَ وَٱۡ�َنَازِ�رَ وََ�بَدَ ٱل�َّ  .]60: ة[المائد. ﴾لَّعَنَهُ ٱ�َّ
بگو: آیا شما را از کسانى که موقعیت و پاداششان نزد خدا برتر از این است، با خبر کنم؟ «

کسانى که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته، و مورد خشم قرار داده، (و مسخ کرده،) و 
 .»اند از آنها، میمونها و خوکهایى قرار داده، و پرستش بت کرده

ٰٓ ﴿ همچنین فرموده است: َ�َ ْ ِينَ غَلبَُوا سۡجِدٗ قاَلَ ٱ�َّ مۡرهِمِۡ َ�تََّخِذَنَّ عَليَۡهِم مَّ
َ
 ﴾اأ

سازیم (تا خاطره  ولى بزرگان آن قوم گفتند: ما مسجدى در کنار (مدفن) آنها مى«. ]21کهف: ال[

 .)1(»آنان فراموش نشود)
بِعُنَّ سَنََ مَنْ كَانَ «: فرمود صروایت است که رسول االله ساز ابو سعید خدري 

تَّ لَتَ
 ! ِ خَلْتُمُوهُ, قَالوُا: ياَ رسَُولَ ا�َّ َ ؛ لدَ َ�بْلَُ�مْ حذو القذّة, حَتىَّ لوَْ دَخَلُوا فجُحْرِ ضَبٍّ

َهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ:  (بخاري ومسلم).. »َ�مَنْ «اليْ
ي خواهید کرد. حتی اگر یقیناً شما، مو به مو از آداب و سنن سنتهاي امتهاي پیشین پیرو«

آنان وارد سوراخ سوسماري شدند شما نیز وارد آن می شوید. اصحاب گفتند: هدف شما، یهود 
 ..)2(»و نصارا است؟ فرمود: پس هدفم کیست؟

                                                                                                             
پیروي از کسیکه به آنچه االله دستور داده، دستور دهد و آنچه را االله نهی کرده، نهی بکند، حد مشروع اتباع 

 شود و متبوع، طاغوت است. طغیان نامیده می است و تجاوز از این حد شرعی،
اي از علم و کتاب آسمانی (تورات و انجیل) نصیبشان شده بود دچار  اي از یهود و نصارا که بهره چنانکه عده

اتفاق افتاده، در این امت  است که آنچه در امتهاي سابق،  به ما اطلاع داده صاین طغیان شدند. و رسول االله 
به سحر و عبادت  صبینیم افرادي از این امت، حسب فرمایش رسول االله  نیز اتفاق خواهد افتاد چنانکه می

 باشد، روي غیر االله و پرستش طاغوت که شامل قبرپرستی، توسل به غیر االله و پرستش سنگ و درخت می
 آوردند.

در مورد داستان اصحاب کهف آمده است که گروهی که داراي اکثریت بودند و قصد تعظیم صالحین را  -1
آمیز بود که متأسفانه امت محمد  داشتند، گفتند: ما در اینجا مسجد خواهیم ساخت. و این از خصلتهاي شرك

 نیز بدان مبتلا گشته است. ص
سوگند یاد کرد و فرمود: شما صد در صد و قدم به قدم و مو به مو از سنتهاي پیشینیان، پیروي  صرسول االله  -2

است در این امت نیز  خواهید کرد. و این بیانگر آنست که هرگونه کفر و شرکی که در امتهاي سابق رخ داده 
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َ زَوَى«فرمود:  صروایت است که رسول االله  سهمچنین از ثوبان   لِيَ  إِنَّ ا�َّ
تِي سَيبَْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا,  مَّ

ُ
هَا, وَ�ِنَّ أ يتُْ مَشَارَِ�هَا وَمَغَارِ�َ

َ
رْضَ, فَرَأ

َ
الأ

نْ لا ُ�هْلِكَهَا �سَِنَةٍ 
َ
تِي أ مَّ

ُ
تُ رَ�ِّ لأ

ْ
ل
َ
�ْيَضَ, وَ�ِ�ِّ سَأ

َ
حْمَرَ وَالأ

َ
�ْنِ الأ كَْ�َ

ْ
عْطِيتُ ال

ُ
وَأ

نْ لا �سَُلِّطَ 
َ
ةٍ, وَأ يْضَتَهُمْ, وَ�ِنَّ رَ�ِّ  عَامَّ فُسِهِمْ, فَيَسْتبَِيحَ �َ ْ�

َ
ا مِنْ سِوَى أ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ

هْلِكَهُمْ 
ُ
نْ لا أ

َ
تِكَ أ مَّ

ُ
ْ�طَيْتُكَ لأ

َ
إِنَّهُ لا يُرَدُّ وَ�ِ�ِّ أ

 إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَ
دُ! إِ�ِّ  قَالَ: ياَ ُ�َمَّ

سَلِّطَ 
ُ
نْ لا أ

َ
ةٍ, وَأ يْضَتَهُمْ �سَِنَةٍ عَامَّ بِيحُ �َ

فُسِهِمْ, فيَسْتَ ْ�
َ
ا مِنْ سِوَى أ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ

عْضُهُمْ  ْ�طَارِهَا) حَتىَّ يَُ�ونَ �َ
َ
وْ قَالَ مَنْ َ�ْ�َ أ

َ
ْ�طَارِهَا (أ

َ
وَلوَِاجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأ

عْضُهُمْ َ�عْضًا عْضًا وَ�سَْبِي �َ  (مسلم).. »ُ�هْلِكُ �َ
ضلّ� و�ذا وَقع الـمو�نّما أخاف على أمّتي الائمة « صحيح و زاد:ورواه البرقا� في 

عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقُومُ السّاعة حتى يلحق حيٌّ من أمّتي 
تي الأوثان, و�نّه سيكون في امُّتي كذّابون ثلاثون، الـمب شر��, وحتّى تُعبد فئام من أمَّ
اتم النّبي� لا نبيَّ بعدي، ولا تزالُ طائفة من امُّتي على الحقِّ كلُّهم يزعم أنّه نبّي, وأنا خ 

م ولا مَن خالَفَهم حتّى يأتي أمر االله تبارك وتعالى
َ
 .»منصورة، لا يضُرُّ هم مَن خذَله

زمین را در جلوي چشمانم، هموار ساخت و من شرق و غرب آنرا دیدم، و تا جائی که من «
به من دو خزانه سرخ و سفید داده شد. و از پروردگارم  دیدم، امتم حکومت خواهد کرد. و

اي که نسلشان را بر  خواستم که امتم را بوسیلۀ خشکسالی فراگیر، نابود نکند. و دشمن بیگانه
 چیند، بر آنها مسلط نگرداند.

پروردگارم به من گفت: اي محمد، من وقتی چیزي را فیصله کردم، برگشت ندارد. در مورد 
ام که آنها را بوسیلۀ خشکسالی فراگیر، هلاك نکنم. همچنین بر آنها دشمنی  ودهامتت وعده نم

اي مسلط نکنم که ریشۀ آنها را بر کند و لو اینکه نیروهاي کفر همه با هم از هر سو  بیگانه بگونه
 .»بر آنها حمله ور باشند. مگر اینکه در جنگهاي داخلی همدیگر را به قتل برسانند و اسیر بکنند

ر روایت برقانی، اضافه بر آن چنین آمده است: من بر امتم از رهبران گمراه کنننده و د
ترسم. و بعد از اینکه شمشیر در میان آنان به کار رفت، دیگر تا قیامت برداشته نخواهد  می

شود تا آنکه گروهی از امتم مشرك نگردند. و تا آنکه گروه زیادي  شد. و قیامت بر پا نمی
                                                                                                             

 رخ خواهد داد.
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ها را نپرستند. و در میان امتم سی نفر کذاب و مدعی نبوت ظهور خواهد کرد از امتیانم بت
اي نخواهد آمد. و گروهی از  در حالی که من خاتم پیامبرانم و پس از من پیامبر و نبی

امتم همواره بر حق خواهند ماند و از جانب االله یاري خواهند شد که عدم همکاري 
 .)1(»شود رساند. تا اینکه قیامت بر پا می نمی به آنان آسیبی  بعضی و مخالفت بعضی،

شود که مسلمانها را به  شامل پیشوایان دینی و هم حاکمان وقت می »مضل�ـأئمة ال«
 نمایند. بدعت و کارهاي شرك آمیز و احکام غیر شرعی، وادار می

همچنین فرمود: وقتی شمشیر میان امتم افتاد، دیگر از میان آنان تا قیامت برداشته 
 نخواهد شد.

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 سورة نساء. 51ـ تفسیر آیۀ 1
 سورة مائده. 60ـ تفسیر آیۀ 2
 سورة کهف. 21ـ تفسیر آیۀ 3
ـ هدف از ایمان به جبت و طاغوت در اینجا چیست؟ آیا قلباً آنها چنین بودند یا فقط 4

ه بطلان آن ایمان براي خشنود ساختن مشرکین چنین وانمود کردند در حالی که ب
 داشتند؟

 ترید. ـ این گفتار آنان به کافران که شما از مؤمنان راه یافته5
ـ آنچه مهم است اینکه در این امت نیز چنین عناوینی به پیروي از یهود و نصارا پیدا 6

 شوند چنانکه در حدیث ابو سعید این مطلب بیان شده است. می
 پرست، اتفاق خواهد افتاد. مبنی بر اینکه در این امت نیز بت صـ تصریح رسول االله 7

                                           
نشوند. یا اینکه شهر و دیار خود را ترك  و قیامت بر پا نخواهد شد تا گروهی از امتم به مشرکین ملحق -1

 شوند. شوند. یا اینکه همانند مشرکین مرتکب شرك می گیرند و با آنان دوست می کنند و به مشرکین پناه می می

 یعنی جمع کثیري. »فئام«

است. بدینصورت که حق با آنان است و آنها از نظر  یعنی گروهی که خدا، آنها را یاري کرده  »منصورة«

 جت و استدلال، قوي خواهند بود. و اگر نه از نظر ظاهري چه بسا که شکست خواهند خورد.ح
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ـ واقعاً شگفت انگیز است که افرادي از این امت، با وجود اقرار به شهادتین، و با وجود 8
و قرآن ادعاي نبوت بکنند مانند مختار که در اواخر  صاعتراف به حقانیت محمد 

 و پیروي کردند.عهد صحابه چنین ادعائی کرد و گروه زیادي از ا
شد بلکه، هموار  ـ مژده به اینکه حق به کلی نابود نخواهد شد آنگونه که قبلاً نابود می9

 گروهی بر آن استوار خواهند ماند.
ـ نشانی حقانیت آنها اینست که با وجود عدم همکاري دیگران و همچنین با وجود 10

 مانند. مخالفت دیگران، همچنان ثابت قدم می
 ا قیامت باقی خواهد ماند.ـ و این ت11
ـ معجزاتی که در حدیث ثوبان بیان شد از جمله: دیدن مشرق و مغرب و اینکه امتش 12

بر آنها حکومت خواهد کرد، چنانکه این اتفاق افتاد و مشرق و مغرب بجز شمال و 
یابی به دو خزانه و همچنین پذیرفته شدن  جنوب بدست امت اسلام افتاد. و خبر دست
بر دادن از بکار گیري شمشیر در میان دو دعا و عدم پذیرش دعاي سوم، و خ

مسلمانان و کشتن و اسیر کردن همدیگر و خاتمه نیافتن اینگونه جنگهاي داخلی تا 
قیامت. و احساس خطر از پیشوایان گمراه کن و خبر دادن از انبیاي دروغین و بقاي 

 فرموده بود، اتفاق افتاد. صگروه منصوره که همۀ اینها همانطور که رسول االله 
 کننده. ترس ایشان بر امت بخاطر رهبران گمراه ـ ذکر بیشترین 13
 پرستی. ـ توضیح معنی بت14





 
 

 ): آنچه در مورد سحر و جادو آمده است.24باب (

ٮهُٰ مَا َ�ُۥ ِ� ٱ�خِرَةِ مِنۡ ﴿ارشاد باریتعالی است:  ْ لمََنِ ٱشَۡ�َ : ةبقرال[ ﴾خََ�قٰٖ وَلقََدۡ عَلمُِوا
اى نخواهد  دانستند هر کسى خریدار این گونه متاع باشد، در آخرت بهره و مسلما مى« .]102

 .»داشت
غُٰوتِ ﴿ همچنین فرموده است: بۡتِ وَٱل�َّ  .﴾يؤُۡمنِوُنَ بٱِۡ�ِ

 است. را شیطان معنی کرده »طاغوت«را سحر و  »جبت« سعمر 
رفت و در  به غیبگویانی گفته شود که شیطان نزد آنان می »طواغيت«گوید:  جابر می

 هر منطقه یکی وجود داشت.
 «فرمود:  صروایت است که رسول االله  ساز ابوهریره 

ْ
بْعَ ال مُو�ِقَاتِ ـاجْتَنِبُوا السَّ

حْرُ, وََ�تْلُ  , وَالسِّ ِ كُ بِا�َّ ْ ؟ قَالَ:الشرِّ ! وَمَا هُنَّ ِ ُ قَالوُا يَا رسَُولَ ا�َّ مَ ا�َّ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّ
 
ْ
 يَوْمَ الزَّحْفِ, وَقَذْفُ ال

ِّ
وَ� َتِيمِ, وَالتَّ ْ�لُ مَالِ اليْ

َ
�َا, وَأ ْ�لُ الرِّ

َ
, وَأ قَِّ

ْ
مُحْصَنَاتِ ـإِلا بِالح

غَافِلاتِ  ْـال
ْ
 (بخاري).. »مُؤْمِنَاتِ ال

رمود: شرك ورزیدن از هفت چیز هلاك کننده بپرهیزید. اصحاب پرسیدند: آنها کدامند؟ ف«
به االله، جادوگري، قتل ناحق، خوردن مال ربا، خوردن مال یتیم، فرار از جنگ و جهاد و اتهام به 

 N)1(»خبر مؤمن زنان پاکدامن و بی

                                           
 اند.  یعنی آنها به سحر و جادوگري و به شیطان، ایمان آورده -1

 طاغوت، در تفسیري یعنی هر چیزي که به ناحق مورد پرستش و اطاعت قرار بگیرد.

رود. و عطف  یعنی نابود کننده. و هر چیزي که داراي این صفت باشد، از گناهان کبیره به شمار می »موبقات«

 باشد. سحر بر شرك از قبیل عطف خاص بر عام است، زیرا خود سحر، نوعی شرك می
مرتد شده است, زیرا  اینکه فرمود: حد ساحر، زدن گردن وي با شمشیر است، بخاطر اینکه او با این عمل، 

حقیقت سحر این است که ساحر اول باید به خداوند شرك بیاورد و شیاطین را بپرستد تا کمکش کنند, که با 
این کار مرتد شده است, و طبیعی است که جزاي مرتد در اسلام، قتل است و سحر از انواع شرك است و 

 گردد. خون و مال مشرك مباح می
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حد (تنبیه) «یعنی:  »حدّ السّاحر ضر�ه بالسّيف«کند:  نقل می صجابر از رسول االله 
اینرا ترمذي نقل کرده و گفته است، از اینرو . »ساحر اینست که گردنش با شمشیر زده شود

 با سند صحیح بر جابر موقوف است.
اي نوشت و در آن دستور  نامه سو از بجاله بن عبده روایت است که عمر بن خطاب 

گوید: ما پس از  داد که هم مردان و زنان جادوگر را به قتل برسانید، بجاله می
 را به قتل رساندیم. صحیح بخاري  شان، سه جادوگر، دستوراي

 و از حفصه روایت است که دستور به قتل کنیزي داد که او را سحر کرده بود.
 N)1(اند اصحاب پیامبر روایت است که چنین فتوا داده گوید: از سه نفر از امام احمد می

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 سورة بقره. 102ـ تفسیر آیۀ 1
 سورة نساء 51ـ تفسیر آیۀ 2
 و بیان فرق آنها. »جبت و طاغوت«ـ تفسیر 3
 باشند. ـ طاغوت، گاهی از جنها و گاهی از انسانها می4
 از آنها بر حذر داشته است. صـ شناخت، هفت مورد هلاك کننده که رسول االله 5
 شود. کند، کافر می ـ کسکیه جادوگري می6
 ـ به جادو گر بدون اینکه فرصت توبه داده شود، باید کشته شود.7
 اند، پس چه رسد به زمانهاي بعدي. جادوگران وجود داشته سـ در زمان عمر 8

 برخی از انواع سحر و جادو.: در مورد )25(باب 

                                           
نیز به قتل ساحران، دستور داد. و حفصه دختر عمر، نیز چنین دستوري در مورد کنیز  سچنانکه عمر  -1

 جادوگرش، صادر کرد.
 اند ساحر باید کشته بشود. و از سه تن از اصحاب پیامبر، این فتوا ثابت است که گفته

 از اینرو بر مسلمانان لازم است که از سحر و جادوگري وانواع آن جداً بپرهیزند.
به ریشه کنی جادو و جادوگران از جوامع خود، داشته باشند زیرا جادوگران جامعه را دچار فساد و و سعی 

 نمایند. ظلم و تجاوز و طغیان می



 111 المرید شرح کتاب التوحید يةغا

 

حدثنا �مد بن جعفر، حدثنا عوف. عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن   قال أحمد:
رق والطية من الجبت«قال :=ص@بن قبيصه عن أبيه، أنه سمع النبي  .»إن العيافة والطَّ

فال از پرواز درآمدن پرندگان و فال ترسیم خطوط بر روي زمین و «  فرمود:  صرسول االله 
 آیند. بدفالی، سحر و جادو به شمار می

آورد تا ببیند به کدام سو  اي را به پرواز در می گوید: عیافه یعنی شخصی پرنده عوف می
 .»رود. و الطرق یعنی کشیدن خطوط بر روي زمین می

گوید: جبت همان شیطان است (سند این روایت،  می» جبت«و حسن بصري در مورد 
 N)1(و نسائی و ابن حبان نیز آمده) جید است و در سنن ابوداود

شعبة مِنَ النُّجُوم،  مَنِ اْ�تَبَسَ «فرمود:  صاز ابن عباس روایت است که رسول االله 
حْرِ زَادَ مَا زَادَ   .( ابوداود با سند صحیح). »فقدِ اْ�تَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّ

جادو را فرا گرفته است. هر کس بخشی از علم نجوم، را فراگیرد در واقع بخشی از سحر و «
 N)2(»و هر چند اضافه فرا بگیرد به همان مقدار سحر و جادو را فرا گرفته است

                                           
شود  باشد، سحري که در آن از جنها و شیاطین کمک گرفته می اي است که شامل سحر حقیقی می هسحر کلم -1

تر است. و  ي آنها از نوع اول پایین شود که مرتبه از سحر می شوند، و همچنین شامل انواعی دیگر و عبادت می
ي دو  ي یک و درجه این بحث بخاطر متوجه ساختن خواننده به این قضیه است که سحر، داراي اقسام درجه

 باشد. می

 یعنی به حرکت در آوردن پرنده و »عيافة«باشد.  ي دو می بیانگر اقسام سحر درجه و حدیثی که مطرح گردید، 

از حالات آینده اطلاع بشود. و این کار، نوعی سحر به   به گمان خود،  این بدان خاطر است تا آن شخص،

گذارد.  نیز چنین تاثیري بجا می =»عيافة«دارند و  رود. زیرا جبت و سحر، انسان را از حق باز می شمار می

دهد و یا  به کارش و راهش، ادامه می یا  آورد، پس از آن، بخاطر اینکه شخصی که پرنده را به پرواز در می
 گردد. اینکه پشیمان می

گیرد که در بحثهاي آینده به تفصیل در  هر نوع فال را در بر می »طيرة«تر است، زیرا  عام=»عيافة«از  »لطيرة^«

 این مورد سخن خواهیم گفت.

کردند تا اینکه یکی از آن  کشیدند و سپس آنها را پاك می بدینصورت بود که خطوطی روي زمین می »الطرق«

 گفت: این دلالت به فلان و فلان دارد و ... و کهانت نیز نوعی جادو است. آنگاه کاهن می  ماند، خطها باقی می

ن اقتَبَسَ شعبةً من النُّجوم «در مورد حدیث فوق، که فرمود:  -2 بحثی مستقل، پس از چند باب مطرح  ».…مَ
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است و  روایت است که هر کس در گرهی بدمد، سحر کرده   سهمچنین ابوهریره 
کسیکه سحر بکند، شرك ورزیده است و هر کس چیزي (در گردن) بیاویزد، به همان 

 N)1((نسائی)شود.  چیز سپرده می
ألا هل أنبِّئ�م ماالعضه؟ � «قال: =ص@أن رسول االله=س=وعن ابن مسعود

 (مسلم).  .»النّميمة, القالة ب� النّاس
چیست؟ عضه عبارت است از سخن » عضه«آیا به شما بگویم که «فرمود:  صرسول االله 

 N)2(»چینی و گفتاري که دهن به دهن بگردد
ً «فرمود:  صهمچنین از ابن عمر روایت است که رسول االله   »إنَّ من البيان لسحرا

 (متفق عليه).

                                                                                                             
شود که در آن، انواع علوم نجوم و اینکه چرا خداوند ستارگان را آفریده است، مورد بررسی قرار خواهد  می

 گرفت. 
مراد از دمیدن در گره که در حدیث ابوهریره، آمده دمی است که در آن از جن و شیاطین کمک خواسته شود  -1

کند وگرنه هر  جنی گماشته بشود. و تا گره هست، سحر، همچنان تأثیر خود را حفظ میو یا اینکه بر آن گره، 
 توان سحر نامید. نمی  گرهی را که دم کرده باشند،

سپارد. اگر کسی به خدا،  و هرگاه کسی به چیزي اعتماد بکند یا بر خود بیاویزد، خداوند او را به همان چیز می
افی خواهد بود و اگر به غیر االله توکل نماید، آنگاه خدا، او را نیز به همان توکل و اعتماد بکند، خدا او را ک

باشند و فقط او ولی نعمت همگان  نیاز االله می سپارد. البته طبیعی است که همه فقیر و نیازمند درگه بی چیز می

نتُمُ ﴿ فرماید: و داراي فضل و بخشش است. چنانکه خداوند می
َ
هَا ٱ�َّاسُ أ ُّ�

َ
� ُ هُوَ ٱلۡغَِ�ُّ َ�ٰٓ ِۖ وَٱ�َّ  ٱلفُۡقَرَاءُٓ إَِ� ٱ�َّ

 .﴾١٥ٱۡ�َمِيدُ 
نیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش  تنها خداوند است که بى ;اى مردم شما (همگى) نیازمند به خدائید«

 .»است

بین سحر و رود. و وجه مشترك  در لغت معانی مختلفی دارد، از جمله بمعنی سحر، نیز بکار می  »عضه« -2

باشد. بدینصورت که سحر نیز باعث جدایی میان دوستان و گاهی  سخن چنین است که تاثیر آنها شبیه هم می
گردد. و تاثیر مستقیمی بر دلها دارد و همین تاثیر مخفی را سخن چینی نیز دارد،  باعث جمع شدن دشمنان می

 شود. ی و اختلاف میان دوستان میزیرا سخن چین با نقل سخن از شخصی به شخصی دیگر باعث جدای
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 N)1(»تردید بعضی از بیانها، سحر آمیز استبی«
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 آیند. ـ عیافه، طرق و طیره از اقسام سحر به شمار می1
 بیان معنی عیافه و طرق و طیره.  ـ2
 نجوم نیز نوعی جادو است.ـ علم 3
 رود. ـ دمیدن در گره نیز از انواع جادو به شمار می4
 ـ سخن چینی و بدگویی نیز اثر جادویی دارد.5
 ـ فصاحت و شیرین زبانی نیز گاهی اثر جادویی دارد.6

                                           
باشد که با کلمات چرب و شیرین القا  و حدیثی که در آن آمده بعضی بیانها سحراند، شامل سخنانی می -1

شود. اکثر علما  گردد و باطل در صورت حق بیان می نمایند و در آنها حق پایمال می شوند و جلب توجه می می
اند نه اینکه از آنها تحسین شده است. و بخاطر همین  میز مذمت شدهبرآنند که در این حدیث، سخنان سحرآ

 است که شیخ، این حدیث را در اینجا بیان فرمود.





 
 

 .)1(در مورد کهانت و استخدام جن و غیره :)26باب (

مَن أتى « فرمود:  ص روایت است که رسول االله ص بعضی از زنان رسول االلهبه نقل 
قه؛ لم تُقبَل له صلاة أر�ع� يوماً   (مسلم).. »عرّافاً فسأله عن شيءٍ فصدَّ

اگر کسی نزد کاهنی برود و از او در مورد چیزي سوال بکند, سپس او را تصدیق بنماید، «
 .)2(»اهد شدنماز چنین شخصی تا چهل روز پذیرفته نخو

                                           
شود. زیرا او با  کاهن: یعنی غیبگو و منجم. کهانت متضاد با توحید است و کاهن, مشرك محسوب می -1

شود، جنی را به خدمت گمارد که آن جن بعضی از  موفق می  ها، اي از عبادات، به جن اختصاص دادن پاره
 رساند. اخبار پوشیده را به اطلاع وي می

دانستند و خیال  هاي نیک و متدین می اهلیت که مردم آنها را انسانکهان در اصل لقب مردانی بود در زمان ج
 کردند. ترسیدند و آنها را مقدس پنداشته و تعظیم می دانند، بدین خاطر از آنان می کردند که آنها غیب می می

 به کثرت ص ها به مسائل غیبی، عبارت است از استراق سمع، که قبل از بعثت رسول االله یابی جن راه دست
که در حال   افتاد و در زمان بعثت ایشان به هیچ وجه، استراق سمعی صورت نگرفت تا کتاب خدا، اتفاق می

 نزول تدریجی بود از هر گونه دستبرد و گزند، محفوظ بماند.
ها فراهم گردید. با این تفاوت که در  ي استراق سمع براي جن اما پس از درگذشت رسول االله مجدداً زمینه

مهیا  نگهبانان زیادي گماشته شد و شهابها براي پرتاب بسوي کسانی که قصد استراق سمع دارند، آسمان 
 افتد بلکه خیلی کمتر شده است. شدند، بنابراین اکنون آن استراق سمعی که قبل از بعثت رخ می داد، اتفاق نمی

م خطوط، روي زمین مدعی باشند همچنین منجم و کسیکه با ترسی ي مترادف می پس کاهن و عراف دو کلمه
 تشخیص امور است، نیز یکی هستند.

نقل گردید، آمده است که هر کس نزد کاهن و عرافی  صدر حدیثی که به نقل از بعضی از زنان رسول االله  -2

در روایت مسلم نیامده بلکه در مسند احمد، ذکر شده  »فصدقه«برود و او را تصدیق نماید البته این جمله 

بنابر اصلی که نزد محدثین مقرر است آنرا به مسلم نسبت داده و آن عبارت است از اینکه  است که مؤلف
دهند. البته بشرطی که  حدیثی را که توسط یکی از همنشینان صحیحین روایت شده باشد، به آنها نسبت می

 اصل حدیث در آنها وجود داشته باشد.

شود. البته این بدان معنی نیست که باید قضاي این  یعنی نمازش تا چهل روز قبول نمی »لم تقبل صلاته«

نمازها را بجاي آورد. بلکه هدف اینست که در مقابل گناه سنگینی که مرتکب شده است، ثواب نمازهاي چهل 
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ليس منا من تَط� «کند که فرمود:  نقل می صهمچنین عمران بن حصین از رسول االله 
قه بما أو سحر لهُ، ومن أتى كاهناً فصدَّ   أو تُط� له، أو تَ�هن أو تلحفن له أو سحر،

د نزل على �مَّ
ُ
 (بزار با سند جید).. »يقول، فقد �فر بما أ

یا براي او فال گرفته شود یا کهانت بکند و یا براي او از من نیست کسیکه فال بگیرد و «
کهانت بشود یا جادو بکند و یا بخاطر او جادو بشود. و هر کس نزد کاهنی برود، و او را در 

 .»هایش تصدیق بکند، با این کار، به آنچه بر محمد نازل شده کفر ورزیده است گفته
و من أتى ....إلى «ي  اس بدون جملهالبته أیـن روایت طبرانی با سند حسن از ابن عب

 N)1(آمده است  »آخر
گوید: عراف کسی است که مدعی شناخت امور پوشیده است. مثلاً دزد را  بغوي می
 کند و مانند اینها. کند و گمشده را پیدا می شناسایی می

اند: عراف همان کاهن است و کاهن کسی است که از اموري که هنوز  بعضی گفته
اند: آنست که به گمان خود، اسرار قلب را  دهد. و گفته خبر می ده است، اتفاق نیفتا

 N)2(داند می

                                                                                                             
شود. و این بیانگر خطر این گناه بزرگ است. پس نباید نزد کاهنان و غیبگویان رفت، حتی  روزش باطل می

 در مجلس آنان حضور پیدا کرد. براي اطلاع نیز نباید

د« -1 یعنی قرآن. زیرا در قرآن و احادیث پیغمبر، تصریح شده است که کاهن و ساحر و انسان  »بما أنزل على محمَّ

کند در واقع  رود و تصدیقشان می گویند. پس کسیکه نزد اینها می شوند و همواره دروغ می غیبگو، موفق نمی
 به قرآن و سنت کفر ورزیده است.

 شود. ست که پس از آن ذکر میبیانگر حرمت و کبیره بودن، موردي ا »ليس منا«ي  جمله

یعنی مدعی علم  »أو تكهن«در بحثهاي آینده ، به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت.  »من تطير أو تطير له«

یعنی کسیکه نزد کاهن برود و از او در مورد مسائلی که جز =»أو تكهن له«غیب بشود و از غیب سخن بگوید. 

و آنچه او آورده   صرتکب یکی از این موارد بشود، به محمد داند، بپرسد. هر کس م عالم الغیب کسی نمی
کند و بدون تردید  کفر ورزیده است. زیرا تصدیق نمودن کاهن، او را در شرك به االله، کمک و تشویق می

 کاهن مرتکب شرك اکبر شود و مشرك است.
شوند و آن استفاده از جن  ي آنها به یک نوع ختم می باید دانست که کهانت بر چند نوع است که در واقع همه -2
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گوید: عراف به کاهن و منجم و سایر کسانی که از امور غیب و پوشیده  ابن تیمیه می
 N)1(شود گویند، گفته می سخن می

ابن عباس در مورد کسانی که از روي حروف ابجد و نگاه به ستارگان سخنانی 
 N)2(اي ندارند گویند گفته است: اینان نزد االله، هیچ بهره می

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 توانند در یک قلب جمع بشوند. ـ ایمان به قرآن، و تصدیق نمودن کاهن، نمی1
 ـ تصریح به این که این عمل کفر است.2
 کاهن را بپذیرد و نزد او برود.  ـ حکم کسی که سخن3
 ه براي او فال بزنند.ـ حکم کسی ک4
 ـ حکم کسی که براي او سحر بکنند (یعنی به نفع او سحر بکنند).5
 ـ حکم کسیکه حروف ابجد را فرا بگیرد. 6
 ـ فرق میان کاهن و عراف.7

                                                                                                             
 باشد. در اطلاع رسانی می

البته کاهنان براي فریب دادن مردم، به برخی وسایل ظاهري مانند نگاه به ستارگان و به نگریستن در کف 
بکنند اینها اولیاء االله بوده و با علم وسیعی که در اختیار دارند، این  آورند. تا مردم خیال دست و غیره، روي می

 کنند. مسایل را کشف می

 در آینده از آن، سخن خواهیم گفت.=»منجم«شود.  گوید: عراف به کاهن و منجم و رمال گفته می ابن تیمیه می -1

ها از غیب سخن  شمردن سنگریزهیعنی کسیکه با ترسیم خطوط روي زمین و ریگستان و یا بوسیله   »رمال«

 گوید. می
گویند،  کنند و با مشاهده کف دست و فنجان از آینده سخن می و سایر کسانی که از این روشها استفاده می

 مشمول حکمی هستند که در مورد عراف بیان گردید.
و از غیب سخن  نگرند گوید: کسانی که با حروف ابجد سر و کار دارند و به ستارگان می ابن عباس می -2

اي ندارند. زیرا آنها با این کار معتقد به نوعی تاثیر این اشیاء در روند کارها هستند و  گویند، نزد خدا بهره می
 این خود نوعی از کهانت است.
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 )1(): در مورد احکام ابطال(باطل کردن) سحر27باب (

در مورد ابطال سحر با سحر، پرسیدند:  صروایت است که از رسول االله  ساز جابر 
يطان« فرمود:   ابوداود). (احمد با سند جید و. »ِ� مِن َ�مَل الشِّ

 .»یعنی این کار از اعمال شیطان است«
و از امام احمد، در این مورد پرسیدند: گفت: ابن مسعود اینگونه کارها را مکروه و 

 N)2(دانست ناپسند می
است که از ابن مسیب پرسید: مردي جادو شده و از و در بخاري از قتاده نقل 

آیا جایز خواهد بود که سحرش باطل کرده    همبستري با همسرش بازداشته شده است،
اشکالی ندارد زیرا هدف از ممنوعیت اینست که جامعه اصلاح بشود و   شود، گفت:

 N)3(ممنوع نیست  چیزي که براي نفع رساندن باشد،
ي سحر کار ساحران  است که فرمود: ابطال سحر بوسیله و از حسن بصري روایت

                                           
 باشند یا اینکه برخی از آنها مشروع است؟ هاي ابطال سحر ممنوع می در مورد ابطال سحر و اینکه آیا سایر راه -1

 یعنی بهبود یافتن مسحور. و آن بر دو نوع است:  »لنشره^«

. و یا اگر عضوي دچار آسیب شده بود،  صي قرآن و دعاهاي ثابت از رسول االله  ـ ابطال سحر بوسیله1
 باشند. معالجه با ادویه جات طبی صورت بگیرد، این موارد جایز و مشروع می

یز است. بخاطر اینکه ساحر دوم نیز مرتکب همان گناهان ي سحر: و این حرام و ناجا ـ ابطال سحر بوسیله2
شود. بخاطر همین است که حسن بصري  کبیره از قبیل شرك به خدا و استخدام جن و استمداد از آن می

 ي سحر کار ساحر است. فرمود: ابطال سحر بوسیله
ي سحر بود. از  ابطال سحر بوسیله در میان اعراب، فقط براي» نشره«ي  البته باید بخاطر داشت که کاربرد کلمه -2

یعنی این کار از اعمال  »هي من عمل الشيطان«در مورد آن پرسیدند: فرمود:  صاینرو وقتی از رسول االله 

پسندید.  ي تعویذي که با الفاظ قرآن بود نیز نمی ابطال سحر را بوسیله سآید. ابن مسعود  شیطان بحساب می
 صپنداشت و نه ابن مسعود، زیرا از رسول االله  البته خواندن و دمیدن به این منظور را نه امام احمد مکروه می

 است. کرده و به آن اجازه داده ثابت است که چنین می
این » اشکالی ندارد«آمده که از ابن مسیب در این مورد، پرسیدند، گفت: اما اینکه در بخاري به نقل از قتاده  -3

ي سحر حمل شود، زیرا ابن مسیب بالاتر از آن است که سحر را جایز  سخن نباید به جواز ابطال سحر بوسیله
 ي قرآن و دعاهاي مسنونه و دواهاي طبی است. بداند. بلکه هدف ایشان ابطال سحر بوسیله
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 باشد: یعنی ابطال سحر و آن بر دو نوع می@»�شره«  گوید: می /است. ابن قیم 
ي سحر و این نوع از عمل شیطان است و سخن حسن بصري، به همین  ـ ابطال بوسیله1

آورند  شیاطین روي میشود. زیرا در اینصورت، باطل کننده و بیمار، به جنها و  نوع حمل می
 سازند تا سحر را باطل بکنند. و آنها را خشنود می

ي خواندن و دم کردن و استفاده از داروها و دعاهاي مباح،  ـ اما ابطال سحر بوسیله2
 N)1(باشد اشکالی ندارد و جایز می

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ي سحر. ـ نهی از ابطال سحر، بوسیله1
 ابطال مشروع سحر و ابطال نامشروع.ـ فرق میان 2

                                           
ي اینکه ضرورت  ي سحر نیز شرك به خدا است و نباید به بهانه ي مطلب اینکه ابطال سحر بوسیله خلاصه -1

 جایز خواهد بود. صکند، مرتکب آن شد و فقط ابطال سحر با قرآن و دعاهاي ثابت از رسول االله  ایجاب می





 
 

 .)1(): در مورد فال بد زدن28باب (

ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
ِ وََ�ِٰ�نَّ أ َ�ٓ إِ�َّمَا َ�ٰٓ�رُِهُمۡ عِندَ ٱ�َّ

َ
�﴾ 

  .]131عراف: الا[
 .)2(»دانند ولى بیشتر آنها نمى ;خداستآگاه باشید سرچشمه همه اینها، نزد «

ۡ�فِوُنَ ﴿ فرماید: همچنین می نتُمۡ قوَۡمٞ مُّ
َ
�نِ ذكُّرِۡتمُ� بلَۡ أ

َ
عَُ�مۡ أ ْ َ�ٰٓ�رُُِ�م مَّ   ﴾١٩قاَلوُا

شومى شما از خودتان است اگر درست بیندیشید، بلکه شما «(رسولان) گفتند: « ].19[یس: 
 .»گروهى اسرافکارید
لاعَدوى، ولا طِ�ه ولا «@فرمود: صروایت است که رسول االله  سو از ابوهریره 

 .»ولا نوء ولا غول«(بخاري ومسلم) وزاد مسلم:  »هامة ولا صفر
ي پرندگان و منحوس و شوم پنداشتن  واگیر دار بودن بیماري، و فال بدن زدن بوسیله«

فه بر موارد فوق برخی حشرات و ماه صفر را هیچکدام حقیقت ندارد. و در روایت مسلم اضا
 .)3(»ي اقبال و وجود غول نیز واقعیت ندارد آمده است که ستاره

                                           
منافی با توحید بوده و شرك است. یا  یعنی فال نیک و یا بدگرفتن از حرکات پرندگان زیرا که این کار» تطیر« -1

استدلال بکند که فلان کارم در آینده موفقیت  اي در کار نباشد بلکه از بعضی حوادث و حرکات،  اصلاً پرنده
 آمیز و یا خلاف آن خواهد بود.

مَا َ�ٰٓ�رُِهُمۡ ﴿ فرماید: ي االله که می و معنی این فرموده -2 َ�ٓ إِ�َّ
َ
اینست که سبب نحوست و شري که دامنگیر آنان  ﴾�

 اند همان تقدیر و قضاي االله بوده، نه چیزي دیگر. شده یا سبب خیري که بدست آورده
. از اینرو عملی زشت و قبیح است. پیروان راستین  بوده صتَطیَر یکی از صفات مشرکین و دشمنان رسول االله 

و بر حسب قضا و قدر، و گاهی هم آنرا نتیجه اعمال نیک و بد خود پیامبران، هر خیر و شر را از جانب خدا 

ِ ﴿ فرماید: دانند. چنانکه خداوند می می مَا َ�ٰٓ�رُِهُمۡ عِندَ ٱ�َّ َ�ٓ إِ�َّ
َ
عَُ�مۡ ﴿ و ﴾� یعنی در حقیقت  ﴾قَالوُاْ َ�ٰٓ�رُُِ�م مَّ

اعمال بد و دشمنی با پیامبران  علت وقوع حوادث تلخ و یا اتفاقات خوب براي شما، رفتارخودتان است. و با
 سازید. ي حوادث تلخ را براي خود مهیا می و تکذیب آنان زمینه

شود. زیرا  ي االله، واگیردار نمی یعنی بیماري بنفسه و بدون اراده »لا عدو«فرمود:  صاما اینکه رسول االله  -3

با این   صشود. رسول االله  منتقل میاهل جاهلیت معتقد بودند که بیماري بذاته واگیردار است و به دیگران 
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  لا عَدوى ولا ط�ة و�عجب� الفأل«فرمود:  صاز انس روایت شده که رسول االله 
 مسلم). (بخاري و. »الكلمة الطّيبة«قالوا: وما الفأل؟ قال: 

پسندم. گفتند: فال نیک  فال نیک را میواگیردار بودن بیماري و فال بد، حقیقت ندارد. البته «
 .)1(»چیست؟ فرمود: سخن نیک

، در صاست که از رسول االله  و ابوداود بسند صحیح از عقبه بن عامر، روایت کرده 
مورد فال پرسیدند: فرمود: بهترین نوع آن، فال نیک است. و افزود که فال نباید مسلمان را 
از کاري که اراده کرده باز بدارد. اگر شما با چیزي مواجه شدید که برایتان ناپسند بود. 

يئات إلا أنتَ «این دعا را بخوانید:  ولا  اللَّهم لا يأتي بالحسنات إلا أنتَ ولا يَدَ�عُ السِّ
آوري و از بدیها فقط تو نجات  بار الها! حسنات را فقط تو می« .»حول ولا قُوَّه إلا بك

 .)2(»اي جز از جانب تو وجود ندارد دهی و هیچ حول و قوه می
است. که رسول االله  را نقل کرده ساین حدیث مرفوع ابن مسعود   همچنین ابوداود،

�ة «@ فرمود: ص �ة شِركٌ، الطِّ . »ول�نَّ االله يُذهبُه بالتّوّ�  …شركٌ وما مِنّا إلاالطِّ
 (صححه الترمذي وجعل آخره من قول ابن مسعود).

                                                                                                             
 اي را اعلام فرمود. فرمایش خود، ابطال چنین عقیده

 همچنین فال و بدشگونی، اعتباري ندارد. و وهم و خیالی بیش نیست.  »ولا طيرة« -1

یعنی فال نیک، که برگرفته از سخن نیک باشد، مورد پسند من است. زیرا فال نیک زدن  »ويعجبني الفأل«

ي حدیبیه، وقتی  باشد.(بعنوان مثال، در غزوه بیانگر گمان نیک بر خدا، و فال بد، بیانگر گمان بد، بر خدا می
سهیل. فرمود: پس  آید؟ گفتند: پرسید چه کسی می صرسول االله  آمد،  می صسفیر مشرکین نزد رسول االله 

 »).مترجم«خداوند کار را سهل و آسان خواهد کرد. 

ي کلام نیک را از آن  فال نیک بوسیله صشود. از اینرو رسول االله  عام است شامل هر نوع فال می »الطيرة« -2

 مستثنی کرد.

ي کار و یا  از ادامه  باشد. یعنی نباید مسلمان با تأثر از فال، خبر است ولی متضمن نهی می »لا ترد مسلماً «

 راهش صرف نظر کند.
سپس دعائی را راهنمایی فرمود تا اگر کسی در دل احساس وسوسه و تردید نمود، آنرا بخواند تا از قلبش اثر 

 فال بد دور شود.
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فال بد زدن شرك است. و اینرا دوبار تکرار کرد. سپس افزود هیچ کس از ما چنین « :یعنی
 نیست که گاهی در دلش گمانی نگذرد ولی خداوند، اینطور چیزها را با توکل بر او، از بین

 N)1(»برد می
مَن  «فرمود:  صدر مسند احمد این حدیث ابن عمر ذکر شده است که رسول االله 

�ة عن حاجته فقد أشرك ته الطِّ ارة ذلك؟ قال: » ردََّ أن تقول: اللَّهم لا قالوا: فما كفَّ
 .»خ� إلا خِ�ك ولا ط� إلا طُ�ك ولا � غُ�ك

ي  باز بدارد، او شرك ورزیده است. گفتند: کفارهي کارش  هر کسی که فال بد او را از ادامه«
این گناه چیست؟ فرمود: بگو: بارالها! خیري بجز خیر تو، و فالی بجز فال تو، و خدائی جز تو 

 .»وجود ندارد
ما   إنما الط�ة«است:  و همچنین احمد از حدیث فضل بن عباس روایت کرده

 N)2(»أمضاك, أو ردّك
 ن شد:خلاصه آنچه در این باب بیا

ِ ﴿ ـ توضیح آیات:1 مَا َ�ٰٓ�رُِهُمۡ عِندَ ٱ�َّ َ�ٓ إِ�َّ
َ
عَُ�مۡ ﴿ و ﴾�  .﴾قاَلوُاْ َ�ٰٓ�رُُِ�م مَّ

 ـ نفی واگیردار بودن بیماري بدون اذن االله.2
 ـ نفی فال بد.3
 ـ نفی نحوست حشرات.4
 نفی نحوست و شومی ماه صفر.  ـ5
 ـ استحباب فال نیک از سخن نیک.6

                                           
آید، ولی وقتی به  یعنی این چیزها در قلب همه بوجود می »وما منا إلا«یعنی شرك اصغر است. =»الطيرة شرك« -1

 شود. پروردگارش توکل نماید. اینها برطرف می

ي  شود که انسان را از ادامه بیانگر یک قانون کلی است. یعنی فال بد، وقتی شرك محسوب می »من ردته« -2

 مسیرش باز بدارد.

اید و در تقدیر  افتد مگر آنچه شما فیصله نموده درس توکل است یعنی بار الها هیچ اتفاقی نمی »اللهم لا خير«

 داند نه کسی دیگر. اید. و علم غیب را فقط االله می من نوشته
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 نیک.ـ توضیح فال 7
 ـ وقوع و احساس فال بد در دل اشکالی ندارد و توکل بر خدا آنرا از بین خواهد برد.8
 ـ چه دعائی بخواند کسیکه از فال بد متاثر شده است.9

 تصریح این مطلب که فال بد شرك است.  ـ10
 ـ تفسیر فال ممنوعه. 11



 
 

 .)1(شناسی ستاره): پیرامون احکام 29باب (

ها را براي سه  گوید: خداوند، ستاره بخاري در کتاب صحیح خود، به نقل از قتاده می
ـ و 3ها  ـ براي رجم شیاطین و جن2ـ زینت آسمان باشند. 1هدف خلق نموده است: 

باشند جهت راهنمایی به مردم. و اگر کسی بخواهد از آنها استفادة دیگري برد،   علایمی
دهد که  بوده و تلاشش بیهوده خواهد بود. و به خود زحمت چیزي را می دچار اشتباه

 N)2(علم آنرا ندارد
را مکروه دانسته است. و  (منازل القمر)همچنین قتاده فراگیري علم شناسائی بروج ماه 

 N)3(است داند. اینرا حرب از آنها نقل کرده ابن عیینه آنرا جایز می
 N)4(اند جایز دانستهالبته، احمد و اسحاق، نیزآنرا 

                                           
 اند از:  شناسی بر سه قسم است که عبارت ستاره -1

شند و سایر حوادثی که بر روي زمین اتفاق با ها بذاته داراي چنین و چنان تاثیري می ـ اعتقاد به اینکه ستاره1
شوند و این کفر بزرگی  ي ارادة ستارگان است. در این طرز تفکر، ستارگان معبود قرار داده می افتد در نتیجه می

 .؛است نسبت، به پروردگار عالم و شرکی است مانند شرك ورزیدن قوم ابراهیم 
است از استدلال منجم و کاهن از حرکتهاي مختلف ستارگان و نامند عبارت  ـ نوع دوم که آنرا علم تاثیر می2

آیند و با آنها در  افتد. نزد این کاهنان شیاطین و اجنه می طلوع و غروب آنها بر حوادثی که در زمین اتفاق می
اشد ب کنند، این نوع نیز حرام و یکی از گناهان کبیره می مورد برخی از حوادثی که اتفاق خواهد افتاد گفتگو می

 باشد. و کفر به خدا می
شناسی آنست که بوسیلۀ شناسایی احوال و حرکات برخی ستارگان، تعیین جهت قبله و  نوع سوم ستاره  ـ3

اند.  شود. این مورد را علماء جایز دانسته تر براي کشاورزي میسر می تغییر اوقات و تشخیص زمانهاي مناسب
دانند بلکه آنها را وسیله اي جهت شناسایی وقت و زمان قرار  میزیرا در این نوع، ستارگان را بذاته مؤثر ن

 دهند و این امري است مباح. می
 اند، سخنی است بجا.  اما اینکه قتاده فرمود: ستارگان براي این سه منظور آفریده شده -2

مَاءَٓ ٱ�ُّ ﴿ فرماید: چنانکه قرآن نیز بدان اشاره دارد. آنجا که می -3  .]12[فصلت: .﴾ۡ�يَا بمََِ�بٰيِحَ وحَِفۡظٗاوَزَ�َّنَّا ٱلسَّ
 دانیم. مخلوقات پروردگار هستند و ما در مورد آنها بیش از آنچه که خالق آنها گفته است نمی

ي آنها  اند و قول راجح نیز همین است. زیرا خداوند بوسیله احمد و اسحاق فراگیري منازل قمر را جایز دانسته -4
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ثلاثة لا يَدخلون الجنَّة: «فرمود:  صو از ابوموسی روایت است که رسول االله 
حر  ابن حبان). (احمد و »مُدمن الخمَر، وقاطع الرّحم ومُصَدّق بالسِّ

ـ 2ـ کسیکه معتاد به نوشیدن شراب باشد 1شوند:  سه نفر به هیچ وجه وارد بهشت نمی«
 N)1(»ـ کسیکه جادوگر را تصدیق نماید3را قطع نماید کسیکه رابطه خویشاوندي 

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 حکمت از آفریدن ستارگان.  ـ1
 ـ سخن کسیکه غیر از این را بگوید، مردود است.2
 ـ اختلاف در حکم فراگیري علم شناخت منازل قمر.3
پی برده باشد که او ـ وعید شدید براي کسیکه سخن جادوگر را تصدیق نماید. گرچه 4

 بر باطل است.

 .)2(ها در بارندگی ): در مورد تاثیر ستاره30باب (

                                                                                                             
مۡسَ ضِيَاءٓٗ ﴿ بر بندگان منت نهاده و فرمـوده است: ِي جَعَلَ ٱلشَّ رَهُۥ مَنَازلَِ ِ�َعۡلَمُواْ عَدَدَ وَٱلقَۡمَرَ نوُرٗ  هُوَ ٱ�َّ � وَقَدَّ

نَِ� وَٱۡ�ِ  هایى  و براى آن منزلگاه ;اوست که خورشید را روشنایى، و ماه را نور قرار داد«. ]5[یونس:   ﴾سَابَ ٱلسِّ
 .»مقدر کرد، تا عدد سالها و حساب (کارها) را بداند

کند که ما آنها را بدانیم و این بیانگر جواز  آید که وقتی این منت الهی تحقق پیدا می و از ظاهر آیه چنین بر می
 فراگیري آنهاست.

  یکی از مواردي که در حدیث فوق بیان گردید این بود که تأیید کنندة ساحر، وارد بهشت نخواهد شد. و قبلاً -1

و فراگیري نجوم نوعی سحر تلقی شد. که ==»من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر«خواندیم که 

ها ستونهایی به آن اختصاص  آن نیستند و در مجلات و روزنامهمتاسفانه امروزه رواج پیدا کرده و مردم متوجه 
آید آنگاه خواننده با حساسیت فوق العاده  ها و برجها سخن بمیان می شوند و از خواص و تاثیر ماه داده می

شود یا خود متولد کدام برج است و... که عیناً همان تایید  اش در کدام برج متولد می مواظب است که بچه
باشد. و با مشاهده این اوضاع بخوبی میتوان میزان غربت و بیگانگی  می صکفر بما أنُزْل علی محمد  کاهن و

 توحید را در میان اهل آن و حتی عدم درك کتاب التوحید را نزد اهل فطرت، شناسایی کرد و فهمید.
دانند و این اعتقاد  لات جوي میدهند و آنها را موثر در نزو ها بارندگی را به برخی از ستارگان نسبت می بعضی -2

با توحید مطلوب، سازگاري ندارد بلکه اقتضاي توحید اینست که سایر نعمتها را فقط به خدایی که آنها را در 



 127 المرید شرح کتاب التوحید يةغا

 

بوُنَ ﴿ ارشاد باریتعالی است: نَُّ�مۡ تَُ�ذِّ
َ
 .]82: ةواقعال[ ﴾٨٢وََ�ۡعَلوُنَ رزِۡقَُ�مۡ �

 .)1(»کنید و به جاى شکر روزیهایى که به شما داده شده آن را تکذیب مى«
مْرِ «@فرمود: صو از ابومالک اشعري روایت است که رسول االله 

َ
تِي مِنْ أ مَّ

ُ
عٌ فِي أ رْ�َ

َ
أ

�سَْابِ وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ 
َ
عْنُ فِي الأ حْسَابِ وَالطَّ

َ
فَخْرُ بالأ

ْ
كُوَ�هُنّ:َ ال يَّةِ لا َ�تْرُ اَهِلِ

ْ
الج

ا لمَْ  �َالٌ مِنْ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَ قِيَامَةِ وعََلَيْهَا سِرْ
ْ
تُبْ َ�بْلَ مَوْتِهَا ُ�قَامُ يَوْمَ ال َ�

 (مسلم).. »قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ 
ـ فخر به حسب و نسب 1چهار عمل از اعمال جاهلیت را امت من ترك نخواهند کرد: «
ـ نوحه خوانی. و 4ندگی ـ اعتقاد به تاثیر ستارگان در بار3ـ طعنه زدن به نسب دیگران 2خود 

افزود که اگر نوحه خوان قبل از فرا رسیدن مرگش توبه نکند، روز قیامت در حالی برخواهد 
 N)2(»اي از قیر و زرهی پوستین خواهد بود خاست که بر تن او جامه

نماز فجر را در حدیبیه با ما خواند  صو از زید بن خالد روایت است که رسول االله 
پس از اتمام نماز  صي از بارندگی شب قبل وجود داشت. رسول االله در حالی که آثار

دانند. گفت:  دانید که پروردگارتان چه گفت؟ گفتند: االله و رسولش بهتر می آیا می«فرمود: 
اي به من مؤمن و برخی کافر  پروردگارتان فرمود: بندگانم در حالی صبح کردند که عده

شدند. کسیکه گفت: فضل و رحمت خدا شامل حال ما شد و باران بارید، به من، مؤمن 

                                                                                                             
 دانند دو نوع خطا وجود دارد:  اختیار بندگانش قرار داده، نسبت دهند. در اینکه ستارگان را موثر در بارندگی می

 ستند.ـ آنها سبب بارندگی نی1
ـ چرا ما آنچه را خدا، سبب چیزي نیافریده، سبب قرار دهیم، آنگاه نعمتهایی را که خدا به ما ارزانی داشته به 2

 آنها نسبت دهیم.

دهد بجاي شکر، تکذیب  اند یعنی شما پس از اینکه خدا به شما نعمت می مفسرین گفته ﴾وََ�ۡعَلُونَ رزِقَُۡ�مۡ ﴿ -1
 دهید. به دیگران نسبت می هاي او را کنید و نعمت می

و در حدیثی که بیان گردید رسول االله، افتخار به نسب و طعنه زدن نسب دیگران و طلب باران از ستارگان و  -2
 خوانی را، از اعمال نکوهیده و از جاهلیت قبل از اسلام برشمرد. نوحه
صداي بلند و چاك دادن سینه بوقت رود، و عبارت است از گریه با  خوانی از گناهان کبیره به شمار می نوحه

 مصیبت که این منافی با صبر مطلوب و از اعمال جاهلی است.
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ي فلان و فلان بارید،  که گفت: باران بخاطر ظهور ستارهگشت و به ستارگان کافر. و کسی
 N)1(. (بخاري و مسلم)»مؤمن شد  به من کافر گشت و به ستارگان،

این   و روایتی دیگر نیز نظیر همین روایت در صحیحین از ابن عباس آمده و در آن,
ن آیات نازل آنگاه ای  »فلان ستاره کارش را کرد«مطلب افزوده شده که بعضی گفته بودند: 

قۡسِمُ بمََِ�قٰعِِ ٱ�ُّجُومِ ﴿ گردید:
ُ
إنَِّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَرِ�مٞ  ٧٦�نَّهُۥ لقََسَمٞ لَّوۡ َ�عۡلمَُونَ عَظِيمٌ  ٧٥فََ�ٓ أ

كۡنُونٖ  ٧٧ رُونَ  ٧٨ِ� كَِ�بٰٖ مَّ ٓۥ إِ�َّ ٱلمُۡطَهَّ هُ فبَِ  ٨٠تَ�ِ�لٞ مِّن رَّبِّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  ٧٩�َّ َ�مَسُّ
َ
َ�ذَٰا أ

دۡهنُِونَ  نتُم مُّ
َ
بوُنَ  ٨١ٱۡ�َدِيثِ أ نَُّ�مۡ تَُ�ذِّ

َ
 .]82 -75 :ةواقعال[ ﴾٨٢وََ�عَۡلوُنَ رزِۡقَُ�مۡ �

سوگند به جایگاه ستارگان (و محل طلوع و غروب آنها)! و این سوگندى است بسیار «
نازل شد (پر نفع، خیر، علم و برکت  صبزرگ، اگر بدانید! که آن، قرآن کریمى که بر محمد 

توانند به  است). که در کتاب محفوظى (لوح المحفوظ) جاى دارد. و جز پاکان (فرشتگان) نمى
وضویی، به آن  شدگان از جنابت و ناپاکى و بى آن دست زنند، (همچنین در زمین نیز جز پاك

در آن هیچ شک و تردیدى رسانند). آن از سوى پروردگار عالمیان نازل شده (که  دست نمى
نیست). (اى مشرکان) آیا این سخن را (قرآن را با اوصافى که گفته شد) سست و کوچک 

کنید). و به جاى شکر روزیهایى که به شما داده شده آن را تکذیب  شمرید (و تکذیب مى مى
 .»کنید؟ مى

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ تفسیر آیات سوره واقعه.1
 عمل جاهلی.ـ چهار 2
 ـ کفر آمیز بودن بعضی از این چهار اعمال.3
 کند. ي اسلام خارج نمی ـ بعضی از اقسام کفر، انسان را از دایره4

                                           
بوده و اما پس از  صمختص زمان حیات رسول االله   دانند, اینکه اصحاب گفتند: خدا و رسولش بهتر می -1

 دانیم بگوییم: واالله اعلم. رحلت ایشان باید در مقابل سوالی که پاسخش را نمی
مرتکب شرك   دانند، ي فلان ظاهر شد و باران باریدن گرفت، اگر ستاره را سبب می گویند ستاره ی که میکسان

است،  دستور باران را صادر کرده  پرستند،  اند. اما اگر معتقداند که ستاره در پاسخ کسانی که او را می اصغر شده
 چنین اعتقادي کفر به خدا و شرك اکبر است.



 129 المرید شرح کتاب التوحید يةغا

 

 شوند. با نزول نعمت، برخی مؤمن و برخی کافر می  ـ 5
 ـ مراد از ایمان در اینجا چیست؟ 6
 ـ مراد از کفر در اینجا چیست؟7
 ست؟چی» لقد صدق نوء کذا«ـ معنی  8
ـ استاد براي تفهیم شاگرد خود از روش سوال و استفهام استفاده بکند. چنانکه رسول 9

 . »أتدرون ماذا قال ر��م؟«فرمود:  صاالله 
 کند. ـ وعید شدید در مورد کسیکه نوحه خوانی می10





 
 

مَن َ�تَّخِذُ مِن وَمِنَ ٱ�َّاسِ ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن االله که می31باب (
ندَادٗ 

َ
ِ أ ِ ا ُ�بُِّوَ�هُمۡ كَحُبِّ ٱدُونِ ٱ�َّ  ].165: ةبقرال[ ﴾�َّ

و آنها را همچون  ;کنند بعضى از مردم، معبودهایى غیر از خداوند براى خود انتخاب مى«
 .)1(»دارند خدا دوست مى

زَۡ�جُُٰ�مۡ قلُۡ إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ ﴿ :فرماید همچنین می
َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
وَ�

 ٞ مَۡ�لٌٰ ٱۡ�َ�َۡ�تُمُوهَا وَتَِ�رَٰة
َ
حَبَّ إَِ�ُۡ�م َ�ۡشَوۡنَ  وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَآ أ

ِ وَرسَُوِ�ۦِ وجَِهَادٖ  ِ�َ ٱ مِّنَ ٱ�َّ
ۡ
ٰ يأَ ْ حَ�َّ �َّصُوا ُ َ� َ�هۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ِ� سَبيِلهِۦِ َ�َ�َ مۡرهِِۗۦ وَٱ�َّ

َ
ُ بأِ َّ�

 .]24: ةتوبال[ ﴾٢٤ٱلَۡ�سِٰقَِ� 
بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما، و اموالى که به دست «
ئى که به آن علاقه دارید، در نظرتان ها و خانهترسید،  اید، و تجارتى که از کساد شدنش مى آورده

از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است، در انتظار باشید که خداوند عذابش را بر 
 .)2(»کند و خداوند جمعیت نافرمانبردار را هدایت نمى ;شما نازل کند

ُ�ونَ «فرمود:  صروایت است که رسول االله  سو از انس 
َ
حَدُُ�مْ حَتىَّ أ

َ
لا يُؤْمِنُ أ

                                           
آیند. و بحث را با بیان  شود که از واجبات و مکملات توحید به شمار می عبادات قلبی شروع میاز اینجا بحث  -1

محبت آغاز نمود. تا در این مورد نیز باید توحید خدا، رعایت بشود. و نزد انسان مسلمان کسی جز االله 
داشته باشیم که به اختیار  محبوبتر نباشد. و مراد در اینجا، محبت در عبادت است. که باید خدا را آنقدر دوست

شنوي داشت، و او را بپرستیم و از آنچه نهی کرده باز بیائیم. و صرف   خویش و با شوق و رغبت از او حرف
 کردن این محبت براي غیراالله، شرك اکبر است. پس عبادت توأم با محبت، ستون اعتقاد و صلاح قلب است.

دهند و آنها را در محبت با خدا  از مردم براي خدا همتایانی قرار می یعنی بعضی﴾ مَن َ�تَّخِذُ وَمِنَ ٱ�َّاسِ ﴿
 کنند. مساوي می

اخطار داد و  دهند،  ي بعدي به کسانی که محبت دیگران و حتی اشیاء را بر محبت خدا، ترجیح می و در آیه -2

پس منتظر باشید. البته محبت رسول االله، در واقع محبت با خدا است زیرا خود او، دستور  »فتربصوا«فرمود: 

 است به محبت رسول االله داده
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هِ والنَّاس أجمَعِ� ِ
َ

هِ وَوَلد ْهِ مِنْ وَالِدِ حَبَّ إِلَي
َ
 (بخاري ومسلم)..»أ

شود هیچ یک از شما تا آنکه مرا از فرزند و پدر خود و سایر مردم،  مؤمن نمی« :یعنی
 N)1(»تر نداشته باشد دوست

اند، رسول االله  که بخاري و مسلم آنرا نقل کرده سهمچنین در روایتی دیگر از انس 
ثلاثٌ من �نّ فيه وجََد بهنّ حلاوة الإيمان: أن ي�ونَ االلهُ ورسوله «فرماید:  می

رءَ لا �بُّه إلاّ الله وأن ي�ره أن يَعود في ال�فر الـمأحبّ إليه ممّا سواهما وأن ُ�ِبَّ 
لا ِ�دُ أحدٌ حلاوة «و� رواية: » فِي النّاربعَدَ إذ انَقذه االله منه كما ي�رَه أن يُقذَف 

 .»الإيمان حتّى 
ـ االله و رسولش نزد وي 1سه خصلت در هر که باشد، شیرینی ایمان را درك خواهد کرد: «

ـ و بازگشت دوباره 3ـ محبت او با دیگران فقط بخاطر االله باشد، 2از همه کس محبوبتر باشند، 
 N)2(»پسند بداندبه کفر را همچون افتادن در آتش، نا

روایت است که گفت: هر که محبت و بغضش و نیز خصومت و  سو از ابن عباس 
صلحش، بخاطر االله باشد، با این کار به مقام ولایت االله دست خواهد یافت. و انسان هر 
چند نماز و روزه بجا آورد، تا چنین نباشد، طعم ایمان را نخواهد چشید. ولی امروز تمام 

شود.  ي مثبتی از آنها عاید نمی ریزي شده و نتیجه حبتها بر اساس امور دنیا پایهبرادریها و م
 N)3((ابن جریر)

سۡبَابُ ﴿ و ابن عباس در تفسیر این سخن پروردگار:
َ
عَتۡ بهِِمُ ٱۡ� . ]166: ة[البقر ﴾وََ�قَطَّ

                                           
شود تا آنکه محبت و شأن و منزلت من در نزد او از محبت و شأن پسر و  یعنی مؤمن کامل نمی »لا يؤمن« -1

با عمل به دستورات رسول االله و ارضاي خدا، آشکار پدرش و سایرین بیشتر و بالاتر نباشد. البته این محبت 
 گردد نه با ادعاي خالی. می

 گردد. شیرینی غیرقابل وصفی در روح ایجاد می  شیرینی. باید دانست که وقتی ایمان کامل بشود، »حلاوة« -2

گردد. ولی خدا کسی است که محبت و نصرت خدا شامل  یعنی بنده با این کارها، ولی خدا می »ولاية االله« -3

 گردد. حال او می
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 IQHNشود گفت: یعنی اسباب مودت و دوستی منقطع می
 :خلاصه آنچه در این باب بیان شد

 ي سورة بقره. ـ تفسیر آیه1
 ي سورة توبه. ـ تفسیر آیه2
 ـ وجوب ترجیح محبت رسول االله بر محبت خود و زن و فرزند و مال.3
 کند. ي اسلام نمی ـ نفی ایمان، دلالت بر خروج از دایره4
کند و گاهی درك  ـ ایمان داراي حلاوت و شیرینی است که گاهی انسان آنرا درك می5

 کند. نمی
ي مربوط به قلب که ولایت االله و طعم ایمان بدون آنها حاصل  اعمال چهارگانهـ 6

 شود. نمی
 ي دنیوي دارد. ـ برداشت صحابی بزرگوار از قضایا، اکثر محبتهاي امروزي پایه7
سۡبَابُ ﴿: ي ـ تفسیر آیه8

َ
عَتۡ بهِِمُ ٱۡ�  .﴾وََ�قَطَّ

 ـ بعضی از مشرکین االله را خیلی زیاد دوست داشتند.9
ي مذکور در آیه، از دین خدا برایش  ـ وعید شدید براي کسیکه اصناف هشتگانه10

 محبوبتر باشند.
 ـ کسیکه غیر االله را برابر با االله دوست داشته باشد، مرتکب شرك اکبر شده است.11

 
 
 
 
 

                                           
سۡبَابُ ﴿ -1

َ
عَتۡ بهِِمُ ٱۡ� مشرکین معتقد بودند که معبودانشان روز قیامت برایشان کاري از پیش خواهند برد ﴾ وََ�قَطَّ

واهد داشت. خداوند خاطرنشان ساخت که در آنجا و محبت و دوستی با آنان، شفاعت آنان را در پی خ
 اینگونه محبتها کار آمد نخواهد بود.
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 .)1(أ): ترس از االله32باب (

يَۡ�نُٰ ﴿ ارشاد باریتعالی است: وِۡ�اَءَٓهۥُ فََ� َ�اَفوُهُمۡ وخََافوُنِ إنِ إِ�َّمَا َ�لُِٰ�مُ ٱلشَّ
َ
ُ�َوّفُِ أ

ؤۡمِنَِ�   .]175عمران:  [آل ﴾١٧٥كُنتُم مُّ
ترساند. از آنها  اساس،) مى این فقط شیطان است که پیروان خود را (با سخنان و شایعات بى«

 .)2(»نترسید! و تنها از من بترسید اگر ایمان دارید
لَوٰةَ ﴿ فرماید: همچنین می قاَمَ ٱلصَّ

َ
ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ وَأ ِ مَنۡ ءَامَنَ بٱِ�َّ مَا َ�عۡمُرُ مََ�ٰجِدَ ٱ�َّ إِ�َّ

 َ كَوٰةَ وَلمَۡ َ�ۡشَ إِ�َّ ٱ�َّ  .]18: ةتوبال[ ﴾وَءَاَ� ٱلزَّ
کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده، و نماز را برپا  مساجد خدا را تنها کسى آباد مى«

یافتگان  امید است چنین گروهى از هدایت ;دارد، و زکات را بپردازد، و جز از خدا نترسد
 .)3(»باشند

                                           
 یکی دیگر از عبادات قلبی ترس از خدا است. که کمال و نقصان آن در کمال و نقصان توحید مؤثر است. -1

 باشد. باید دانست که ترس از غیر االله گاهی شرك و گاهی حرام و گاهی مباح می
شود اینست که شخص از فلان پیر و پیغمبر یا جن، بترسد و بیم داشته باشد که  موجب شرك میـ ترسی که 1

اش بگردد. یا در مورد امور اخروي از او بترسد که مبادا فرداي قیامت براي وي  از او برنجد و باعث نابودي
 ر طبیعی شرك است.شفاعت نکند و از عذاب خدا نجاتش ندهد و ... این نوع ترس از مخلوق، در امور غی

اش عمل بکند، اینگونه ترس، حرام  ـ از ترس مخلوق، مرتکب کارهاي حرام بشود و نتواند به واجبات دینی2
 و ناجایز است.

ـ ترس مباح: مانند ترس از دشمن و حیوانات درنده و آتش و ... این نوع ترس، طبیعی و غیر قابل اجتناب 3
 باشد. می

مَا َ�لُِٰ�مُ ٱل﴿ -2 يَۡ�نُٰ إِ�َّ ترساند. در  باشند، می یعنی شیطان، اهل توحید را از دشمنانشان که دوستان شیطان می ﴾شَّ

از آنان نترسید و فقط از من بترسید اگر واقعاً مؤمن هستید. در اینجا   ﴾فََ� َ�اَفوُهُمۡ ﴿ فرماید: حالی خداوند می
ایم که فقط  حرمت ترس غیر االله دارد و سپس امر شدهایم و این نهی دلالت بر  ابتدا، از ترس غیر االله نهی شده

 از خدا بترسیم و این ترس، واجب و لازم است.

كَوٰةَ وَ ﴿  -3 لَوٰةَ وَءَاَ� ٱلزَّ قَامَ ٱلصَّ
َ
ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ وَأ ِ مَنۡ ءَامَنَ بٱِ�َّ مَا َ�عۡمُرُ مََ�ٰجِدَ ٱ�َّ َ إِ�َّ لت آیه دلا ﴾لمَۡ َ�ۡشَ إِ�َّ ٱ�َّ

بر این دارد که خشیت فقط باید از خداوند باشد, و خدواند آنها را مورد ستایش قرار داد بخاطر اینکه خشیت 
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ِ ﴿ همچنین ارشاد باریتعالی است: وذيَِ ِ� ٱ�َّ
ُ
ٓ أ ِ فإَذَِا وَمِنَ ٱ�َّاسِ مَن َ�قُولُ ءَامَنَّا بٱِ�َّ

 ِ  .]10عنکبوت: ال[ ﴾جَعَلَ فتِۡنَةَ ٱ�َّاسِ كَعَذَابِ ٱ�َّ
اما هنگامى که در راه خدا » ایم! به خدا ایمان آورده«گویند:  و از مردم کسانى هستند که مى«

شمارند (و از آن سخت وحشت  بینند، آزار مردم را همچون عذاب الهى مى شکنجه و آزار مى
 .)1(»کنند) مى

إنَّ مِن ضعفِ «فرمود:  صروایت است که رسول االله  ساز ابو سعید خدري 
مَدهم على رِزقِ االله وأن تَذمّهم على مالمَ  اليَق�

َ
أن تُرضِي النَّاس �سخط االله وأن تح

ه حِرصُ حَر�صٍ ولا يَرُدّه كراهية كارهٍ   .»يُؤتِك االله, إنَّ رِزق االله لا َ�ُرُّ
همانا از ضعف یقین است که مردم را در ازاي ناخوشنودي االله، خشنود سازي. همچنین در «

االله به تو عنایت فرموده از مردم تشکر بکنی و یا در مقابل آنچه که به اي که  مقابل روزي
آید و با کراهیت  تونداده، مردم را نکوهش کنی. زیرا روزي االله با حرص و آزمندي بدست نمی

 .)2(»گردد مردم بر نمی
من التمس رضِا االله �سخطِ « فرمود: صو از عایشه روایت است که رسول االله 

االله عَنه وأرضى عنه النَّاس ومن التمس رضِا الناس �سخطِ االله، سخط النَّاس رضي 
 ( ابن حبان صحيحش).. »االله عليه وأسخط عليه الناس

شود و مردم را نیز از  هرکس بخاطر خشنودي االله، مردم را برنجاند، خداوند از او راضی می«
رنجاند، االله از او ناراضی سازد. و هرکسی که در ازاي خشنودي مردم، االله را ب او خشنود می

                                                                                                             
ایشان فقط براي خداوند بود و خشیت خاص است و خوف عام. زیرا خشیت به معنی ترس همراه با حب و 

 باشد. تعظیم می

جبات دینی را ترك نماید و رو به محرمات و نافرمانی خدا، یعنی: از ترس مردم، وا ﴾جَعَلَ فتِۡنَةَ ٱ�َّاسِ ﴿ -1
 بیاورد.

عوامل ضعف ایمان که در حدیث فوق، ذکر شد، جزو محرمات هستند، زیرا گناه و معصیت، ایمان را ضعیف  -2
 نماید. کنند همانطور که طاعت و بندگی، آنرا تقویت می می

اي که خدا ناراضى بشود، حرام و ناجایز و معصیت  بگونهو این یک اصل کلی است که خشنود ساختن کسی 
 است.
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 N)1(»گرداند شود و مردم را نیز از او ناراضی می می
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ـ تفسیر آیۀ سوره آل عمران.1
 ـ تفسیر آیۀ سورة برائت.2
 ـ تفسیر آیۀ سورة عنکبوت.3
 گردد. ـ یقین گاهی ضعیف و گاهی قوي می4
 ایمان.ـ سه مورد دیگر از عوامل ضعف 5
 ـ فرض بودن اختصاص ترس به االله.6
 ـ پاداش کسیکه فقط از االله بترسد.7
 ـ مجازات کسیکه از االله، نترسد.8

                                           
همچنین در حدیث عایشه، بیان گردید که پاداش کسیکه از مردم بترسد و کاري بکند که موجب خشنودي  -1

 گرداند. گردد و هم مردم را از او ناراض می مردم و ناراضی خدا بشود، اینست که هم خدا از او ناراضى می



 
 

 ص): پیرامون توکل بر االله33باب (

ؤۡمِنِ�َ ﴿ ارشاد باریتعالی است: وُٓاْ إنِ كُنتُم مُّ ِ َ�تَوَ�َّ  .]23: ةمائدال[ ﴾وََ�َ ٱ�َّ
 .)1(»و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید«
ُ وجَِلتَۡ قلُوُُ�هُمۡ ﴿ ِينَ إذَِا ذكُرَِ ٱ�َّ مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱ�َّ  .]2نفال:الأ[﴾ إِ�َّ
 .)2(»گردد مؤمنان، تنها کسانى هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان می«

                                           
باشد  توکل بر خدا، یکی از شرایط صحت اسلام و ایمان مسلمان است. توکل اساس سایر عبادتهاي قلبی می -1

اندازد  که عبارت است از بکارگیري اسباب و واگذاري امور به خدا. و متوکل کسی است که اسباب را بکار می
خیزد و یقین دارد بدون حول و  او بر میخواهد و به کمک  سپارد. توفیق را از او می و نتیجۀ کار را به خدا می

 ي الهی کاري پیش نخواهد برد. پس توکل یک عبادت قلبی محض است. قوه
توکل بر غیر االله شرك اکبر است. بدینصورت که بر یکی از مخلوقات در اموري که از دایرة قدرت او بیرون 

آمرزد یا فرزندي به او خواهد بخشید و...  یاست توکل نماید. مثلاً امیدوار باشد که فلان شخص گناهانش را م
 آنچه که قبر پرستان از قبور اولیا و مشایخ خود انتظار دارند واین شرك اکبر و منافی با توحید است.

شود و آن عبارت است از اینکه امید چیزي را از  و نوعی دیگر از توکل بر مخلوق، شرك خفی محسوب می
کنم و... این سخنی  درت او باشد و بگوید من به امید خدا و تو چنین میمخلوق داشته باشد که در دایرة ق

کنم. زیرا هیچ یک از مخلوقات شایستگی  است ناجایز و همچنین گفتن من به امید خدا سپس تو چنین می
 که:اینرا ندارد که بر او توکل شود. بلکه فقط به خدا اختصاص دارد. چنانکه در آیۀ فوق به ما دستور داده شده 

وُٓ ﴿ ِ َ�تَوَ�َّ ْ وََ�َ ٱ�َّ رساند. پس واجب است توکل را که نوعی  و این دستور وجوب توکل بر خدا را می  ﴾ا
عبادت است فقط به االله اختصاص بدهیم و کسی را با او در توکل شریک نسازیم چنانکه در آخر آیه فرموده 

ؤۡمِنِ�َ ﴿ است:  هستید پس فقط بر خدا توکل نمائید. یعنی اگر واقعاً مؤمن  ﴾إنِ كُنتُم مُّ

ُ وجَِلَتۡ قلُُوُ�هُم﴿ -2 ِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱ�َّ مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱ�َّ  .]2نفال:الأ[ ﴾�ۡإِ�َّ
بخاطر   کنند, کند(بخاطر تقدیم جار و مجرور) که آنها فقط بر خداوند توکل می ظاهر آیه دلالت بر این می

 باشد.  است, که بزرگترین مقامات اهل ایمان می همین مؤمنین را اینگونه وصف کرده 
صفات  ترین آنهاست. این در این آیه صفات مؤمنان واقعی بیان شده است که توکل نیز یکی از شاخص

 روند. ترین مقامات اهل ایمان بشمار می برجسته
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هَا ٱ�َِّ�ُّ حَسۡبُكَ ﴿ فرماید: می أهمچنین االله ُّ�
َ
� بَعَكَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ َ�ٰٓ ُ وَمَنِ ٱ�َّ  ﴾ٱ�َّ

 .]64 نفال:الا[
 .)1(»کنند، براى حمایت تو کافى است اى پیامبر! خداوند و مؤمنانى که از تو پیروى مى«

ِ َ�هُوَ حَسۡبُهُ ﴿ فرماید: و در جاي دیگر می ۡ َ�َ ٱ�َّ  .]3[الطلاق:  ﴾وَمَن َ�تَوَ�َّ
و هرکس بر خداوند توکل کند (و کار خود را به او واگذارد خدا) کفایت امرش را «

 .)2(»کند می
وقتی در آتش انداخته شد،  ؛روایت است که فرمود: ابراهیم  سو از ابن عباس 

ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡ�يِلُ حَسۡبنَُا ٱ﴿ گفت:  .»ماستو او بهترین حامى  ;خدا ما را کافى است« ﴾�َّ
 ﴾اإنَِّ ٱ�َّاسَ قدَۡ َ�َعُواْ لَُ�مۡ فٱَخۡشَوهُۡمۡ فَزَادَهُمۡ إيَِ�نٰٗ ﴿ گفتند: صوقتی که به محمد 

 .]173 عمران: [آل
و  صاند از آنها بترسید، این سخن، ایمان پیامبر  یعنی مردم علیه شما جمع شده

ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡ�يِلُ ٱحَسۡبنَُا ﴿ نیز فرمود: صرا افزایش داد. آنگاه رسول االله  شاصحاب  َّ�﴾ 
 .)3((بخاري ونسائی)

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ توکل بر االله، از فرایض است.1

                                           
هَا ٱ�َِّ�ُّ حَسۡبُكَ ﴿ -1 ُّ�

َ
� ٰٓ�َ ُ اند، کفایت خواهد  اي پیامبر، خدا براي تو و مؤمنانی که از تو پیروي کرده«یعنی: ﴾ ٱ�َّ
 . یقیناً کسانی که بر خدا توکل کنند، خدا نیز براي آنان کافی خواهد بود.»نمود

ِ َ�هُوَ حَسۡبُهُ  ﴿ فرماید: چنانکه می -2 ۡ َ�َ ٱ�َّ باید گفت که توکل بستگی به ایمان و درك انسان از  ﴾�مََن َ�تَوَ�َّ
توحید ربوبیت دارد. باید دید که توحید و عظمت االله تا چه میزان در قلب، جاي گرفته است. هر چه بیشتر به 

باشد،  ر مورد اینکه االله، چرخانندة نظام بزرگ و پیچیدة هستی میملکوت خدا در آسمانها، بیندیشیم، دانش ما د
بریم که براي چنین خالق توانائی، یاري رساندن به این بندة ناچیز، کار  افزایش خواهدیافت. آنگاه پی می

 نمائیم. دشواري نیست و بدینصورت در مقابل عظمت االله، زانو زده، و بر او توکل می

ُ حَسۡبنَُا ٱ﴿ -3   ﴾وَنعِۡمَ ٱلوَۡ�يِلُ  �َّ
سخنی عظیم و پر بار و شعار هر مسلمان و مؤمن است. حقا اگر بنده با امید واثق، بر خدا توکل نماید، خداوند 

 نیز براي او از خلال مصایب و مشکلات عدیده، راه خروجی پیدا خواهد کرد.
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 ـ توکل از شرایط ایمان است.2
 ـ تفسیر دو آیۀ سورة انفال.3
 ـ تفسیر آیۀ سورة طلاق.4
ُ وَنعِۡمَ حَسۡبنَُا ٱ﴿ ـ عظمت و اهمیت این سخن پروردگار5 که ورِد زبان  ﴾ٱلوَۡ�يِلُ �َّ

 بوقت مصیبت بود. صابراهیم و محمد 

 و ناامیدي از رحمتش أ): انذار براي ترسیدن از االله34باب (

ْ مَكۡرَ ٱ﴿ ارشاد باریتعالی است: مِنُوا
َ
فَأ

َ
ونَ أ ِ إِ�َّ ٱلۡقَومُۡ ٱلَۡ�ِٰ�ُ مَنُ مَكۡرَ ٱ�َّ

ۡ
ِۚ فََ� يأَ َّ�٩٩﴾ 

دانند؟! در حالى که جز زیانکاران، خود  خود را از مکر الهى در امان مى آیا آنها« . ]99اعراف: لأ[

 .)1(»دانند را از مکر (و مجازات) خدا ایمن نمى
آلُّونَ ﴿ و در جایی دیگر فرموده است:  ﴾٥٦قاَلَ وَمَن َ�قۡنطَُ مِن رَّۡ�َةِ رَّ�هِۦِٓ إِ�َّ ٱلضَّ

 .)2(»شود؟ پروردگارش مایوس مى گفت: جز گمراهان، چه کسى از رحمت«. ]56حجر: ال[

                                           
کنند و از مؤاخذة االله  س امنیت میدر آیۀ اول، یکی از صفات مشرکین بیان گردید که آنها کاملاً احسا -1

هراسند. و چون ترس از خدا، عبادتی است مربوط به قلب و مشرکین عاري از این عبادت هستند از اینرو  نمی
 دانند. از مکر و مؤاخذة االله خود را مأمون می

مکر خدا یعنی فرصت دادن و فراهم نمودن امور براي بندگان نافرمان و در پایان، مؤاخذه و عذاب ناگهانی. 
رود، بدانید  فرمود: هر گاه دیدید که روزگار بر وفق مراد انسان معصیت کار پیش می صچنانکه رسول االله 

نماید.  صلاح بداند، مجازاتش میدهد و هر وقت  که این استدراجی است؛ زیرا خدا به او فرصت معصیت می
شود که با اولیاء و انبیاء و داعیان خدا، مکر بکند، و مکري که به خدا منسوب  و مکر خدا، دامنگیر کسی می

 است یعنی اظهار عزت و قهر و قدرت االله و این صفات کمال پروردگار است.

یکی از صفات گمراهان اینست که از رحمت خدا ناامید  ﴾٥آلُّونَ قَالَ وَمَن َ�قۡنَطُ مِن رَّۡ�َةِ رَّ�هِۦِٓ إِ�َّ ٱلضَّ ﴿ -2
 شود. هستند. در حالی که انسان هدایت یافته، هرگز از رحمت االله ناامید نمی

شرعاً نیز، عبادت وقتی در پیشگاه خدا، صحیح و قابل قبول است که ترس و امید توأم باشند. کسی که 
ترسد  امیدواریش باشد و کسی که مریض است و از مرگ و هلاکت میگناهکار است باید ترسش بیشتر از 

ْ �َُ�ٰرعُِونَ ِ� ﴿ ستاید: رو را چنین می باید امیدواریش بیشتر از ترسش باشد. خداوند بندگان میانه هُمۡ َ�نوُا إِ�َّ
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در مورد گناهان کبیره، پرسیدند؛  صروایت است که از رسول االله  سو از ابن عباس 
ك بِا ِ� واليَأسُ مِن رَوحِ االله والأمن مِن مَكرِ االله«=:فرمود

 .»الشرِّ
 N)1(»شرك ورزیدن به االله و نا امیدي از رحمتش و ایمن بودن از مکر و مؤاخذة االله«

روایت است که فرمود: بزرگترین گناهان کبیره عبارتند از:  سو نیز از ابن مسعود 
شرك ورزیدن به االله، ایمن بودن از مکر و مؤاخذة االله و ناامید شدن از رحمتهاي االله.(عبد 

 N)2(الرزاق)
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ـ تفسیر آیۀ سورة اعراف.1
 ـ تفسیر آیۀ سورة حجر.2
 وعید شدید براي کسیکه از مکر االله ایمن باشد.ـ 3
 ـ وعید شدید براي کسیکه از رحمت االله ناامید باشد.4

 .)3(): صبر بر آنچه، خدا تقدیر نموده است نیز از ایمان است35باب (

                                                                                                             
 .]90: نبیاءالأ[ ﴾ا وَرهََبٗاۖ وََ�نوُاْ َ�اَ َ�شِٰعِ�َ ٱۡ�َيَۡ�تِٰ وََ�دۡعُوَ�نَا رغََبٗ 

و در حال بیم و امید ما را  ;کردند چرا که آنان (خاندانى بودند که) همواره در کارهاى خیر بسرعت اقدام مى«
 .»و پیوسته براى ما (خاضع و) خاشع بودند ;خواندند مى

د باید دانست که امیدوار بودن به خدا، نوعی عبادت است همانطور که ترس از خدا نیز عبادت است. و ناامی -1
 باشد. بودن و احساس امنیت از مکر خدا، نتیجۀ ترك عبادت ترس می

و واجب است که ریشۀ این، دو عبادت(امیدواري و ترس) در قلب زنده گردانیده بشوند. و نقصان در آنها، 
 رود. نقصان در کمال توحید به شمار می

 یعنی جلب منفعت و دفع مضرت.=»رحمة االله« -2

 گردد.  ها، اطلاق می غالبا بر نجات یافتن از مصیبت »روح االله«

هاي مهم ایمان و از مقامات رفیع و عبادات بزرگ است. صبر در  صبر بر آنچه خدا مقدر نموده است، از شعبه -3
 باشد. اداي واجبات و خودداري از محرمات و منهیات و صبر در مقابل مصیبتهاي تقدیري، لازم و ضروي می

زبان را از شکوه و گلایه و قلب را از بغض و نارضایت و اعضا و جوارح را از عکس العملی که صبر یعنی 
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ءٍ عَليِمٞ ﴿ فرماید: خداوند می ُ بُِ�لِّ َ�ۡ ۚۥ وَٱ�َّ ِ َ�هۡدِ قلَۡبَهُ  .]11 تغابن:ال[ ﴾وَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِ�َّ
 .»کند، و خداوند به هر چیز داناست و هرکس به خدا ایمان آورد، خدا قلبش را هدایت می«

رسد، او فوراً متوجه  علقمه در تفسیر این آیه گفته است: یعنی وقتی مصیبتی به او می
 N)1(شود شود که از جانب االله است و راضی و تسلیم می می

تََانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ «فرمود:  صروایت است که رسول االله  سو از ابوهریره  اثنْ
 
ْ
عْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلىَ ال  (مسلم).. »مَيِّتِ ـُ�فْر:ٌ الطَّ

ـ طعن زدن به نسبها 1دو خصلت در میان مردم از خصلتهاي کفر، باقی مانده است: « :یعنی
 N)2(»خوانی بر اموات ـ نوحه2

لَيسَْ مِنَّا مَنْ «@فرمود: صروایت است که رسول االله  سهمچنین از ابن مسعود 
يَّةِ  اَهِلِ

ْ
يُُوبَ ودََعَا بِدَعْوَى الج

ْ
دُُودَ وشََقَّ الج

ْ
بَ الخ  (متفق علیه)..»ضَرَ

کسیکه به سر و صورت خود بزند و گریبان پاره کند و سخنان جاهلی بر زبان بیاورد، از ما «
 .)3(»نیست

                                                                                                             
 موجب نارضایتی پروردگار باشد، مانند چاك دادن سینه و زدن به سر و صورت، بازداشت.

1- ﴿ ِ  باشد. یعنی ایمان همراه با تعظیم و امتثال اوامر و اجتناب از منهیات می ﴾وَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِ�َّ

 گردد.  دل او را براي هدایت و صبر و عدم ناراضگی بر مقدرات، رهنمود می﴾ َ�هۡدِ قلَبَۡهُ ﴿
آیند و تقدیر  ها به تقدیر خدا می است که حق مطلب را بیان داشته است. زیرا مصیبت سو این تفسیر علقمه 

و اهداف خاص، سرچشمه ها  خدا از حکمت والاي ایشان که عبارت است از ترتیب امور بر وفق مصلحت
مند گردد و یا  گیرد. بنده پس از اینکه مصیبت بر او وارد شد، اختیار دارد که صبر کند و از پاداش آن بهره می
 صبري بکند و مجازات بشود. بی

نَتَانِ فيِ النَّاس« -2 نیست شود. البته هدف از کفرآمیز بودن این  یعنی دو خصلت کفرآمیز در میان مردم دیده می »اثْ

گردد بلکه هدف اینست که هر کسی مرتکب این دو  که مرتکب آنها مطلقاً کافر و از دایرة اسلام خارج می
 هاي کفار شده و باید مواظب باشد پیش روي نکند. خصلت بشود، مرتکب دو خصلت از خصلت

نَّا« -3 يْسَ مِ ارضایتی یکی از گناهان کبیره صبري و اظهار ن بیانگر کبیره بودن گناه است. پس معلوم شد که بی »لَ

 شود. محسوب می
گردد و نقص در ایمان باعث ایجاد نقص در  تردید، گناه و معصیت باعث ایجاد نقص در ایمان شخص، می بی

باشد بلکه گناه کبیره است و نهایتاً به توحید انسان ضربه وارد  صبري نه تنها گناه می شود. پس بی توحید می



 المرید شرح کتاب التوحید يةغا                                    142

 

َْ�َ «@فرمود: صروایت است که رسول االله  سو از انس 
ْ
ُ بِعَبْدِهِ الخ رَادَ ا�َّ

َ
إِذَا أ

هُ بِذَنبِْهِ حَتىَّ يُوَافِيَ 
مْسَكَ َ�نْ

َ
َّ أ ُ بِعَبْدِهِ الشرَّ رَادَ ا�َّ

َ
يَا وَ�ِذَا أ ْ� عُقُو�َةَ فِي الدُّ

ْ
ُ ال

َ
لَ له  بِهِ عَجَّ

قِيَامَةِ 
ْ
 .»يَوْمَ ال
اي ارادة بد  دهد و اگر به بنده بنده اي ارادة خیر بنماید، در دنیا سزایش میوقتی خدا به «

 .)1(»کند تا در قیامت به حساب او رسیدگی بکند بکند، او را در مقابل گناهانش مؤاخذه نمی
َ «فرموده است:  صهمچنین رسول خدا  َلاءِ وَ�ِنَّ ا�َّ زََاءِ مَعَ عِظَمِ البْ

ْ
إِنَّ عِظَمَ الج

خَطُ إِذَا  تَلاهُمْ َ�مَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّ حَبَّ قَوْمًا ا�ْ
َ
(ترمذي با . »أ

 تحسین).
پاداش بزرگ با مصیبت بزرگ همراه است. و خداوند، قومی را که دوست داشته باشد، به «

 .»دکند. آنگاه هر که راضی شود، االله نیز از او راضی خواهد ش مصیبت مبتلا می
 N)2(و هر که ناراضی بشود، االله، نیز از او ناراضی خواهد شد

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ تفسیر آیۀ سورة تغابن.1
 ـ صبر از ایمان است.2
 ـ طعنه زدن به نسب از عوامل کفر است.3
ـ وعید شدید در مورد کسیکه بوقت مصیبت، به سر و صورت بزند و گریبان پاره کند و 4

                                                                                                             
 کند. می

ا « -1 َّ أَمْ إِذَ هِ الشرَّ بْدِ ادَ االلهَُّ بِعَ ا أَرَ إِذَ يَا وَ نْ ةَ فيِ الدُّ وبَ قُ عُ هُ الْ لَ لَ جَّ َ عَ َيرْ هِ الخْ بْدِ ادَ االلهَُّ بِعَ مَ أَرَ وْ َ بِهِ يَ افيِ وَ تَّي يُ بِهِ حَ نْ نْهُ بِذَ كَ عَ سَ

ةِ  يَامَ قِ   K»الْ

شوند. وقتی انسان  ن مواجه میهائی است که بندگان خوب با آ این حدیث بیانگر حکمت الهی در مصیبت
کند و  اي هنگفت شمرده، از آن استفاده می بوقت مصیبت، این فضایل را استحضار نماید، یقیناً صبر را سرمایه

شود. از برخی گذشتگان نیک منقول است که وقتی به مصیبتی گرفتار  نهایتاً به قضا و قدر الهی راضی می
 کردند. شدند، خود را سرزنش می نمی

و همانطور که در حدیث بعدي بیان گردید: هر چند مصیبت بزرگتر باشد، اجر و پاداش صبر آن، بیشتر و  -2
 بزرگتر خواهد بود.
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 جاهلی بر زبان بیاورد.سخن 
 ـ علامت اینکه خدا، نسبت به کسی ارادة خیر بنماید.5
 ـ علامت اینکه خدا، نسبت به کسی ارادة شر بنماید.6
 ـ علامت محبت االله با بنده.7
 صبري. ـ حرمت بی8
 پاداش رضا به قضا. -9





 
 

 .)1(): بحث ریا و تظاهر36باب (

مَآ ﴿ ارشاد باریتعالی است: ناَ۠ �ََ�ٞ قلُۡ إِ�َّ
َ
�َّمَآ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ َ�مَن  �

َ
مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ �

 ْ حَدَۢ� ا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِ  َ�لٰحِٗ لقَِاءَٓ رَّ�هِۦِ فلَۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�نَ يرَجُۡوا
َ
 ﴾١١٠ادَةِ رَّ�هِۦِٓ أ

 .]110کهف:ال[
شود که تنها  (امتیازم این است که) به من وحى مى ;بگو: من فقط بشرى هستم مثل شما«

پس هر که به لقاى پروردگارش امید دارد، باید کارى شایسته انجام  ;معبودتان معبود یگانه است
 N)2(»دهد، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند

فرمود: خداوند  صدر حدیث قدسی روایت است که رسول االله  سو از ابوهریره 
من نیازي به شریک داشتن ندارم، هر کس که عملی انجام بدهد و در آن، «فرماید:  می

 N)3((مسلم) ».کنم کس دیگري را با من شریک سازد، من آنرا با شرکش رها می

                                           
اي بجا آوردن که مردم  ریا از رؤیت گرفته شده یعنی، نشان دادن. و بدینصورت ریا اینست که عبادتی را بگونه -1

 او را ببینند و تحسین بکنند. ریا و تظاهر بر دو قسم است: 
. شدند و عبارت بود از تظاهر به اسلام در حالی که هنوز قلباً کافر بودند ـ ریائی که منافقان مرتکب آن می1

 این نوع ریا کفر اکبر و منافی با ایمان و توحید است.
گیرد. و این نوع ریا،  ـ نوع دوم ریا آنست که انسان مسلمان در برخی از اعمال و عباداتش از آن کار می2

 باشد. شرك خفی و منافی با کمال توحید می

ٓ ﴿ سورة کهف آمده است که 110در آیۀ  -2 مَا ۠ �ََ�ٞ قُلۡ إِ�َّ ناَ
َ
ٓ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ َ�مَن َ�نَ مِّ  � مَا َّ�

َ
ثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ �

 ْ حَدَۢ�  َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِ لقَِاءَٓ رَّ�هِۦِ فلَيَۡعۡمَلۡ َ�مَٗ� يرَجُۡوا
َ
کسیکه انتظار ملاقات با «: یعنی﴾١١٠ادَةِ رَّ�هِۦِٓ أ

اعمال نیک و عبادات خود، کسی را با پرودگارش شریک  پروردگار را دارد، عمل نیک انجام دهد و در
 .»نسازد

باشد چنانکه بسیاري از علماي سلف، از  این نهی از شرك، شامل تمامی انواع شرك از جمله شامل ریا نیز می
 اند. و شیخ نیز بخاطر همین آنرا در اینجا ذکر نمود. این آیه در رد ریا، استدلال کرده

بیانگر آنست که هر عملی که توأم با ریا و تظاهر باشد، مردود است. با این تفصیل که  سحدیث ابوهریره  -۳
فایده و عمل کننده، گناهکار و مرتکب شرك  اگر عمل از ریشه و اساس براي ریا بوده، پس عملش باطل و بی
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خْ «: فرمود صروایت است که رسول االله  سو از ابو سعید 
ُ
لا أ

َ
ُ�مْ بِمَا هُوَ أ بِرُ

 
ْ
خْوَفُ عَلَيُْ�مْ عِنْدِي مِنَ ال

َ
, ـأ فَِيُّ

ْ
كُ الخ ْ ال؟ِ قَالوَا: قُلنَْا بََ�, َقَال:َ الشرِّ جَّ مَسِيحِ الدَّ

�ِّنُ صَلاتهَُ لمَِا يَرَى مِنْ َ�ظَرِ رجَُلٍ   (احمد).. »َ�قُوم الرَّجُلُ فيُصَ�ِّ َ�ُ�َ
من براي شما از آن بقدري هراس دارم که از دجال آیا به شما اطلاع بدهم از چیزي که «

ایستد، وقتی متوجه  برایتان آنقدر هراس ندارم. و آن شرك خفی است. مردي براي نماز می
 N)1(»گزارد آراید و بهتر می بیند، نمازش را می شود که کسی او را می می

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ تفسیر آیۀ سورة کهف.1
 بودن عمل نیک وقتی که در آن خشنودي غیر االله نیز اراده بشود.ـ مردود 2
 نیازي مطلق االله از اینگونه شراکتها. ـ بی3
 ـ خداوند بهترین شریک و بلندمرتبه است. 4
 براي امتش از ریا. صـ ترس و هراس رسول االله  5
د را بخاطر خواند, ولی نماز خو ـ تفسیر ریا به اینکه: شخص، نمازش در بخاطر االله می 6

 خواند. کسانی که او را می بینند طولانی و یا منظم می
 

                                                                                                             
ظاهر شده خفی شده است. و اما اگر عمل را بخاطر خدا شروع نموده ولی در اثناي آن، مرتکب ریا و ت

است، پس عبادتش باطل نیست و فقط پاداش همان  تر کرده بدینصورت که مثلاً رکوع نماز یا قرائت را طولانی
 گردد. شود و به همان اندازه گنهکار می مقدار اضافی، کم می

هر  پذیرد که خالصاً براي او انجام گرفته باشد و نیازترین فرد از شراکت است و عملی را می یقینا خدا بی
 پذیرد. داند و نمی اي از شرك و ریا و تظاهر باشد، مردود می عملی را که در آن شائبه

فرمود: من براي شما آنقدر از دجال، هراس ندارم که از شرك  صدر حدیث ابو سعید آمده که رسول االله  -1
 خفی هراس دارم.

 اي است واضح و روشن. حقا که چنین است زیرا که مسالۀ دجال مسأله
کند که انسان  اي در اعمال و قلوب نفوذ می آنرا شرك خفی نامیده، بگونه صاما ریا همانطور که رسول االله 

 گیرد. شود و به تدریج، جاي مراقبت االله را مراقبت مخلوق می متوجه نمی
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یابی به اهداف دنیوي نیز  ): انجام اعمال اخروي براي دست37باب (
 نوعی شرك است.

عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا ﴿ ارشاد باریتعالی است:
َ
ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ مَن َ�نَ يرُِ�دُ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ

ِينَ ليَۡسَ لهَُمۡ ِ� ٱ�خِرَةِ إِ�َّ ٱ�َّارُۖ وحََبطَِ مَا صَنَعُواْ �يِهَا  ١٥وَهُمۡ �يِهَا َ� ُ�بۡخَسُونَ  وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ
ُ
أ

ا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  وََ�طِٰلٞ   .]16-15[هود:   ﴾١٦مَّ
همین دنیا بطور کسانى که زندگى دنیا و زینت آن را بخواهند، (نتیجه) اعمالشان را در «

(ولى) آنها در آخرت، جز آتش،  و چیزى کم و کاست از آنها نخواهد شد ;دهیم کامل به آنها مى
و آنچه  ;رود و آنچه را در دنیا (براى غیر خدا) انجام دادند، بر باد مى ;(سهمى) نخواهند داشت

 .)1(»شود اثر مى کردند، باطل و بى را عمل مى
ينَارِ تَعِسَ «فرمود:  صروایت است که رسول االله  سو از ابوهریره  تَعِسَ َ�بْدُ الدِّ

عْطِيَ رَضِيَ وَ�ِنْ لمَْ ُ�عْطَ 
ُ
مَِيصَةِ، تعَِسَ عبد الخميلة، إِنْ أ

ْ
رْهَمِ تعس َ�بْدُ الخ َ�بْدُ الدِّ

عَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَا تَقَشَ طُوَ� لِ تَكَسَ وَ�ِذَا شِيكَ فَلا ا�ْ يلِ سَخِط.َ تعَِسَ وَا�ْ نِ فَرَسِهِ فِي سَبِ
ِرَاسَةِ وَ�ِنْ كَانَ فِي 

ْ
رَاسَةِ كَانَ فِي الح ِ

ْ
ةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الح سُه،ُ مُغْبَرَّ

ْ
شْعَثَ رَأ

َ
ِ أ ا�َّ

                                           
چه در انجام دادن اعمال اخروي براي کسب دنیا، نوعی شرك اصغر است. و آیۀ سورة هود که بیان گردید گر -1

شود  مورد کافرانی نازل شده است که تمام هم و غمشان فقط دنیا است. اما حکم کلی آن، شامل افرادي نیز می
 که بخواهند بوسیلۀ اعمال نیک به متاع دنیا برسند.

 اند:  اعمال نیک، دو نوع
است، مانند: نماز, روزه باشند و براي آنان پاداش دنیوي مقرر نشده  یکی اعمالی که صرفاً مربوط به آخرت می

و دیگر عبادات. اگر کسی بخواهد با انجام اینگونه اعمال، به مال و منال دنیوي دست یابد، مشرك محسوب 
 شود. می

دیگري، اعمالی، که براي آنها پاداشهائی در این جهان، نیز مقرر شده است مانند: رعایت حق خویشاوندي، 
نوع مسایل فقط پاداش دنیوي آن در نظر باشد و نه پاداش اخروي باز هم، نیکی با پدر و مادر و... اگر در این 

شود. اما اگر هم پاداش دنیوي و هم پاداش اخروي مد نظر  مشمول همان وعیدي که در آیه، ذکر گردید می
 باشد، اشکالی ندارد.
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عْ  ُ وَ�ِنْ شَفَعَ لمَْ �شَُفَّ
َ

نْ له نَ لمَْ يُؤذَْ ذَ
ْ
ةِ إِنِ اسْتَأ

اقَ اقَةِ كَانَ فِي السَّ  (بخاري).. »السَّ
طلا و نقره و پول و بندة لباس و پوشاك، نابود شود. اگر به وي چیزي داده شود، بندة «

اي  گردد. بگونه شود و اگر داده نشود، رنجیده خاطر و خشمگین. سرنگون و نابود می خرسند می
 .»که قادر نباشد خاري را که به پایش رفته، بیرون بیاورد

ده و پاهایی غبار آلود، عنان اسبش را و خوشا به حال آن بندة (مؤمن) که با سري ژولی
دارد، چه به نگهبانی در خط مقدم گماشته شود، چه در  گرفته و در راه خدا قدم برمی

اي است که) اگر  نماید. (در نظام مردم بگونه پشت جبهه منسوب بشود، ایفاي وظیفه می
 N)1(شود ه نمیدهند و اگر سفارش بکند، سفارشش پذیرفت اجازه بخواهد به او اجازه نمی

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ انجام عمل نیک که هدف از آن، رسیدن به متاع دنیا باشد.1
 ـ تفسیر آیۀ سورة هود.2
 ـ نام گذاري چنین مسلمانی به عبدالدرهم و عبدالدینار و ... یعنی بندة درهم و دینار...3
 سخط.إن أعطي رضي و�ن لم يعط  ـ معنی این جملۀ حدیث:4
 ـ معنی:تعس و انتکس.5
 .»و�ذا شيك فلا انتقش«ـ معنی: 6
 ـ تجلیل از مجاهدي که داراي صفات بیان شده در حدیث باشد.7

                                           
کند و هدفش اداي  می مثلاً اگر کسی قرآن و علوم دینی را فقط بخاطر دریافت حقوق و امرار معاش تدریس -1

وظیفۀ شرعی و کسب رضایت پروردگار و نجات از دوزخ نباشد، مصداق و عیدهاي بیان شده در آیه، قرار 
 گیرد. می

کنند و یا توأم با اعمال صالحه، مرتکب شرك و دیگر نواقص اسلام  همچنین کسانی بخاطر ریا، عمل می
 باشند. شوند، مشمول همین حکم می می

دهند،  از کسانی که اعمال نیک را بخاطر حصول درهم و دینار و رسیدن به متاع دنیوي انجام میو در حدیث، 
 گردد. تردید بندگی براي غیر خدا، شرك محسوب می به بندة درهم و دینار، تعبیر شده است که بی



 
 

): پیروي از پیشوایان و رهبران دینی و سیاسی در حلال 38باب (
ربوبیت آنان دانستن حرامها و حرام دانستن حلالهاي الهی، بمعنی 

 .)1(است

 صگویم: رسول االله  ترسم از آسمان بر شما، سنگ ببارد. می گفت: می سابن عباس 
 N)2(اند گویید: ابوبکر و عمر، چنین گفته چنین گفته است. آنگاه شما می

دانند و به سخن  گوید: من از ملتی که حدیث صحیح را می می /احمد بن حنبل 
ِينَ ﴿ فرماید: اند که االله، می کنم. مگر نشنیده ورزند. تعجب می سفیان، استناد می فلَۡيَحۡذَرِ ٱ�َّ

ِ�مٌ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ 
َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبهَُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡرهِۦِٓ أ

َ
 .]63 نور:ال[ ﴾أ

اى دامنشان را  کنند، باید بترسند از اینکه فتنه را مخالفت مى ص آنان که فرمان اوپس «
 N)3(»بگیرد، یا عذابى دردناك به آنها برسد

باشد.  گوید: آیا می دانید که فتنه چیست؟ مراد از فتنه، شرك می می / امام احمد

                                           
 ن آمده است.سخن به میا=»لا إله إلا االله«در این بحث و بحثهاي آینده، از مقتضیات توحید و لوازم  -1

چون بوسیلۀ علما باید نصوص قرآن و سنت را شناخت، پیروي از آنان، بمعنی پیروي از خدا و پیامبرش 
لازم و ضروري است  صباشد. البته پیروي مطلق و مستقل فقط از آن خداوند است. اما پیروي رسول االله  می

رسَۡلنَۡا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ ﴿ ید:فرما است چنانکه می بخاطر اینکه خداوند ما را به آن امر کرده
َ
ِ وَمَآ أ  ﴾ِ�ُطَاعَ �إِذِۡنِ ٱ�َّ

 .»ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى این که به فرمان خدا، از وى اطاعت شود«. ]64نساء: ال[
شود  خورد، از علما پیروي می و در مسایل اجتهادي که پیرامون آنها حکمی در قرآن و سنت به چشم نمی

هۡلَ ٱّ�ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  َٔ فَۡ� ﴿ بخاطر این حکم خدا که فرمود:
َ
ْ أ دانید، از  اگر نمى«]. 7[الأنبیاء:  ﴾لُوٓا

 .»آگاهان بپرسید
را به  ص، بیانگر دید وسیع و فقه بودن ایشان است که مقابله با سخن رسول االله سو اما سخن ابن عباس  -2

 ..ها؟! داند گرچه، گوینده ابوبکر یا عمر باشد تا چه رسد به بعدي هیچ وجه، جایز نیز نمی
را نوعی  صهچنین امام احمد، پذیرفتن سخن کسی از مجتهدین در مقابل سخن صحیح و ثابت رسول االله  -3

 .انجامد. یداند که به شرك اکبر م شرك می
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را رد بکند، ممکن است در دلش انحراف بوجود  صزیرا کسی که سخن رسول االله 
 بیاید و هلاك بشود. 

حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ ﴿ ، آیۀ:صروایت است که رسول االله   و از عدي بن حاتم،
َ
َذُوٓاْ أ ٱ�َّ

رَۡ�ا�ٗ 
َ
ِ ا مِّن دُونِ ٱأ ) دانشمندان و راهبان خویش را اهل کتاب(را خواند، ] 31 :ةالتوب[ ﴾�َّ

کردیم. رسول االله  . عدي گفت: ما آنها را پرستش نمیمعبودهایى در برابر خدا قرار دادند
کردند و شما از  فرمود: مگر آنها حلالهاي االله را حرام، و حرامهاي االله را، حلال نمی ص

 پذیرفتید؟ آنها می
کردند. فرمود: همین است پرستش آنان. (احمد و ترمذي با  گفتم: چنین می

 N)1(تحسین)
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ـ تفسیر آیۀ سورة نور.1
 ـ تفسیر آیۀ سورة برائت.2
 کرد. ـ تذکر در مورد معنی عبادت، چیزي که عدي آنرا انکار می3
را به عنوان مثال ذکر  /سفیان /را, و احمد سو عمر  س, ابوبکر سـ ابن عباس 4

 کردند.
ـ مطلب قابل توجه اینست که متأسفانه امروز، اوضاع بقدري دگرگون شده که بهترین 5

عمل عبارت است از پرستش پیشوایان دینی به نام ولایت و پرستش علما، به نام فقه 

                                           
حۡبَارهَُمۡ ﴿ آیه: صو از عدي بن حاتم روایت است که رسول االله  -1

َ
َذُوٓاْ أ را تلاوت کرد و ... باید دانست  ﴾ٱ�َّ

 که این نوع اطاعت بر دو قسم است: 
ـ پیروي از پیشوایان دینی در تحلیل حرام و یا تحریم حلال، با این اعتقاد که هر چه را آنان حلال بدانند، 1

 باشد. چه را حرام بدانند، حرام است و معتقد بودن به تعظیم آنان، شرك اکبر و کفر میحلال است و هر 
ـ اما اگر چنین اعتقادي نسبت به آنان نداشته باشد، بلکه ضمن اعتراف به گناه و بخاطر شوق گناه و یا 2

 دوستی با آنان، مرتکب چنین چیزي بشود، حکمش مانند حکم سایر گناهان است.
خواهد به اهل تصوف و کسانی که در مورد مشایخ و پیران خود با افراط و زیاده  ن این مطلب، میشیخ، با بیا

 روي در اطاعت از آنان مواجه هستند، تذکر داده باشد. که این اطاعت محض هم نوعی از شرك است.
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صالح، و دانش. حتی وضعیت، بجائی رسیده که بسیاري از جاهلان و انسانهاي غیر 
 شوند. مورد پرستش واقع می 

ِينَ  ﴿ فرماید: ): پیرامون ارشاد باریتعالی که می39باب ( لمَۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ
َ
�

 ٰ ن َ�تَحَاكَمُوٓاْ إَِ� ٱل�َّ
َ
نزلَِ مِن َ�بۡلكَِ يرُِ�دُونَ أ

ُ
نزلَِ إَِ�ۡكَ وَمَآ أ

ُ
هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِآ أ َّ�

َ
غُوتِ يزَُۡ�مُونَ �

ن يَۡ�فُرُواْ بهِِۖۦ وَ�ُرِ�دُ 
َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
ن يضُِلَّهُمۡ ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدٗ وَقَدۡ أ

َ
يَۡ�نُٰ أ  ].60نساء: ال[ ﴾٦٠ا ٱلشَّ

کنند به آنچه (از کتابهاى آسمانى که) بر تو و بر پیشینیان  آیا ندیدى کسانى را که گمان مى«
خواهند براى داورى نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟! با  اند، ولى مى نازل شده، ایمان آورده

خواهد آنان را گمراه کند،  دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. اما شیطان مىاینکه به آنها 
 N)1(»هاى دور دستى بیفکند و به بیراهه

مَا َ�ۡنُ مُصۡلحُِونَ ﴿ فرماید: در سورة بقره می �ضِ قاَلوُٓاْ إِ�َّ
َ
�ذَا �يِلَ لهَُمۡ َ� ُ�فۡسِدُواْ ِ� ٱۡ�

 .]11: ةبقرال[ ﴾١١
ما فقط «گویند:  مى» در زمین فساد نکنید«و هنگامى که به آنان گفته شود: «

                                           
 را درحکم و باشند، مستلزم اینست که االله اینکه ما ایمان داریم که ربوبیت و الوهیت، مختص االله می -1

 قانونگذاري نیز یگانه بداینم.

کند که بندگان، در تحکیم نیز، به آنچه خدا نازل  وقتی صدق پیدا می »لا إله إلا االله«از اینرو توحید و تحقق 

گفته است، روي بیاورند وتسلیم بشوند. زیرا ترك کردن حکم خدا و روي آوردن به  صکرده و رسول خدا 
شود. شیخ محمد بن ابراهیم در  وي، کفر به خدا و معارض با توحید، محسوب میقانون بشري و عرف بد

نویسد: کفر بزرگ و آشکار، این است که قانون بشري جاي وحی الهی را که بر  می» تحکیم القوانین«کتاب 
و منافی با  قلب سید المرسلین نازل شده تا بعنوان قانون الهی براي بندگان بماند، بگیرد. و این مقابله با وحی

 اسلام است.

ِينَ يزَُۡ�مُونَ ﴿ فرماید: سورة نساء، می 60و در آیۀ  لمَۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ
َ
اند، در حالی که  یعنی بزعم خودشان، مؤمن ﴾�

ْ ﴿ گویند زیرا: دروغ می ن َ�تَحَاكَمُوٓا
َ
خواهند (و هیچ اجباري بر آنان نیست) که براي فیصله و  می ﴾يرُِ�دُونَ أ

ْ ﴿ حکمیت، نزد طاغوت بروند. مِرُوٓا
ُ
در حالی که به آنان امر شده و بر آنان واجب است که به طاغوت  ﴾وَقَدۡ أ

 کفر بورزند و این از مقتضیات ایمان و توحید است.
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 N)1(»ایم کننده اصلاح
�ضِ َ�عۡدَ إصَِۡ�حِٰهَا﴿ فرماید: و در جائی می

َ
 .]56عراف: الا[ ﴾وََ� ُ�فۡسِدُواْ ِ� ٱۡ�

 .»و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید«
فَحُۡ�مَ ﴿ فرماید: و در جاي دیگر می

َ
ِ حُكۡمٗ أ حۡسَنُ مِنَ ٱ�َّ

َ
ا ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ َ�بۡغُونَۚ وَمَنۡ أ

 .]50:ة[المائد ﴾٥٠يوُقنُِونَ  لّقَِوۡ�ٖ 
خواهند؟! و چه کسى بهتر از خدا، براى قومى که اهل  آیا آنها حکم جاهلیت را (از تو) مى«

 .)2(»کند؟! یقین هستند، حکم مى
لا يؤمِن أحَدُُ�م « فرمود: صو از عبد االله بن عمر روایت است که رسول االله 

ا جِئت به باشد و آنرا  گوید: این حدیث صحیح می (نووي می. »حَتىَّ يَ�ون هَواه تَبعاً لمِ
 ایم). در کتاب الحجه با اسناد صحیح روایت کرده

 عت من نباشد.هایتان تابع شری شود اگر خواسته هیچ یک از شما، مؤمن نمی
اي رخ داد.  گوید: در میان دو نفر که یکی منافق و دیگري یهودي بود، مسأله شعبی می

 صگیرد, گفت: نزد محمد  رشوه نمی صدانست رسول االله  یهودي براي اینکه می
دانست که علماي  برویم تا بین من و تو داوري بکند، اما منافق قبول نکرد و چون می

گیرند، گفت: نزد یکی از علماي یهود برویم و هر دو اتفاق کردند نزد  یهود، رشوه می
 کرد، بروند آنگاه خداوند، آیه فوق را نازل فرمود: کاهنی که در منطقۀ جوینه زندگی می

لمَۡ ترََ إَِ� ﴿
َ
ن �

َ
نزلَِ مِن َ�بۡلكَِ يرُِ�دُونَ أ

ُ
ٓ أ نزلَِ إَِ�ۡكَ وَمَا

ُ
ٓ أ ْ بمَِا هُمۡ ءَامَنُوا َّ�

َ
ِينَ يزَُۡ�مُونَ � ٱ�َّ

ن يضُِلَّهُمۡ ضََ�َٰ�ۢ بَ 
َ
يَۡ�نُٰ أ ن يَۡ�فُرُواْ بهِِۖۦ وَُ�رِ�دُ ٱلشَّ

َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
غُٰوتِ وَقدَۡ أ ا عيِدٗ َ�تَحَاكَمُوٓاْ إَِ� ٱل�َّ

                                           
�ضِ ﴿ -1

َ
ْ ِ� ٱۡ� مین عبارت است از شرك و نفاذ قانون غیر خدا بر روي آن. و بزرگترین فساد ز ﴾وََ� ُ�فۡسِدُوا

اصلاح آن نیز عبارت است از توحید و نفاذ شریعت االله بر آن. و این آیه بیانگر خصلتهاي منافقین است که 
 دانستند. خود را مصلح می

فحَُۡ�مَ ﴿ -2
َ
کردند. قانون  یگر حکم میقانون جاهلی، عبارت است از آنچه اهل جاهلیت بر یکد ﴾ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ أ

شود. و در عبادت اطاعت و  جاهلی، ساختۀ دست بشر. و نفاذ آن بمعنی اطاعت از بشر و شرك محسوب می
 حرف و شنوي دچار شرك شده است.
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 .]60نساء:ال[ ﴾٦٠
اند: این آیه در مورد دو نفري که با هم درگیر بودند،  و بر اساس روایت دیگري، گفته

برویم. دیگري گفت: نزد کعب اشرف  ص نازل گردید. یکی از آنان گفت: نزد رسول االله
رفتند و یکی از آنان گفت که ما چنین کردیم یا قصد  سیهودي برویم. سپس نزد عمر 
، راضی نشده بود، صاز کسیکه به فیصلۀ رسول االله  سداشتیم که چنین بکنیم. عمر

شمشیر را در آورد و سرش را قطع  سگوید. گفت: بلی. عمر  پرسید: رفیقت، راست می
 نمود.

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 و تفسیر کلمۀ طاغوت در آیه.ـ تفسیر آیۀ سورة نساء 1
 سورة بقره.  11ـ تفسیر آیۀ2
 سورة اعراف. 56ـ تفسیر آیۀ3
فحَُۡ�مَ ﴿ ـ تفسیر این ارشاد باریتعالی که فرمود:4

َ
 .]50:ةمائدال[ ﴾ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ َ�بۡغُونَ أ

 ـ سخن شعبی در مورد سبب نزول آیۀ اولی.5
 ـ تفسیر ایمان صادقانه و کاذبانه.6
 با آن منافق. سـ داستان عمر 7
آید مگر بعد از اینکه خواهشات انسان، پیرو آن دستوارتی باشد که  ـ ایمان بدست نمی8

 آورده است. صرسول االله 





 
 

 .)1(): انکار یکی از اسماء و صفات الهی40باب (

تُۡ وَهُمۡ يَۡ�فُرُونَ ﴿ ارشاد باریتعالی است: ۚ� قلُۡ هُوَ رَّ�ِ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ عَليَۡهِ توََ�َّ بٱِلرَّ
 .]30رعد:ال[ ﴾�َ�ۡهِ مَتَابِ 

بگو: او  ;ورزند در حالى که به رحمان (خداوندى که رحمتش همگان را فراگرفته) کفر مى«
 .)2(»بازگشتم بسوى اوست!و  ;پروردگار من است! معبودى بحق جز او نیست! بر او توکل کردم

اي سخن بگوئید که بدانند شما  روایت است که فرمود: با مردم به گونه سو از علی
 گویید. آیا دوست دارید که مردم، االله و پیامبرش را تکذیب بکنند؟! (بخاري). چه می

شوند،  بیانگر آنست که گفتن هر علمی نزد کسانی که متوجه آن نمی سو سخن علی 
اي هستند که نباید آنها را  مناسب نیست. چنانکه برخی از اسماء و صفات الهی نیز بگونه

براي عوام باز کرد و پیرامون آنها بحث نمود. کافی است که بصورت اجمالی مطرح شوند 
 N)3(تا مردم به آنها ایمان داشته باشند

                                           
 مناسبت این بحث با کتاب التوحید از دو ناحیه است:  -1

 باشد. ـ علامت توحید در عبادت، رعایت توحید در اسماء و صفات می1
سازد.  ـ انکار یکی از اسماء و صفات االله، کفر و شرك محسوب شده، و انسان را از دایرة اسلام خارج می2

اند، انکار آن، تکذیب  زیرا وقتی ثابت گردید که فلان اسم یا صفت را، خدا و یا پیامبرش، براي االله اثبات کرده
 بوده و کفر است. صکتاب االله و سنت رسول االله 

گفتند:  گفت، مشرکین می سخن می» رحمان«از خدا، بعنوان  صوقتی رسول االله . ﴾يَۡ�فُرُونَ بٱِلرَّ�وَهُمۡ ﴿ -2
شناسیم. و بدینصورت این اسم االله را که مشتمل بر صفت رحمت  ما جز رحمان یمامه، رحمان دیگري را نمی

 است، انکار کردند و کافر شدند.
کنند.  لاوه از این که نام وي هستند، به صفتی از صفات االله، دلالت میباید دانست هر یک از نامهاي االله، ع

و بمعنی معبود  »إلهة«هم نام خداست و هم بنابر قول راجح علما، مشتق از کلمۀ  »االله«حتی همین کلمۀ 

 است.
زیرا گاهی بیان این نوع مطالب براي کسانی که آمادگی درك آنرا ندارند، منجر به انکار اسماء وصفات الهی  -3

 شود. می
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عبدالرزاق از معمر و او از ابن طاووس، و ابن طاووس هم از پدرش، و او هم از ابن 
، دربارة صعباس روایت کرده که متوجه مردي شده که با شنیدن حدیث رسول االله 

اي که آنرا قبول نداشته باشد از جایش تکان خورد. ابن عباس گفت:  صفات االله، بگونه
صوص محکم (عام فهم) رقتّ و ملاطفت در آنها بوجود اینها را چه شده که با شنیدن ن

 N)1(آید و با شنیدن نصوص متشابه، (غیر عام فهم) به هلاکت افتند می
آورد، آنرا  ، اسم رحمان را بر زبان میصوقتی قریشیان دیدند که رسول االله 

 N)2(]30 رعد:ال[ ﴾بٱِلرَّ�وَهُمۡ يَۡ�فُرُونَ ﴿نپذیرفتند. چنانکه خداوند این آیه را نازل کرد: 
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 سازد. ـ انکار یکی از اسما و صفات االله، ایمان را منتفی می1
 ـ تفسیر آیۀ سورة رعد.2
 ـ نباید در مورد چیزي که عقلاً براي شنونده مفهوم نیست، سخن گفت.3
 گرچه انکار کننده، عمداً انکار نکند. انجامد. ـ بیان علتی که به تکذیب االله و رسولش می4
سخن ابن عباس در مورد کسیکه صفتی از صفات االله را انکار بکند و همچنین اشاره  -5

 به این مطلب که آن شخص با این کار، هلاك خواهد شد.

                                                                                                             
دانند و خصوصاً طلاب علوم دینی، با گفتن چیزهایی که عوام مردم  بنابراین نباید کسانی که این چیزها را می

 رسول را فراهم بکنند.توانایی درك و فهم آن را ندارند زمینۀ تکذیب خدا و 
و همچنین در داستان ابن عباس با آن مرد، متوجه شدیم که او با شنیدن صفتی از صفات االله، بر آشفته شد و  -1

گویا آنرا انکار نمود. در حالی که بر انسان مؤمن و مسلمان لازم است که هر گاه صفتی مانند صفات االله را در 
، آنرا مانند سایر صفات خدا، بدون بیان کیفیت و تشبیه، بپذیرد. بنابراین، دید صقرآن و یا احادیث رسول االله 

شنوند، راحت هستند  ابن عباس، گفت: چه شده که اینها وقتی صفاتی را که با عقلهایشان سازگاري دارد می
اض و شنوند و اعر شنوند، بر آشفته می ولی وقتی صفت متشابه خدا را که با عقلهایشان سازگاري ندارد می

 اندازند. نمایند و خود را به هلاکت می انکار می
البته بخاطر باید داشت که انکار اسم و صفات ثابت االله، کفر است و با تأویل و تحریف آن، فرق دارد، که بعداً  -2

 در این مورد، سخن به میان خواهد آمد.
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َ�عۡرفِوُنَ نعِۡمَتَ ﴿ فرماید: ): در مورد این سخن پروردگار که می41باب (
ِ ُ�مَّ  ۡ�َ�هُُمُ ٱلَۡ�فِٰرُونَ ٱ�َّ

َ
 .]83نحل: ال[ ﴾٨٣ينُكِرُوَ�هَا وَأ

 .)1(»و اکثرشان کافرند ;کنند سپس آن را انکار مى ;شناسند آنها نعمت خدا را مى«
نویسد: مانند کسی که بگوید: این مال از آن من است، آنرا  مجاهد در تفسیر این آیه می

 N)2(ام از پدرانم به ارث برده
 N)3(شد گویند: اگر فلانی نبود، اینطور نمی گوید: مثلاً می االله میعون بن عبد 
 N)4(گویند: که این نعمت به سفارش معبودانمان، به ما رسید گوید: می ابن قتیبه می

که قبلاً . »أصبح من عبادي مؤمن بي و�فر...« ابو العباس ابن تیمیه، پیرامون حدیث:
گوید: در قرآن و سنت، نصوص زیادي وجود دارد که در آنها خداوند،  بیان گردید، می

                                           
باشند. و توحید نیز محقق  جانب االله میانسان باید بداند که تمام نعمتهائی که از آن برخوردار است، از  -1

 شود مگر با اینکه نعمتها را به خدا، نسبت دهیم. نمی

وَمَا ﴿ فرماید است: و نسبت نعمتها به غیر االله، نقص در توحید تلقی شده و شرك اصغر است. خداوند می
ِ فَمِنَ ٱ بُِ�م مِّن ّ�عِۡمَةٖ   .]53[النحل:  ﴾�َّ

 .»همه از سوى خداستآنچه از نعمتها دارید، «

 شود.  این سخن، منافی با توحید و نوعی شرك اصغر محسوب می »هذا مالي ...« -2

زیرا در آن، مال را به خود و پدران خود، نسبت داده در حالی که مال متعلق به خدا است که در اختیار او 
خواهد،  تواند مال را آنطور که می پدر میگذاشته شده یا بوسیلۀ قانون میراث به او داده شده است. از اینرو نه 

تقسیم کند و نه فرزند حق دارد که هر طور بخواهد در آن تصرف داشته باشد بلکه چون مال، متعلق به خدا 
 است، پس باید طبق دستور وي تقسیم بشود.

ن نوع سخن گفتن نیز با شد و... ای چنان نمی  گویند: اگر چنین نبود، گوید: اینکه مردم می عون بن عبد االله می -3
 توحید در تضاد است.

ة آلهَتنا«گویند:  گوید: مردم می ابن قتیبه می -4 اعَ رسد، متوجه اولیاء و انبیاء  یعنی وقتی نعمتی به آنها می »هذا بشفَ

گویند: فلان پیر یا بزرگ، باعث شد که این، نصیب من بشود. غافل  کنند و می شوند و از آنها تشکر می خود می
ز اینکه خداوند، این نعمت را در اختیارش گذاشته و به او ارزانی داشته و باید از خدا تشکر بعمل آورد و به ا

 او متوجه شد.
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ورزند،  دهند و بدینصورت شرك می هایش را به دیگران نسبت می کسانی را که نعمت
 کند. نکوهش می

اند: مانند اینکه بگویند: هوا خوب بود و  بعضی از گذشتگان در تفسیر آیۀ فوق گفته
 N)1(مهارت داشت و سخنانی از این قبیل که بر سر زبانهاي مردم شایع استناخدا، 

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ تفسیر و توضیح شناخت نعمت و کفران آن.1
 باشد. ـ انکار نعمتهاي خدا، چیزي است که امروز بر سر زبانها متداول، می2
 ـ نامگذاري این جور سخنها به کفران و انکار نعمت.3
 ـ جمع شدن دو چیز متضاد، در قلب.4

 
 
 
 

                                           
گویند: جاده خوب بود و راننده آدم زرنگی بود و اگر نه ... اینها سخنان  و اینکه پس از دفع مصیبت می -1

ناجایزي هستند و نجات از مهلکه نعمتی است که خداوند به شما ارزانی داشته پس باید بگویید که نعمت خدا 
شماري در اختیار بندگانش قرار  اي بیه شامل حال ما شد و ما نجات پیدا کردیم. خلاصه اینکه، خداوند نعمت

داده و بندگان، باید تشکر نعمتها را بجا بیاورند که جزئی از این شکر، نسبت دادن نعمتها، به پروردگار است. 

ثۡ ﴿ فرماید: چنانکه می ا بنِعِۡمَةِ رَّ�كَِ فحََدِّ مَّ
َ
هاي  , و در غیر اینصورت، نسبت دادن نعمت]11[الضحى:  ﴾١١وَأ

 باشد. مخلوق، نوعی شرك، و منافی با توحید میالهی به 
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ِ ﴿ فرماید: که می ): پیرامون این فرمایش االله42باب ( فََ� َ�ۡعَلوُاْ ِ�َّ
ندَادٗ 

َ
نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ أ

َ
 ]. 22: ةبقرال[ ﴾ا وَأ

اند،  دانید (هیچ یک از آنها، نه شما را آفریده براى خدا همتایانى قرار ندهید، در حالى که مى«
 .»دهند) نه شما را روزى مىو 

گوید: انداد یعنی شریک. و انداد گرفتن از راه رفتن  ابن عباس در تفسیر این آیه، می
تر و غیر قابل درك است.  مورچه در دل شب تاریک بر روي سنگی صاف و سیاه مخفی

بگویی مثل اینکه بگویی: به خدا و به مرگ تو. یا بخدا و مرگ فلانی و یا مرگ خودم. یا 
آمد، دزدها  اگر این سگ، نبود، یا اینکه اگر مرغابی داخل خانه نبود و به صدا در نمی

آمدند. یا مثل اینکه بگوید: هر چه تو و خدا بخواهید. و اینکه اگر فلانی و خدا نبودند،  می
باشند. و اسم فلانی را با اسم خدا  شد و .. اینها همه شرك به االله، می چنین و چنان می

 N)1(یر. (روایت از ابن ابی حاتم)نگ
ف بِغِِ� االله «فرمود:  صروایت است که رسول االله  سو از عمر بن خطاب 

مَن حَلَ
 (ترمذي با تحس� وحا�م با تصحيح).. »َ�قَد �فر أو أشرك

 N)2(یعنی هر که به غیر االله سوگند یاد کند، شرك ورزیده است

                                           
حقیقت توحید اینست که در قلب آدمی جز خدا کسی دیگر نباشد. از اینرو سوگند خوردن به غیر االله و گفتن  -1

 اینکه هر چه خدا و فلانی بخواهند، جایز نیست.
 باشد:  باید گفت: که توحید داراي دو درجه می

 ها فقط نام خدا بر زبان آورده شود. ست از اینکه در همۀ مناسبتـ کمال توحید: و آن عبارت ا1
کرد، چنان  تر از درجۀ کمال: مثل اینکه نام خدا را مستقلاً بگیرد و پس از آن اگر فلانی چنین نمی ـ پایین2

ز شد. و اما اینکه اسم فلانی را متصل با اسم خدا، بگیرد و یک فصلی(مثل واو) براي هر دو بیاورد جای می
» ثمُ«، عطف کنند جایز نیست. اما با کلمۀ»واو«بوسیلۀ  أنیست. و در عربی وقتی اسم فلانی را بر اسم االله

 جایز است.
یمین، عبارت است از تأکید سخن بوسیلۀ چیزي که در قلب گوینده و مخاطب، بسیار عظیم باشد، با یکی از  -2

انسان، فقط باید به نام االله سوگند یاد کند، زیرا ». تاء«و ، »باء«، »واو«اند از  حروف سه گانه قسم که عبارت
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گوید: من اگر به نام خدا، سوگند دروغین یاد کنم، بهتر است از  می سو ابن مسعود 
 N)1(اینکه به نام غیر االله، سوگند راستین یاد بکنم

لا َ�قُولوا ما شاء االله وشاء «کند که فرمود:  روایت می صاز رسول االله  سو حذیفه 
نگویید «یعنی:  صحيح).(ابوداود با سند . »فلان، ولِ�ن قُولوا ما شاء االله �ُمَّ شاء فلان

 N)2(»هر چه خدا و فلانی بخواهد بلکه بگویید هر چه خدا بخواهد و سپس فلانی بخواهد
به تو و االله پناه «یعنی: @»أعوذ باالله و�ك«و از ابراهیم نخعی نقل است، که گفتن: 

. را »برم به االله سپس به تو پناه می« یعنی: »باالله ثم بك«پسندید و گفتن:  را نمی ».برم می
بود مثلا  اگر فلانی و االله نمی«یعنی: @K»لولا االله وفلان«دانست. همچنین گفتن:  جایز می

اگر االله سپس «یعنی @K»لولا االله ثم فلان«پسندید اما گفتن:  را نمی . این»شد اینطور نمی

                                                                                                             
حقیقتاً تنها او با عظمت و بزرگ است. و کسیکه جز خدا را عظیم و بزرگ بداند و به آن سوگند یاد بکند، 

 باشد. شرك ورزیده است. که این شرك، گاهی اصغر و گاهی اکبر می
آید مانند: سوگند یاد کردن به  سوگند نیست، بر زبان میباشند ولی هدف  گاهی سخنانی که لفظاً سوگند می

شوند زیرا بیانگر عظمت این اشیاء و  پیغمبر و کعبه و به پیر و ولی و پدر و مادر... اینها نیز شرك، محسوب می
 باشند. افراد در قلب می

به نام غیر االله، بهتر  من اگر به نام االله سوگند دروغین بخورم از سوگند راستین«گوید:  می سابن مسعود  -1
دروغ گفتن گناه کبیره است ولی از سوگند خوردن به غیر االله که شرك اصغر است خیلی از کبائر، ». است

توحید با دروغ گفتن را از شرك با راست گفتن،  سبزرگتر است، جرم کمتري دارد. بنابراین ابن مسعود 
از بین خواهد برد. و گناهی همچون   همچون دروغ را،دهد. زیرا توحید از حسناتی است که سیئات  ترجیح می

 شرك از گناهی چون دروغ بمراتب بالاتر است.

یعنی بوسیلۀ عطف =»ما شاء االله و شاء فلان«را نقل کرده که فرمود: نگویید:  صارشاد رسول االله  سحذیفه  -2

 بوسیلۀ عطف با ثم.=»ما شاء االله ثم شاء فلان«بلکه بگویید: ». واو«با 

بیانگر تأخیر است. یعنی ارادة بنده پس از ارادة خدا و به تبعیت از آن است چنانکه خداوند » ثُمَّ «زیرا کلمۀ 

ُ رَبُّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� ﴿ فرماید: می ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ کنید مگر این که  و شما اراده نمی« ]. 29[التکویر:  ﴾٢٩وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

 .»جهانیان ـ اراده کند و بخواهدخداوند ـ پروردگار 
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 N)1(دانست . را جایز می»بود... فلانی نمی
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ها. آیۀ سورة بقره در مورد انداد و شریک ـ تفسیر1
 کردند.  ـ اصحاب پیامبر از آیات وارده در مورد شرك اکبر، براي شرك اصغر استدلال می2
 ـ سوگند یاد کردن به غیر االله، شرك است.3
ـ اگر در سوگند به غیر االله، راست بگوید گناهش از سوگند دروغین به نام االله، بیشتر 4

 است.
 یعنی: سپس. » ثُم«و » واو«ان کلمۀ ـ فرق می5

                                           
برم.  پسندید. یعنی اینکه کسی بگوید به خدا و به تو پناه می را نمی »أعوذ باالله وبك«و ابراهیم نخعی گفتن  -1

باشد. و استعاذه که عبارت است از پناه گرفتن و ترسیدن و  بیانگر مشارکت در استعاذه می» واو«زیرا کلمۀ 
 باشد نه کسی دیگر. ی به سوي کسی، فقط شایستۀ خداوند میامیدوار بودن و توجه قلب

شود و آنهم در  بیانگر تحریم است. اگر چه در مواردي براي غیر تحریم نیز استعمال می» کراهت«و کلمۀ 
 جائی که نص براي تحریم وجود نداشته باشد.





 
 

 أ): در مورد عدم قناعت به سوگند به نام االله43باب (

ْلِفُوا بِآباَئُِ�مْ مَنْ حَلَفَ «فرمود:  صاز ابن عمر روایت است که رسول االله  َ
لا تح

 ِ ُ بِا�َّ
َ

ِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ له ِ بِا�َّ ِ فَلَيسَْ مِنَ ا�َّ (ابن . »فَلَْ�ْضَ وَمَنْ لمَْ يَرْضَ بِا�َّ
 ماجه با سند حسن).

کند، باید راست بگوید. و  به پدرانتان سوگند نخورید. و هر که به نام االله سوگند یاد می«
 .)1(»براي هر که به نام االله سوگند یاد شد باید بپذیرد و اگرنه او را با خدا کاري نیست

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ نهی از سوگند خوردن به نام پدران و نیاکان.1
 شود به اینکه بپذیرد. ـ دستور به کسیکه براي او سوگند یاد می2
 ـ وعید شدید براي کسیکه سوگند را نپذیرد.3

 ): اگر کسی بگوید آنچه االله و تو بخواهی.44باب (

آمد و گفت: شما  صنزد رسول االله  از قتیله روایت است که مردي یهودي
(هر چه خدا و تو . »ما شاء االله وشئت«گویید:  ورزید، چون می (مسلمانان) شرك می

، مسلمانان را دستور داد صگویید: سوگند به کعبه. از آن پس رسول االله  بخواهی) و می
ردگار کعبه) که اگر خواستند، سوگند بخورند، بگویند: و رب الکعبه (یعنی سوگند به پرو

                                           
عظمت االله در دل کسیکه  این حدیث عام است چه سوگند، نزد قاضی یاد کرده بشود چه در جائی دیگر. -1

شود، اساس و محور است. بنابراین کسیکه سوگند یاد  کند و کسیکه براي او سوگند، یاد می سوگند یاد می
شنود نیز بخاطر احترام و  ، راست بگوید. و کسیکه سوگند را میأکند باید، بخاطر احترام و عظمت االله می

، او را تصدیق بکند و بپذیرد و لو اینکه دروغ گفته باشد. زیرا گناه سوگند دروغین دامنگیر عظمت نام االله
فرمود:  صکند، و نپذیرفتن سوگند، گناه کبیره است چنانکه رسول االله  شود که سوگند یاد می کسی می

 K»فليس من االله«
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. (نسائی با »آنچه االله سپس تو بخواهی«یعنی: . »ما شاء االله ثمَّ شئت«و بگویند: 
 تصحیح).

آنچه «، گفت: صهمچنین در نسائی از ابن عباس روایت شد که مردي به رسول االله 
ا؟«فرمود:  صرسول االله ». االله و تو بخواهی آیا مرا با االله شریک . »أجعلت� الله ندَّ

 N)1(یعنی هر چه فقط االله بخواهد. »ما شاء االله وحده«اینطور بگو:  ساختی.
گوید: در خواب دیدم  باشد، روایت است که می و از طفیل که برادر مادري عایشه می

گفتید: عزیر فرزند االله است، مردمان  که بر گروهی از یهود گذرم افتاد. گفتم: شما اگر نمی
بخواهند،  صگفتید: هر چه خدا و محمد  خوبی بودید. آنها گفتند: شما نیز اگر نمی

گفتید:  س از کنار گروهی از نصارا، گذشتم و گفتم: شما اگر نمیمردمان خوبی بودید. سپ
ما شاء گفتید:  هاي خوبی بودید. آنها گفتند: شما نیز اگر نمی مسیح، فرزند االله است، آدم

، مردمان خوبی بودید. صبح که از خواب بیدار شدم، خوابم را براي مردم االله وشاء �مد
فتم و ایشان را در جریان گذاشتم. فرمود: کسی ر ص تعریف کردم. سپس نزد رسول االله

اي؟ گفتم: بلی. آنگاه خدا را سپاس گفت و فرمود: طفیل خوابی دیده و براي  را خبر کرده
گفتید و من شما را از آن، منع  شما سخنی می است،  بعضی از شما آنرا تعریف کرده 

ما شاء االله بلکه بگوئید: @.»ما شاء االله وشاء �مد«کردم. از این پس مگوئید که:  نمی
 N)2(یعنی هر چه فقط االله بخواهد. (احمد) وحده.

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ـ شناخت یهود و نصارا از شرك اصغر.1
                                           

گیریم که سخن حق را باید  نیز بر آن ترتیب اثر داد، نتیجه می صاز اینکه آن صحابی خوابی دید و رسول االله -1
 اي باشد. پذیرفت اگر چه گویندة آن، شخص فاسقی باشد و حتی اگر یهودي و مسیحی

 »کردم چون ... یعنی من شما را از آن منع نمی« »كان يمنعني كذا وكذا ...«فرمود:  ص و اینکه رسول االله -2

داشت. و این بر فقیه  بیانگر آنست که این سخن، شرك اصغر است و اگرنه در بیان آن اندکی تأخیر روا نمی
ها را در  پرداخت. و مصلحت بودن ایشان در امر دعوت، دلالت دارد. که بتدریج از آنچه اهم است به مهم می

 فرمود.  گرفت و فوراً آنرا ریشه کن می گونه مصلحتی را در نظر می گرفت. البته در رد شرك اکبر هیچ نظر می
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 ـ درك واقعیت در حالی که پیرو خواهشات نفسانی باشد.2
بخواهد فرمود:  صبه کسیکه گفته بود هر چه خدا و محمد  ص ـ وقتی رسول االله3

@؟»أجعلت� الله ندّا«
 (آیا مرا با خدا شریک ساختی؟). پس حال کسیکه چنین بسراید چیست؟

 في دنيا وآخرتي أنت معتمدي
 

 يا رسول االله خذ بيدي 
 

 گاه منی در دنیا و آخرت, اي رسول االله دست مرا بگیر. اي رسول االله، تو تکیه
 نخواهد کرد و ... اشعار شرك آمیز.در سختیها جز تو کسی دیگر مرا کمک 

فرمود: من   صشرك اکبر نیست, زیرا رسول االله ما شاء االله وشاء �مد،ـ گفتن 4
تاکنون شما را از آن نهی نکردم و از این به بعد این را نگویید, بلکه بگویید: ماشاءاالله 

 وحده.
 اي از وحی است. ـ خواب نیک، شعبه 5
 شود. شرعی می ـ خواب نیک، گاهی سبب حکم 6
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 أیعنی ناسزا گفتن به االله )1(): ناسزا گفتن به زمانه45باب (

ٓ إِ�َّ ﴿ ارشاد باریتعالی است: ۡ�يَا َ�مُوتُ وََ�ۡيَا وَمَا ُ�هۡلكُِنَا ْ مَا ِ�َ إِ�َّ حَيَاُ�نَا ٱ�ُّ وَقاَلوُا
هۡرُۚ وَمَا لهَُم بَِ�لٰكَِ مِنۡ عِلٍۡ�� إنِۡ هُمۡ إِ�َّ   .]24 :ةاثيالج[ ﴾٢٤َ�ظُنُّونَ ٱ�َّ

 ;چیزى جز همین زندگى دنیاى ما در کار نیست«آنها (مشرکان منکر رستاخیز) گفتند: «
و جز طبیعت و روزگار ما را هلاك  ;گیرند میرند و گروهى جاى آنها را مى گروهى از ما مى

پایه  زنند (و گمانى بى مىگویند علمى ندارند، بلکه تنها حدس  آنان به این سخن که مى» کند! نمى
 N)2»دارند)

يُؤْذِيِ� ا�ْنُ آدَمَ �سَُبُّ «فرمود:  ص روایت است که رسول االله سو از ابوهریره 
قَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ 

ُ
مْرُ أ

َ ْ
هْرُ �ِيَدِي الأ نَا الدَّ

َ
هْرَ وَأ  (بخاري)..»الدَّ

گوید در حالی که منم زمانه؛  ناسزا می دهد. زمانه را بنی آدم مرا آزار می« گوید: خداوند، می
 N)3(»چرخانم چون شب و روز را من می

                                           
باشد و باید از آن پرهیز نمود. زیرا استعمال چنین کلماتی،  ناسزا گفتن به زمانه از الفاظ ممنوعه و ناجایز می -1

شنویم که وقتی با مصیبت مواجه  باشد. ولی متأسفانه از زبان برخی انسانهاي نادان می منافی با کمال توحید می
ها و  گشایند. و برخی روزهاي و ماه کنند و لب به ناله و شکوه، می شروع به ناسزا گفتن زمانه میشوند،  می

گردند، زیرا زمانه از خود هیچ  ها به زمانه بر نمی ها و ناسزا گفتن تردید این نفرین کنند. که بی سالها را نفرین می
چرخد. و ناسزا گفتن به  دیگر که االله باشد، می هد بلکه به اختیار کسی اختیاري ندارد و هیچ کاري انجام نمی

گردد که زمانه بدست اوست. البته سخن گفتن در مورد سالهاي تنگدستی و اینکه بگوید: این روز  کسی بر می
داند بلکه  یا این ماه براي من، شوم بوده یا بد بوده اشکالی ندارد. زیرا در این گفته، مطلقاً زمانه را شوم نمی

داند. گویا در واقع گوینده، حالت خود را  یلی که برایش ناگوار بوده، آنرا نسبت به خود، شوم میبخاطر مسا
 کند. بیان می

هۡرُ ﴿ -2 ٓ إِ�َّ ٱ�َّ بیانگر طرز تفکر مشرکین و دشمنان توحید است، که هر اتفاقی را به طبیعت و  ﴾وَمَا ُ�هۡلكُِنَا
 اید چنین کنند بلکه هر اتفاق را به االله نسبت بدهند.دهند. از اینرو اهل توحید نب روزگار نسبت می

هر«@-3 باشد. بلکه به عنوان اعتراض به گفتۀ آنان،  می أیکی از نامهاي االله» دهر«هدف این نیست که  »وأنا الدّ

دهد، زمانه من هستم، چون چرخش آن بدست من است. پس ناسزا  چنین فرمود: که شما زمانه را فحش می
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هر فإن االله هو الّدهر«و در روایتی فرمود:   .»لا �سبُّوا الدَّ
 .»زمانه را فحش ندهید زیرا زمانه همان خداوند است«

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ نهی از ناسزا گفتن زمانه.1
 زمانه، مرادف آزار دادن االله، است.ـ ناسزا گفتن 2
 ».من زمانه هستم«. »أنا الّدهر«ـ دقت در این مطلب که فرمود: 3
گوید در حالی که خودش متوجه نیست و قصد آنرا  ـ گاهی انسان به خدا ناسزا می4

 ندارد.

 ): نامگذاري46باب (

عند االله رجُل إنَّ أخنَعَ إسم «فرمود:  صروایت است که رسول االله  ساز ابوهریره 
 .»�سُّ� مَلِك الأملاك، لا مالك إلا االله

ترین و حقیرترین نام، نزد االله آنست که مردي، ملک الاملاك، نامیده شود. در حالی  زشت«
 .»که مالکی جز االله وجود ندارد

گوید: مثل اینکه بگویند: شاهنشاه. و در روایتی آمده که فرموده:  سفیان می
ترین آنها نزد خدا در روز قیامت ملک الأملاك  خدا و خبیثترین شخص نزد  مبغوض

 N)1(است

                                                                                                             
 چرخانم. گفتن به آن، ناسزا گفتن به من است که آنرا می

باشد، جایز نیست.  شایستۀ خدا می شود که نامگذاري به نامهائی که از نظر معنی فقط در اینجا شیخ متذکر می -1
 آنها توصیف بکنیم.  کند که فقط االله را با و توحید اقتضا می

یعنی پادشاه همۀ املاك. و چنین صفتی جز براي االله که واقعاً مالک و متصرف سایر جهان  »ملك الأملاك«

الک بگوئیم، نسبت به همان کند. در دنیا اگر جایز است کسی را م باشد، در حق کسی دیگر صدق پیدا نمی می
مقدار اندکی از زمین است که موقت بدست اوست و همچنین است نسبت دادن ملک و پادشاهی به کسیکه 

براي کسی جز خدا، جایز نیست و  »ملك الأملاك«کند. و اما مطلقاً عنوان  در قسمتی از زمین حکمرانی می



 المرید شرح کتاب التوحید يةغا                                    168

 

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ملک الأملاك.ـ نهی از نامگذاري افراد به نام: 1
اي  دهد. و هر کلمه را می ملک الأملاكـ همانطور که سفیان گفت: شاهنشاه تقریباً معنی 2

 ت.که چنین معنائی داشته باشد، ممنوع اس
کند که از چنین کلماتی منع باید کرد حتی اگر معانی واقعی آنها  ـ ضرورت، ایجاب می3

 مدنظر نباشد.
 باشد. ـ درك این مطلب که این نهی بخاطر تجلیل و احترام ذات االله می4

 .)1(و تغییر نام، بخاطر آن أ): رعایت احترام نامهاي االله47باب (

 بود.» ابو الحکم«ایشان از ابو شریح روایت است که کنیۀ 
فقط االله حکَم « :یعنی  »إن االله هو الحَ�م و�ليه الحُ�م«فرمود:  صرسول االله 

. ابو شریح گفت: قوم من، وقتی در چیزي اختلاف »است و حکَمیت از آن اوست
دادم و هر دو طرف راضی  آمدند. و من اختلاف آنان را فیصله می می  کردند، نزد من می
فرمود: این کار بسیار خوبی است! و پرسید: فرزند داري؟  صسول االله شدند. ر می

 گفت؟ بلی. به نامهاي: شریح و مسلم و عبداالله.
شان کدام است؟ گفت: شریح است. فرمود: پس تو  فرمود: بزرگترین صرسول االله 

 N)2(ابو شریح هستی. (ابو داود و دیگران)

                                                                                                             
پسندد. حتی اگر در کتابی با  موحد، چنین چیزي را نمیکند و  کند. و توحید اینرا اقتضا نمی صدق پیدا نمی

 چنین چیزي مواجه شدي، آنرا نقل مکن.

ترین انسان به شمار  یعنی کسیکه خود را ملک الأملاك بنامد، نزد خدا، مبغوضترین و خبیث »أغيظ وأخبث«

 است. باشند، نامگذاري کرده رود، زیرا او خود را به صفاتی که شایستۀ خدا می می
در این بحث، آدابی بیان شده که لازم است، انسان موحد، آنها را در مورد اسماء و صفات االله، قلباً و زباناً  -1

 رعایت بکند. تا به نامهاي خدا، کمترین اهانتی نشود و دیگران به اسماء و صفات او، توصیف نگردند.

و نه پدري. پس کنیه دادن به کسی با این نام، باشد، و او نه فرزندي دارد  یکی از نامهاي االله می »الحَكم«@-2
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 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 احترام نامها و صفتهاي االله، حتی اگر معنی آنها منظور نباشد.رعایت  1
 ـ تغییر نام بخاطر احترام اسمها و صفات االله.2
 ـ براي پسوند کنیه بهتر است نام بزرگترین فرزند انتخاب بشود.3

): به شوخی گرفتن قرآن یا پیغمبر یا چیزي که متعلق به 48باب (
 باشد. أاالله

ۡ�هَُمۡ ﴿ ارشاد باریتعالی است:
َ
ِ وَءَاَ�تٰهِۦِ وَلَ�نِ سَ� بٱِ�َّ

َ
َ�قَُولنَُّ إِ�َّمَا كُنَّا َ�وُضُ وَنلَۡعَبُۚ قلُۡ أ

چرا این اعمال خلاف را «و اگر از آنها بپرسى(: «. ]65: ةتوبال[ ﴾٦٥وَرسَُوِ�ۦِ كُنتُمۡ �سَۡتَهۡزءُِونَ 
آیا خدا و آیات او و پیامبرش را «بگو:  »کردیم! ما بازى و شوخى مى«گویند:  ، مى»)انجام دادید؟!

 .)1(!»؟!کردید مسخره مى
                                                                                                             

یعنی کسیکه در بالاترین درجۀ قضاوت و حکمیت قرار داشته باشد که » حکم«شایسته نیست. و از نظر معنی 
 جز خدا کسی دیگر چنین نیست.

. و صفتی است مختص به االله» حکم«اش، ابو الحکم بود، فرمود:  ، به شخصی که کنیهصاز اینرو رسول االله 
کرده، رسول االله  چون آن شخص علت نامگذاري خود را اینگونه بیان کرد که اختلافات قومش را فیصله می

اي؟ و از او پرسید: که فرزند دارد .. و سر انجام به نامهاي یکی از فرزندانش  فرمود: کار خوبی انجام داده ص
کرد یا به رأي خودش؟ جواب اینکه به رأي  اي گذاشت. آیا به احکام شرعی بین آنها حکم می براي او کنیه

هاي االله، از هم نامی  طلبد که شخص مسلمان جهت رعایت ادب با نامها و صفت کرد. پس می خودش حکم می
 با او بپرهیزند و بویژه از نامهائی همچون حکم و حاکم و غیره.

توان او را حاکم نامید، زیرا خداوند،  میکند  البته لازم به ذکر است که اگر کسی کاملاً، شرع خدا را نافذ می
 کسی را که شریعتش را نافذ بگرداند، حاکم نامیده است.

مقتضاي توحید، تسلیم شدن، پذیرفتن، تعظیم و پیروي است. اما مسخره و به شوخی گرفتن قرآن و پیغمبر و  -1
باشد، منافی با توحید و ناقض آن است. باید دانست که استهزا به خدا و پیغمبر  أهر چیزي که متعلق به االله

 سازد. و قرآن و اسلام، کفر اکبر است و انسان را از دایرة اسلام خارج می
کنند، به شوخی بگیرد و مثلا بگوید:  اي از مسایل دینی را که بعضی آنها را وارونه مطرح می البته اگر کسی پاره

شود. اگر او مطلقاً از اسلام انتقاد نکرده بلکه همان اشخاص و همان مسایلی را که به  اسلام! کافر نمیاینهم شد 
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از ابن عمر و محمد بن کعب و زید بن اسلم و قتاده روایت است که مردي در غزوة 
تر در جنگ،  تر و دروغگوتر و بزدل تبوك چنین گفت: ما از این قاریان قرآن، شکم پرست

سراغ نداریم. عوف به او گفت: دروغ گفتی و تو منافق هستی. و از آنچه که گفتی، رسول 
را با خبر سازد. متوجه شد که  صسازم. عوف رفت که رسول االله  را با خبر می صاالله 

آمد ایشان  ص، توسط وحی، با خبر شده است. آن مرد نزد رسول االله صرسول االله 
خویش، شده بود و قصد داشت حرکت بکند گفت: یا رسول االله  تازه سوار بر مرکب

 کردیم تا از مشقت راه بکاهیم و هدف دیگري نداشتیم. ، ما با هم شوخی میص
بینم که به ریسمان کجاوه شتر رسول  ىگوید: گویی هم اکنون آن مرد را م ابن عمر می

کند و معذرت  بت میرود و سنگها به قدمهایش اصا ، چسبیده و کشان کشان میصاالله 
گفتیم و ... رسول  کردیم و از هر دري سخنی می گفت: ما، مزاح می کرد و می خواهی می

ِ وَءَاَ�تٰهِۦِ وَرسَُوِ�ۦِ كُنتُمۡ �سَۡتَهۡزءُِونَ ﴿ فرمود:  ، میص االله بٱِ�َّ
َ
آیا االله و آیات االله و  ﴾أ

 N)1(کرد همین را تکرار می گفت, فقط کردید؟! و چیزي دیگر نمی پیامبرش را استهزا می
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

ـ مسألۀ خیلی مهم اینکه شوخی گرفتن مسائل مربوط به االله و شریعت کفر محسوب 1
 شود. می

 کند که گوینده چه کسی باشد.  ـ فرق نمی2
 ـ فرق میان سخن چینی و نصیحتی که براي االله باشد.3
 گیري، دشمنان االله. االله و سرزنش و سختـ فرق عفو و گذشت مورد پسند 4
 ـ غیر موجه بودن برخی عذرها.5

                                                                                                             
است. ولی اگر دین اسلام و احکام اسلام را مسخره  اند، انتقاد کرده  اشتباه در جملۀ مسایل دینی محسوب شده

 کرده باشد در این صورت کفر است.

ِ وَءَاَ�تٰهِِ ﴿  -1 بٱِ�َّ
َ
این آیه بیانگرآن است که هر که آیات خدا و پیامبر و شریعتش را به باد مسخره و شوخی  ﴾ۦأ

 کردیم. شود که مثلا بگوید: ما داشتیم شوخی می اي هم پذیرفته نمی شود. و عذر و بهانه بگیرد، کافر می
 کب نخواهند شد.و این آیه در مورد منافقین نازل گردید زیرا اهل توحید، به هیچ وجه چنین عملی مرت



 
 

ذَقَۡ�هُٰ رَۡ�ةَٗ مِّنَّا ﴿ فرماید:  ): در مورد ارشاد باریتعالی که می49باب (
َ
وَلَ�نِۡ أ

ظُ 
َ
تۡهُ َ�قَُولنََّ َ�ذَٰا ِ� وَمَآ أ اءَٓ مَسَّ ٓ إنَِّ ِ� مِنۢ َ�عۡدِ َ�َّ اعَةَ قآَ�مَِةٗ وَلَ�نِ رُّجِعۡتُ إَِ�ٰ رَّ�ِ نُّ ٱلسَّ

يِنَ َ�فَرُواْ بمَِا عَمِلوُاْ وََ�ذُِيقَنَّهُم مِّنۡ عَذَابٍ غَليِظٖ  � فلَنَُنبََِّ�َّ ٱ�َّ   ﴾٥٠عِندَهۥُ للَۡحُسَۡ�ٰ
 ].50[فصلت:

گوید: این  او رسیده بچشانیم مىو هرگاه او را رحمتى از سوى خود بعد از ناراحتى که به «
و (بفرض که قیامتى  ;کنم قیامت برپا شود بخاطر شایستگى و استحقاق من بوده، و گمان نمى

باشد،) هرگاه بسوى پروردگارم بازگردانده شوم، براى من نزد او پاداشهاى نیک است. ما کافران 
 .»چشانیم از عذاب شدید به آنها مىاند (بزودى) آگاه خواهیم کرد و  را از اعمالى که انجام داده

گوید: یعنی این، در مقابل عمل و شایستگی من  می ﴾َ�ذَٰا ِ� ﴿ مجاهد، در تفسیر:
 N)1(باشد می

 باشد. گوید: یعنی از جانب خودم می ابن عباس می
ٰ عِلٍۡ� عِندِيٓ ﴿ و قتاده در تفسیر: وتيِتُهُۥ َ�َ

ُ
مَآ أ  ].78قصص:ال[ ﴾قاَلَ إِ�َّ

. و بعضی »ام! گفت: این ثروت را بوسیله دانشى که نزد من است به دست آورده(قارون) «
اند: یعنی چون االله، علم داشته که من شایستۀ اینها هستم، به من بخشیده است. و این  گفته

اند: یعنی بخاطر شرف و  باشد که در تفسیر این جمله گفته همان سخن مجاهد می

                                           
نیستند. یا اینکه از  أباشد و از طرف االله طبق تفسیر مجاهد یعنی اینکه این مالها از آن خودم می ﴾َ�ذَٰا ِ� ﴿  -1

ام پس هر دو صورت، مردود  اي که در من بوده، مستحق آنها شده باشند ولی بخاطر شایستگی طرف االله می
داند و آنها را به  پندارد. هم آنکه نعمتها را از آن خود می باشند زیرا بیانگر غرور کسی است که چنین می می

مستحق  هائی،  دهد ولی خود را بخاطر شایستگی خدا اختصاص میدهد و هم آنکه نعمتها را به  خدا نسبت نمی
 داند. آنها می

گردد. و فضل  گر چه فعل بنده در کسب و کار تأثیر دارد، ولی نهایتاً همه چیز به فضل و بزرگواري االله، بر می
 شود که خدا بخواهد. خدا شامل کسی می
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 N)1(ام بزرگواري به آن دست یافته
يلَ «فرمود:  صروایت است که رسول االله  سو از ابوهریره  ا�ِ إِنَّ ثلاَثَةً فِي بَِ� إِسْرَ

برَْصَ 
َ
تَى الأ

َ
نْ يَبتَْلِيَهُمْ َ�بَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأ

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ أ ْ�َ� بَدَا ِ�َّ

َ
قْرَعَ وَأ

َ
برَْصَ وَأ

َ
أ

حَبُّ إِلَيْكَ قَال
َ
ءٍ أ يُّ شَيْ

َ
ٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَِ� النَّاسُ َ�قَال:َ أ :َ لوَْنٌ حَسَنٌ وجَِ�ْ

يُّ ال
َ
ا حَسَنًا َ�قَالَ: أ ً عْطِيَ لوَْناً حَسَنًا وجَِ�ْ

ُ
حَبُّ ـمَ  ْـقَالَ:َ�مَسَحَهُ فَذَهَبَ َ�نْهُ فَأ

َ
الِ أ

برَْصَ 
َ
لكَِ إِنَّ الأ قَرُ هُوَ شَكَّ فِي ذَ َ وْ قَالَ البْ

َ
حَدُهُمَا إِلَيْكَ, قَالَ: الإِبِلُ أ

َ
قْرَعَ, قَال:أ

َ
وَالأ

قْرَعَ 
َ
تَى الأ

َ
اءَ َ�قَالَ: ُ�بَارَكُ لكََ ِ�يهَا وَأ عْطِيَ ناَقَةً عُشَرَ

ُ
قَرُ فَأ َ الإِبِلُ وَقَالَ الآخَرُ البْ

حَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَ�َذْهَبُ َ��ِّ هَذَا قَدْ قَذِرَِ� النَّاسُ قَال
َ
ءٍ أ يُّ شَيْ

َ
:َ َ�قَالَ: أ

يُّ ال
َ
عْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَال:َ فَأ

ُ
قَرُ  َـم ْـَ�مَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأ َ حَبُّ إِلَيْكَ قَالَ: البْ

َ
الِ أ

حَبُّ 
َ
ءٍ أ يُّ شَيْ

َ
ْ�َ�, َ�قَالَ:أ

َ
تَى الأ

َ
ْ�طَاهُ َ�قَرَةً حَامِلا وَقَالَ: ُ�بَارَكُ لكََ ِ�يهَا وَأ

َ
قَال:َفَأ

 ُ هُ قَالَ: إِلَيْكَ, قَالَ:يَرُدُّ ا�َّ ُ إِلَيْهِ بَصَرَ بصِْرُ بِهِ النَّاسَ قَال:َ َ�مَسَحَهُ فَرَدَّ ا�َّ
ُ
َّ بصََرِي فَأ إِليَ

 
ْ
يُّ ال

َ
َ هَذَا فَكَانَ ـمَ ـفَأ نتِْجَ هَذَانِ وَوَلدَّ

ُ
ا فَأ ْ�طَاهُ شَاةً وَالِدً

َ
غَنَمُ فَأ

ْ
حَبُّ إِلَيْكَ قَالَ ال

َ
الِ أ

برَْصَ فِي لهَِذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ وَلهَِذَ 
َ
تَى الأ

َ
نَّهُ أ ا وَادٍ مِنْ َ�قَرٍ وَلهَِذَا وَادٍ مِنْ َ�نَمٍ �ُمَّ إِ

َوْمَ إِلا   اليْ
َ
ِبَالُ فِي سَفَرِي فَلا بَلاغ

ْ
عَتْ بِيَ الح صُورَتِهِ وَهَيْئتَِهِ َ�قَال:َ رجَُلٌ مِسْكٌِ� َ�قَطَّ

ْ�طَاكَ اللَّ 
َ
ي أ ِ

َّ
لكَُ بِالذ

َ
سْأ

َ
مَّ بِكَ أ ُ� ِ  بِا�َّ

ْ
سََنَ وَال

ْ
َ الح ْ� ِ

ْ
سََنَ وَالج

ْ
َ�بَلَّغُ ـمَ ـوْنَ الح

َ
الَ بعًَِ�ا أ

بْرَصَ 
َ
لمَْ تَُ�نْ أ

َ
عْرِفُكَ أ

َ
�ِّ أ

َ
ُ كَ�

َ
قُُوقَ كَثَِ�ةٌ َ�قَال:َ له

ْ
ُ إِنَّ الح

َ
عَلَيْهِ فِي سَفَرِي َ�قَال:َ له

ُ َ�قَال:َ لَقَدْ وَ  ْ�طَاكَ ا�َّ
َ
رِثتُْ لِكَابِرٍ َ�نْ كَابِرٍ َ�قَال:َ إِنْ كُنْتَ َ�قْذَرُكَ النَّاسُ فَقًِ�ا فَأ

ُ مِثْلَ مَا قَال:َ 
َ

هِ َ�قَالَ له قْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِ
َ
تَى الأ

َ
 مَا كُنْتَ وَأ

َ
ُ إِلى َكَ ا�َّ كَاذِبًا فَصَ�َّ

 مَا كُنْتَ لهَِذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا ردََّ عَلَيْهِ هَذَا َ�قَالَ:إِنْ كُنْتَ كَاذِ 
َ

ُ إِلى َكَ ا�َّ باً فَصَ�َّ
بَالُ فِي  ِ

ْ
عَتْ بِيَ الح يلٍ وََ�قَطَّ نُ سَبِ ْ�َ� فِي صُورَتِهِ َ�قَالَ: رجَُلٌ مِسْكٌِ� وَا�ْ

َ
تَى الأ

َ
وَأ

كَ شَاةً  ي ردََّ عَلَيْكَ بصََرَ ِ
َّ

لكَُ بِالذ
َ
سْأ

َ
مَّ بِكَ أ ُ� ِ َوْمَ إِلا بِا�َّ  اليْ

َ
غُ بِهَا  سَفَرِي فَلا بَلاغ

بَلَّ َ�
َ
أ

ْ�نَاِ� فَخُذْ مَا شِئْتَ 
َ
صَرِي وَفَقًِ�ا َ�قَدْ أ

ُ بَ ْ�َ� فَرَدَّ ا�َّ
َ
فِي سَفَرِي َ�قَال:َ قَدْ كُنْتُ أ

                                           
ٰ عِلۡ�ٍ ﴿ -1 وتيِتُهُۥ َ�َ

ُ
مَآ أ ر قتاده، یعنی: چون من به راه کسب و کار و امور اقتصادي واقف بودم، طبق تفسی﴾ إِ�َّ

کنند, در  ام. چنانکه بسیاري از تجار و صاحبان صنعت و پست و منصب، چنین ادعا می اینها را بدست آورده
 حالی که شایسته است، در اینگونه نعمتها، خود را ممنون فضل و بخشش پروردگار بدانند.
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يتُمْ َ�قَدْ رَضِيَ  تُلِ مَا ا�ْ إِ�َّ
مْسِكْ مَالكََ فَ

َ
ِ َ�قَال:أ خَذْتهَُ ِ�َّ

َ
ءٍ أ َوْمَ �شَِيْ جْهَدُكَ اليْ

َ
ِ لا أ

 فَوَا�َّ
ُ َ�نْكَ وسََخِطَ عَلىَ صَاحِبَيْكَ   . (متفق عليه).»ا�َّ

خداوند خواست که سه نفر از بنی اسرائیل راکه یکی مبتلا به بیماري پیس و دیگري کچل «
اي را نزد آنان فرستاد. فرشته، نخست  و سومی نابینا بود، آزمایش بکند. براي این منظور فرشته

بود، آمد و گفت: چه دوست داري؟ گفت: دوست دارم داراي نزد کسیکه مبتلا به بیماري پیس 
دانند، بهبود یابم.  رنگ و پوست زیبائی باشم و از بیماري که مردم مرا بخاطر آن، زشت می

 فرشته دستی بر سر و صورت او کشید. بیماریش از بین رفت و داراي رنگ و پوست زیبا شد.
 فت: شتر و یا گاو (راوي شک دارد). آنگاه از او پرسید: چه مالی را دوست داري؟ گ

 به او شتر ماده و آبستنی داد و گفت: خدا آنرا برایت برکت دهد.
سپس نزد کچل، رفت و از او پرسید: محبوبترین آرزویت چیست؟ گفت: دوست دارم که 

است نجات یابم. فرشته  موهاي زیبائی داشته باشم و از آنچه که مرا در انظار مردم، زشت کرده 
تی بر سرش کشید، بیماریش بر طرف شد و داراي موهاي زیبائی گردید. فرشته پرسید: چه دس

نوع مالی را دوست داري؟ گفت: گاو و یا شتر (راوي شک دارد). فرشته به او گاو ماده و 
آبستنی داد و برایش دعاي برکت نمود و نزد نابینا رفت. پرسید: که بهترین آرزویت چیست؟ 

اش  روشنائی چشمانم را به من برگرداند تا مردم را ببینم. فرشته دستی بر چهرهگفت: اینکه خدا، 
 کشید، خداوند روشنائی چشمانش را برگردانید. 

آنگاه از او پرسید: چه نوع مالی را دوست داري؟ گفت: گوسفند. فرشته به او گوسفندي 
 آبستن داد و برایش دعاي برکت نمود.
وضع بجائی رسید که   ثر زاد و ولد شتر و گاو و گوسفند،خلاصه اینکه پس از مدتی، در ا

اي پر از گوسفند  اي پر از گاو و سومی داراي دره اي پر از شتر و دومی داراي دره اولی داراي دره
 شدند.

سپس فرشته، با همان قیافه نزد اولی رفت و گفت: مردي مسکین و مسافر هستم و از ادامۀ 
رسیدن به مقصد برایم بوسیلۀ االله و سپس بوسیلۀ شما مقدور است. ام. و راه  سفر باز مانده

بخاطر کسیکه به تو رنگ و پوست زیبا و مال عنایت کرده، به من شتري بده تا بوسیلۀ آن به راه 
توانم این کار را بکنم) فرشته گفت: من  ادامه بدهم. مرد گفت: مخارج من سنگین است (نمی

ن کسی نیستی که مبتلا به بیماري پیس بودي و مردم تو را زشت شناسم، مگر تو هما شما را می
دانستند و چیزي در بساط نداشتی؟ آنگاه خداوند، اینهمه مال را در اختیارت گذاشت؟!گفت  می
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گوئی، خداوند تو را به  ام. فرشته گفت: اگر دروغ می خیر. من اینها را از پدرانم به ارث برده
س نزد کچل رفت و به او نیز همان چیزي را که نزد اولی گفته همان حالت اول بر گرداند. سپ

گوئی، خداوند، تو را به حالت  بود گفت. او نیز برخورد مشابهی کرد. فرشته گفت: اگر دروغ می
 اول برگرداند.

آنگاه نزد نابینا رفت و همان سخنان قبلی را نزد او گفت. نابینا گفت: من مردي نابینا بودم، 
خواهی بردار و هر  منت نهاد و چشمانم را به من باز گرداند. هر چه از مالم می خداوند، بر من

خواهی براي من بگذار. سوگند به خدا که امروز هر چه از مالم به نام االله برداري، آنرا از  چه می
تو نگیرم. فرشته گفت: مالت را براي خود نگهدار. شما مورد آزمایش الهی قرار گرفتید، خدا از 

 N)1(»اضی و از همراهانت ناراضی شدتو ر
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ـ تفسیر آیۀ سورة فصلت.1
 ].50[فصلت: ﴾َ�َقُولَنَّ َ�ذَٰا ِ� ﴿ ـ تفسیر جملۀ:2
ٰ عِلۡ�ٍ ﴿ ـ تفسیر جملۀ:3 وتيِتُهُۥ َ�َ

ُ
مَآ أ  ]78قصص:ال[ ﴾قاَلَ إِ�َّ

 آمیز. ـ عبرتهاي پند آموز در این داستان شگفت4

                                           
حدیث طویل و معروف آن سه نفر را ذکر کرد که خداوند، آنها را شفا   رائه آیه و تفسیر آن،شیخ، پس از ا -1

بخشید و مال و نعمت فراوان به آنها عطا نمود ولی دیري نگذشت، که دو تن از آنان، دچار غرور و فراموشی 
د. و اما نفر سوم، نعمتها را به شدند و بجاي نسبت دادن نعمتها به االله، آنها را به خود و پدران خود، نسبت دادن

خدا نسبت داد و خداوند، نیز به او پاداش خوبی داد و نعمتهایش را بر او مستدام داشت و آن دو نفر دیگر را 
 هایش را از آنان پس گرفت. مجازات نمود و نعمت

که بخواهد،  دارد واز هر هایش را براي هر که بخواهد، مستدام می و خدا داراي فضل و بخشش است. نعمت
گیرد. و از اسباب مستدام داشتن نعمتها اینست که انسان، پروردگارش را تعظیم بکند و بداند که  پس می

نعمتها، از فضل و بخشش اویند. و علامت کمال توحید اینست که انسان خود را محتاج به االله بداند نه اینکه 
باشد. و باید بندگان،  و تجلیل از طرف بندگانش میخود را شایسته و طلبکار بداند. بلکه االله مستحق تشکر 

 ها را از جانب او بدانند. همواره او را بخاطر داشته باشند و نعمت
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آ ءَاتٮَهُٰمَا َ�لٰحِٗ ﴿فرماید:  ): در مورد سخن پرودگار که می50باب ( ا فلََمَّ
 ٓ �َ ا �ُۡ�ُِ�ونَ جَعََ� َ�ُۥ ُ�َ ُ َ�مَّ  ].190عراف: لا[ا﴾ ١٩٠ءَ �يِمَآ ءَاتٮَهُٰمَاۚ َ�تََ�َٰ� ٱ�َّ

موهبت مؤثر اما هنگامى که خداوند فرزند صالحى به آنها داد، (موجودات دیگر را در این «
خداوند برتر  ;و) براى خدا، در این نعمت که به آنها بخشیده بود، همتایانى قائل شدند ;دانستند

 .»دهند است از آنچه همتاى او قرار مى
وقتی نسبت » عبد«ابن حزم گفته است: علماء اتفاق نظر دارند که نامگذاري با کلمۀ 

 N)1(لبآن به غیر االله باشد حرام است. جز نام عبدالمط
حامله گردید، ابلیس نزد » حوا«و از ابن عباس در تفسیر این آیه، آمده است که وقتی 

آنان آمد و گفت: من همان کسی هستم که شما را از بهشت اخراج کردم. اکنون نیز سخن 
بگذارید و گرنه براي او شاخهائی همچون » عبد الحارث«مرا بپذیرید و اسم فرزندتان را 

کنم و  کنم که شکمت را پاره بکند و چنین و چنان می میشاخهاي بز کوهی، درست 
تهدید کرد. آنها نپذیرفتند. فرزندشان مرده بدنیا آمد. بار دیگر حامله شد. شیطان دوباره 
نزد آنان آمد و پیشنهاد خود را تکرار کرد. باز هم نپذیرفتند. فرزندشان مرده بدنیا آمد. بار 

                                           
گوید: علما اتفاق نظر دارند که استفاده از کلمۀ عبد، در نامها، بصورت اضافه کردن آن به غیر االله،  ابن حزم می -1

باشد. زیرا فقط  ادبی نسبت به االله می قع گفته شده است، نوعی بیحرام است. زیرا در آن ضمن اینکه خلاف وا
 او رب و معبود است.

و این سخن بعضی از علما است، سخنی غیر صحیح و  »حاشا عبدالـمطلب«اما اینکه ابن حزم گفت: 

تأیید این نام نیست @»أنا ابن عبدالـمطلب«که فرمود:  صاستدلالی بی موجه است. زیرا فرمایش رسول االله 

، به مخاطب گفت: که من فرزند کسی هستم که نامش عبد المطلب صبلکه جنبۀ اخباري دارد که رسول االله 
است. و در خبر رسانی، مجال این چیزها وجود دارد. و اما اینکه برخی از اصحاب نیز، عبد المطلب نام 

نامی معروف بود، آنها را نیز به خطا، عبد » عبد المطلب« داشتند، باید گفت نام آنها المطلب بود، اما از آنجا که
 اند. المطلب، گفته

اما در مورد داستان آدم و حوا باید بگوییم: که اکثر علماي سلف، همین عقیده را دارند که این داستان مربوط 
 باشد. به آدم وحوا می

 نفع رسانی به آنها بشود.یعنی از نظر خلقت سالم باشد و هم اینکه در آینده، باعث » صالحا«
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و تهدید خود را تکرار کرد. محبت فرزند بر آنها  سوم حامله گردید. شیطان باز هم آمد
غالب گردید و پذیرفتند و نام او را عبدالحارث گذاشتند. بخاطر همین است که خداوند، 

ٓ ﴿ فرمود: �َ ٓ جَعََ� َ�ُۥ ُ�َ آنها براي االله در چیزي که به آنها داده بود، شرکائی،  ﴾ءَ �يِمَا
 ساختند. (ابن ابی حاتم با سند صحیح).

همچنین ابن ابی حاتم با سند صحیح، تفسیر قتاده را در مورد این آیه چنین نوشته 
 است: اینجا شریک ساختن در حرف شنوي بود نه در عبادت.

آورده که گفته  ]189 عراف:الأ[ ﴾الَ�نِۡ ءَاتيَۡتَنَا َ�لٰحِٗ ﴿ همچنین نظر مجاهد را در مورد
است: آنها بیم داشتند که نوزادشان بجاي انسان، در شکل چیزي دیگر متولد شود. نظیر 

 N)1(همین مطلب از حسن بصري و سعید و دیگران بیان شده است
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ـ حرمت اضافه کردن کلمۀ عبد، در نامها به غیر االله.1
 ـ تفسیر آیۀ سورة اعراف.2
 ـ همین نام گذاري بدون، قصد، شرك نامیده است.3
 ـ داشتن فرزند سالم، چه پسر و چه دختر، از جانب خداوند نعمتی است. 4
ـ گذشتگان نیک، فرق میان شرك در طاعت و فرمانبرداري و شرك در عبادت را بیان 5

 اند.  داشته

                                           
عبد الحارث گذاشتند. و مراد از   اینست که آنها سخن شیطان را پذیرفتند و اسم فرزند شان را،» شرکا«مراد از  -1

تَين«فرموده است:  صشیطان است. و اینبار نیز آنها را فریب داد. چنانکه رسول االله  حارث،  رَّ ماَ مَ هُ عَ دَ  »خَ

بار فریب داد. و بدینصورت آدم و حوا که قرار بود فقط از خدا اطاعت بکنند، حرف یعنی: شیطان آنها را دو 
شیطان را قبول کردند. و این در اصطلاح قرآن، شراکت نامیده شد. البته این نه شرك اکبر است و نه اصغر 

د ولی آنها، متوجه ز بلکه گناه صغیره ایست، که از آنها انجام گرفت. و از پیامبران چنین گناهان صغیره، سر می
 رفت. شده و به خدا پناه بردند. جایگاهشان، بعد از رجوع به خدا، از آنچه که بود بالاتر می
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ِ ﴿ :أ): در مورد این فرمایش االله51باب ( سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ فٱَدۡعُوهُ بهَِاۖ وَِ�َّ
َ
ٱۡ�

سَۡ�ٰٓ�هِ
َ
ِينَ يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ أ  ].180عراف: الا[ ﴾وَذَرُواْ ٱ�َّ

خدا را به آن (نامها) بخوانید! و کسانى را که در اسماء خدا  ;و براى خدا، نامهاى نیک است«
 .»د)، رها سازیدشون نهند، و شریک برایش قائل مى کنند (و بر غیر او مى تحریف مى
يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ ﴿حاتم نظر ابن عباس را در این مورد اینگونه نوشته است:  ابن ابی

سَۡ�ٰٓ�هِ
َ
ورزند. همچنین از ایشان منقول است که در تفسیر آن گفته  یعنی شرك می ﴾أ

 اند. را از عزیز گرفته» عزاّ«را از إله و » لات«است: اسم بت 
در نامهاي « :یعنی. »يُدخِلونَ ِ�يها ما ليِسَ مِنها«@آمده که:و از اعمش در تفسیر آن 

 N)1(»کنند االله، اضافه می
                                           

سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ� ﴿ -1
َ
ِ ٱۡ� باشد  نهایت زیبا می دهد یعنی االله داراي نامهاي ویژه و بی لام، معنی استحقاق را می ﴾�ٰوَِ�َّ

 که فقط او شایستۀ آنهاست نه کسی دیگر. 

باشد. ما  کلمۀ امر است. و هدف از دعا در اینجا ستایش و عبادت و هم سؤال و خواستن می ﴾فٱَدۡعُوهُ بهَِا﴿
 خواهیم. نمائیم و نیازهاي خود را از او می و را ستایش میشویم و ا متوسل به نامهاي زیباي االله می

ْ ﴿ یعنی بوسیلۀ و با توسل به آنها ﴾بهَِا ﴿ یعنی بگذارید. و این، بیانگر آنست که باید انسان مؤمن و  ﴾ وَذَرُوا
 اند، دوري بکند. موحد، از کسانی که درنامهاي االله، دچار انحراف شده

الحاد یعنی انحراف از حق و حقیقت. از جمله انحراف در اسماء االله، اینست که معبودان باطل به  ﴾يلُحِۡدُونَ ﴿

ا«نامهاي او، نامگذاري بشوند چنانکه مشرکین، بتان خود را  إله «نامیدند که مشتق از نامهاي االله؛  »لات وعزّ

 بودند. »وعزيز

داده شود، چنانکه نصارا این کار را کردند. همچنین از جمله انحرافات آنست که براي او فرزندي قرار 
رود چنانکه افراطیون  همچنین انکار اسماء و صفات االله یا انکار برخی از آنها نیز الحاد و انحراف به شمار می

 جهمیه، این کار را کردند و منکر سایر نامها و صفات االله شدند جز صفت وجود و موجود.
باشد چنانکه  أویل و تغییر نامها و صفات االله به معانی غیر حقیقی آنها، میو نوعی دیگر از الحاد و انحراف، ت

معتزله و اشاعره و ماتریدیان و گروهاي دیگر، مرتکب چنین چیزي شدند. این در حالی است که سلف صالح 
 امت به اتفاق، معتقد بودند که باید نامها و صفات االله را بدون تأویل و تحریف پذیرفت. 
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 آنچه در این باب بیان شد:
 ـ اثبات اسماء االله.1
 ـ نامهاي االله، موصوف به حسنی( نیکو) هستند.2
 ـ دستور به اینکه خدا را با آن نامها بخوانیم.3
 اند. االله، دچار انحراف شدهـ ترك انسانهاي جاهلی که در نامهاي 4
 ـ تفسیر الحاد در اسماء خدا.5
 ـ وعید کسیکه مرتکب چنین الحادي بشود.6

                                                                                                             
 پس در کل، برخی از الحاد و انحراف، کفر و برخی دیگر مانند تحریف بدعت است. 



 
 

 .)1(): ممنوعیت گفتن السلام علی االله52باب (

، نماز صگوید: ما وقتی با رسول االله  روایت است که می ساز ابن مسعود 
. »السلام على االله من عباده, السلام على فلان وفلان ...«گفتیم:  خواندیم: می می

، ما را از گفتن: السلام صسلام بر االله و سلام بر فلانی و فلانی آنگاه رسول االله :یعنی
 IRHNیعنی خود او سلام است. (بخاري) »فإن االله هو السلام«علی االله، منع کرد و فرمود: 

 آنچه در این باب بیان شد:خلاصه 
 ـ تفسیر معنی سلام.1
 ـ سلام، نوعی دعا و عرض ادب است.2
 ـ نباید آنرا در مورد االله بکار برد.3
 ـ بیان علت این ممنوعیت.4
 ـ آگاه ساختن به تحیت و سلامی که شایستۀ االله نیست.5

بار الها! اگر » اللَّهم اغفر لی إن شئت«): در مورد گفتن 53باب (
 خواستی، مرا ببخش.

                                           
باشند و باید آنرا از االله بخواهند. و چون خدا غنی و  سلامتی و عافیت چیزي است که بندگان نیازمند آن می -1

قص وارد نیاز است، لازم نکرده کسی براي او سلامتی بطلبد. و اگر کسی چنین کند، در توحیدش ن بی

ُ هُوَ ٱلۡغَِ�ُّ ﴿ فرماید: گردد. خداوند می می ِۖ وَٱ�َّ نتُمُ ٱلفُۡقَرَاءُٓ إَِ� ٱ�َّ
َ
هَا ٱ�َّاسُ أ ُّ�

َ
� اى « ].15[فاطر:  ﴾١٥ٱۡ�َمِيدُ  َ�ٰٓ

 .»نیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش است تنها خداوند است که بى ;مردم شما (همگى) نیازمند به خدائید

کردند.  و بدینصورت بگمان خود، عرض ادب می=»السلام على االله«گفتیم:  گوید: ما، در ابتدا می سعود میابن م -2

زیرا سلام و احوالپرسی نوعی عرض ادب نسبت به یکدیگر بود و آنان همین اصطلاح را در مورد االله بکار 
گرفتند. پس هدف آنان درست بود ولی این کلمه از نظر معنی شایستۀ االله نبود. و با توجه به سایر اسماء و  می

ادبی  اي نسبت به االله نوعی بی اینکه ایشان پروردگار همه است، استعمال چنین کلمه صفات و همچنین، نظر به
 ، آنها را متوجه ساخت و از گفتن آن، منع فرمود.صرسول االله   شود. از اینرو، تلقی می
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حَدُُ�م: اللَّهُمَّ « فرمود: صروایت است که رسول االله  ساز ابوهریره 
َ
لا َ�قُول أ

ُ الـماغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارحَْمِْ� إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمْ 
َ

َ لا مُكْرِهَ له إِنَّ ا�َّ
. »سألة فَ

 (بخاري).
ْ�بَةَ «مسلم: ـول مِ الرَّ ُعَظِّ ْ�طَاه وَليْ

َ
ءٌ أ َ لا َ�تَعَاظَمُهُ شَيْ إِنَّ ا�َّ

 .»فَ
(وقت دعا) نگوئید: بار الها اگر خواستی، مرا ببخش و اگر خواستی بر من رحم کن. بلکه «

تواند خدا را مجبور به چیزي سازد و در روایت مسلم  باید دعا را جدي گرفت. زیرا کسی نمی
ز خدا چیزهاي بزرگ و زیاد را درخواست کنید. زیرا چنین آمده که باید در هنگام طلب و امید ا

 .)1(»است کند که چیز بزرگ و زیادي داده خدا هر چه ببخشد، احساس نمی
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ـ نهی از استثنا در دعا.1
 ـ بیان علت نهی.2
یعنی در دعا باید، جدیت و  »مسألةـليعزم ال«که فرمود:  صـ فرمایش رسول االله 3

 اصرار ورزید.
 ـ همچنین فرمود: در دعا، توقع و طلب را باید بالا، گرفت.4
 ـ بیان علت توقع و طلب زیاد از االله.5

                                           
و تکبر  نیازي خواستن به شیوة فوق، بیانگر این مطلب است که طلب کننده، نیاز چندانی ندارد و از اینرو با بی -1

خواهی مرا ببخش و بر من رحم بکن، و  گوید: بار الها! اگر خودت می و بدون اینکه خود را کوچک بکند، می
چنین درخواستی با سرشت توحیدي و آنچه که واجب است بنده نسبت به مقام شامخ ربوبیت و عبودیت االله، 

اي جز اینکه عفو و بخشش و فضل و  بداند که چارهباشد. انسان، باید ابراز نیاز کرده، و  بجا آورد، در تضاد می 
 کرم االله شامل حالش باشد، ندارد.

اند: در خواستن از االله، اصرار  اند. و گفته ، حتی شیوة خواستن را به ما آموزش دادهص از اینرو رسول االله
نیازي  قلدري و احساس بیتواند با  ورزید، دست توقع را بالا بگیرید. و ضمناً اینرا نیز گفته است که کسی نمی

 و با زر و زور، چیزي از خدا بگیرد. بلکه با فروتنی و تواضع باید از خداوند در خواست و طلب کرد.

دعائی نبود که کسی خیال کند  »طهور إن شاء االله«گفت:  ، در عیادت بیماران میصاما اینکه رسول االله 

اند. بلکه این جمله، خبري است یعنی: اگر خدا بخواهد،  ، دعا را به مشیئت االله، وابسته کردهصرسول االله 
 باعث پاکسازي خواهد بود.
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(بنده » عبدي وأمتی«): نباید، غلام و کنیز خود را با عبارت 54باب (
 .)1(من, کنیز من) صدا کرد

طْعِمْ «@فرمود: ص روایت است که رسول االله ساز ابو هریره 
َ
حَدُُ�مُ: أ

َ
لا َ�قُلْ أ

َقُلْ  مَتِي وَليْ
َ
حَدُُ�مْ َ�بْدِي, أ

َ
ئْ رَ�َّكَ وَليَقُل: سَيِّدِي ومَوْلايَ وَلا َ�قُلْ أ رَ�َّكَ، وَضِّ

 (مسلم).. »َ�تَايَ, َ�تَاتِي, غُلاِ� 
کن. بلکه  هیچ کس از شما به غلامش نگوید: براي پروردگارت غذا بیار یا آب وضو فراهم«

صدا نکنید بلکه با » أمه«و » عبد«بگویند: آقا و سرور. همچنین، غلامان و کنیزان خود را باکلمۀ 
باشد) و با کلمۀ  (یعنی پسر جوان، دختر جوان و هم بمعنی غلام و کنیز می» فتا و فتات«کلمات 

 N)2(»غلام، صدایشان بکنید
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 (یعنی بندة من). »عبدي وأمتي«ـ نهی از گفتن: 1
ـ غلام به صاحبش نگوید: ربی (پروردگار یا ارباب من). و براي غلام گفته نشود: به 2

 اربابت غذا بده.

                                           
باشند. واین عبدیت حقیقی چه قهراً و چه  تردید بشر، عبید و بندگان االله، می علت نهی، مشخص است. بی -1

 بالاختیار، حاصل است. زیرا فقط او پروردگار و متصرف است نه کسی دیگر.
بگوید: عبدي و امتی، در واقع چیزي را که به خدا اختصاص دارد، به سوي خود نسبت بنابراین اگر کسی 

شود و نزد اکثر علما، نا جایز و نزد بعضی مکروه  ادبی نسبت به االله محسوب می بی است. که چنین چیزي،  داده
 است.

بَّكَ « -2 مْ رَ : أَطْعِ مُ كُ دُ لْ أَحَ قُ و این نهی، نزد برخی براي تحریم است و  ندهید.» ربوبیت«یعنی به خود لقب @»لا يَ

خواهد رعایت  باشد, بحر حال کسیکه می نزد بعضی براي کراهیت است. و قول صحیح این است که جایز نمی
به سوي چیزي دیگر مانند: رب الدار و » رب«ادب بکند، باید از اینگونه القاب بپرهیزد. گرچه اضافه نمودن 

 غیره اشکالی ندارد.
کلمات سید و مولا را  باشد. و در پایان، ت حال کلمات: عبد و أمه، زیرا عبودیت مطلق از آن االله میهمچنین اس

و غلام را عنوانی براي » فتی و فتات«باشند، عنوانی براي صاحبان و کلمات  که تقریباً بمعنی آقا و سرور می
 ها پیشنهاد فرمود. خدمه
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 ـ صاحبان به غلامان خود بگوید: فتاي و فتاتی و غلامی (غلام من ـ کنیز من).3
 (آقاي من). ـ غلامان به صاحبان خود بگوید: سیدي و مولاي4
 ـ رعایت شئون توحید حتی در کلمات و الفاظ.5

 خواهد باید به او داد. ): کسیکه بواسطۀ نام االله چیزي می55باب (

ِ�يذُوهُ، مَنْ «@فرمود: صاز ابن عمر روایت است که رسول االله 
َ
ِ فَأ وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِا�َّ

ْ�طُوهُ، وَمَنْ دَعَاُ�مْ 
َ
ِ فَأ لَ بِا�َّ

َ
إِنْ سَأ

جِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيُْ�مْ مَعْرُوفًا؛ فَكَافِئُوهُ, فَ
َ
فَأ

ُ�مُوهُ 
ْ
نَُّ�مْ قَدْ كَافَأ

َ
ُ حَتىَّ تَرَوْا �

َ
دُوا مَا تَُ�افِئُونَهُ؛ فَادْعُوا له ِ

َ
(أبوداود ونسائی با  .»لمَْ تج

 سند صحیح).
هر کس بخاطر االله، چیزي هر کس بخاطر االله، خواستار پناهندگی شد، او را پناه دهید. «

خواست به او بدهید. هر کس، شما را دعوت کرد بپذیرید. هر کس به شما نیکی کرد، جواب 
اش را بدهید. اگر نتوانستید، برایش آنقدر دعا بکنید که به گمان خود، حقش را ادا کرده  نیکی
 .)1(»باشید

                                           
طه قرار داد، بخاطر تعظیم نام االله نباید، خواستۀ او را رد کرد. را واس أاگر کسی چیزي خواست و نام االله -1

گویند: رد کردن سائلی که به نام االله، چیزي و یا کمکی بخواهد و  شیخ الاسلام ابن تیمیه و بسیاري از علما، می
رد. و حتی در توان شما باشد، حرام است. و اگر از چند نفر، به نام االله، سؤال کرد، مستحب است که یکی بپذی

گوید، باز هم پذیرفتن سخنش بخاطر نام  رسید سائل دروغ می اند: اگر در اثر گمان غالب چنین بنظر می گفته
 ، مباح است.أاالله

چیزي وجود ندارد که  أو اگر کسی به نام االله، پناهندگی خواست، به او پناه داده شود. زیرا بزرگتر از نام االله
 کسی به آن پناهنده بشود.

باشد اما پذیرفتن سایر دعوتها، مستحب  مراد از این دعوت، دعوت ولیمه می». دعوت را بپذیرید«فرمود: و 
 است.

و افزود که اگر کسی به شما نیکی کرد، شما نیز در جواب، به او نیکی بکنید. تا ضمن بر قراري اخوت و 
واب نیکی او را بدهید، برایش محبت، احساس حقارت و کوچکی کنید. و اگر چیزي در بساط نداشتید که ج

اید. و اینها از جمله مسائلی است که جز اهل  آنقدر دعا بکنید که قلباً مطمئن باشید که حق وي را ادا کرده
 شود. خداوند ما و شما را جزو آنها بگرداند. اخلاص و توحید، کسی دیگر، متوجه آنها نمی
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 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 خواهد. نام االله پناه میـ پناه دادن به کسیکه به 1
 ـ پذیرفتن خواستۀ کسیکه به نام االله چیزي بخواهد.2
 ـ پذیرفتن دعوت.3
 ـ پاداش دادن در جواب نیکی.4
 ـ دعا نیز نوعی پاداش است براي کسیکه چیزي دیگر در بساط ندارد.5
 است.  ـ دعا بقدري باشد که دعا کننده به این نتیجه برسد که پاداش آن شخص را داده 6

 ): به نام االله فقط، بهشت را باید خواست.56باب (

نََّةُ «فرمود:  صروایت است که رسول االله  ساز جابر
ْ
ِ إِلا الج لُ بِوجَْهِ ا�َّ

َ
 .»لا�سُْأ

 (ابوداود).
 .)1(»خاطر االله) نباید چیزي جز بهشت، طلبیدبا واسطه قرار دادن وجه االله («

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ نهی از اینکه به نام االله، جز همان مطلوب با ارزش و نهائی، چیز دیگري خواسته شود.1
 ـ اثبات صفت وجه (چهره) براي االله.2

                                           
که نباید بوسیلۀ آنها هر چیزي را بخواهیم بلکه شایسته است که  باشند یعنی نام و صفات االله بقدري گرانبها می -1

 در طلب با ارزشترین نعمتها که بهشت باشد از آنها استفاده کنیم.

اي است لایق به خود. و  در اصل یعنی چهره. و این یکی از صفات خدا است. پس او داراي چهره »وجه«

کنیم: یکی  و ما این صفت را با این دو شرط ثابت می داند و بس. معنی کامل و کیفیت آنرا فقط خودش می
اینکه باعث تعطیل و تخلیه کلمه از معنی واقعی نباشیم و دوم اینکه او را در هیچ یک از صفات با مخلوق 

مِيعُ ٱۡ�صَِ�ُ ﴿ تشابه نکنیم. چنانکه خود، فرموده است: ءۖٞ وَهُوَ ٱلسَّ هیچ چیز «. ]11شوري: ال[ ﴾ليَسَۡ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
 .»همانند او نیست و او شنوا و بیناست

آید. از آنجا که اسماء و صفات االله  باشد که از لوازم توحید به شمار می این بحث بیانگر تعظیم صفات االله می
 اند، پس باید بوسیلۀ آنها بهشت را طلبید. نه چیزي دیگر را. بسیار بلند و با عظمت
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 (اگر)» لو«): بحث کلمۀ 57باب (

ءٞ َ�قُولوُنَ ﴿ ارشاد باریتعالی است: مۡرِ َ�ۡ
َ
ا قتُلِۡنَا َ�هُٰنَا لوَۡ َ�نَ َ�اَ مِنَ ٱۡ� [آل عمران:   ﴾مَّ

 .»شدیم! ، در این جا کشته نمىداشتیم اي اختیار در این مسأله می ما ذرهگویند: اگر  مى« .]154

طَاعُوناَ ﴿ فرماید: و در جائی دیگر می
َ
ْ لوَۡ أ ْ ِ�ِخَۡ�نٰهِِمۡ وََ�عَدُوا ِينَ قاَلوُا ْ ٱ�َّ [آل  ﴾مَا قتُلِوُا

 .]168 عمران:
 -در حالى که از حمایت آنها دست کشیده بودند-(منافقان) آنها هستند که به برادران خود «

 N)1(»شدند کردند، کشته نمى اگر آنها از ما پیروى مى«گفتند: 
احْرِصْ عَلىَ مَا َ�نْفَعُكَ «: فرمود صروایت است که رسول االله  سو از ابوهریره 

�ِّ َ�عَلتُْ كذا, كَانَ كَذَا 
َ
ءٌ فَلا َ�قُل:ْ لوَْ � صَابَكَ شَيْ

َ
ِ وَلا َ�عْجَزْ وَ�ِنْ أ وَاسْتَعِنْ بِا�َّ

يْطَانِ  إِنَّ (لوَْ) َ�فْتَحُ َ�مَلَ الشَّ
ِ وَمَا شَاءَ َ�عَلَ فَ  (مسلم). .»وََ�ذَا، وَلَِ�نْ, قُلْ: قَدّرَ ا�َّ

حریص باش. و از خدا کمک بگیر و ناتوان مباش. و اگر به آنچه که برایت منفعت دارد، «
شد و ... بلکه بگو: تقدیر الهی چنین بود  کردم، چنان می دچار مصیبتی شدي، مگو: اگر چنین می

 N)2(»کند (اگر) دروازة امور شیطان را باز می» لو«دهد. زیرا کلمۀ  و او هر چه بخواهد، انجام می
 

 د:خلاصه آنچه در این باب بیان ش

                                           
شوند. و خیال  کرد که بسیاري از مردم در تقدیر الهی دچار تردید می این بحث را مصنف بخاطر آن مطرح -1

شد. در حالی که همۀ کارها و نتایج آنها، در اثر تقدیر الهی و  کردیم چنین نمی کنند که اگر فلان کار را نمی می
است، جایز (اگر) براي اموري که گذشته » لو«گیرند. بنابراین استفاده از کلمۀ  طبق صلاحدید وي، صورت می

 رود. باشد. و از خصلتهاي نفاق به شمار می نمی
توان از آن استفاده کرد. بشرطیکه براي امر خیر و به امید  اما براي اموري که قرار است در آینده انجام بشود می

 کمک االله، بکار گرفته شود نه در امور شر و بدون چشم امید به کمک االله.
آمیز و طلب کمک از االله، امر شده و از عاجزي و تنبلی  نیز به انجام کارهاي منفعت سدر حدیث ابوهریره  -2

بوقت مصیبت، نهی شده. زیرا این کلمه، قلب را ضعیف و » لو«منع شده است. و در پایان از کار برد کلمۀ 
 نماید. یانسان را عاجز م
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 ـ تفسیر دو آیۀ آل عمران.1
 (اگر) پس از مصیبت.» لو«ـ نهی از گفتن کلمۀ 2
 کند. ـ بیان علت نهی، اینکه، دروازة امور شیطانی(مثل عداوت و دشمنی) را باز می3
 ـ راهنمائی به گفتن سخنان نیک.4
 آمیز باید حریص بود و از خدا کمک باید گرفت. ـ امر به اینکه به اعمال منفعت5
 ـ نهی از تنبلی و ناتوانی.6

 ): نهی از فحش دادن و ناسزا گفتن.58باب (

إِذَا «فرمود:  صروایت است که رسول االله  ساز ابی بن کعب 
�حَ فَ لا �سَُبُّوا الرِّ

�حِ وخََْ�ِ مَا �ِ  لكَُ مِنْ خَْ�ِ هَذِهِ الرِّ
َ
نَّا �سَْأ ْ�تُمْ مَا تَْ�رَهُون،َ َ�قُولوُا اللَّهُمَّ إِ

َ
يهَا وخََْ�ِ رَأ

مِرَتْ بِهِ 
ُ
�حِ وَشَرِّ مَا ِ�يهَا وَشَرِّ مَا أ  بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّ

عُوذُ مِرَتْ بِهِ, وَ�َ
ُ
(صححه .»مَا أ

 الترمذي).
بار الها !  »ا� ...«باد را فحش ندهید، اگر چیز ناگواري از آن دیدید. این دعا را بخوانید: «

خواهیم و از شرّ این باد  ما خیر این باد و خیر آنچه در آن هست و خیر مأموریتی را که دارد می
 N)1(»بریم و از شر آنچه در آن هست و از شر مأموریتی که دارد، به تو پناه می

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ نهی از فحش دادن باد.1
 نیک، هنگام مشاهدة چیز ناگوار. ـ روي آوردن به دعا و سخنان2
 ـ اینکه باد مأموریت دارد.3

                                           
گردد به کسیکه باد در اختیار و تصرف او  ناسزاگویی به باد، همچون ناسزاگوئی به زمانه است و در واقع برمی -1

باشد. پس نهی، در اینجا تحریمی است و هر گونه فحش و ناسزاگوئی به  نمی أاست که آنهم کسی جز االله
آید بلکه اینها  بود، فحش به حساب نمیباشد. البته اگر گفته شود: باد خیلی تند یا ویرانگر  باد، حرام می

، به ما، آموخت صاوصاف و حقایقی است که باد به آنها موصوف بوده است. و از دعائی که رسول االله 
 فرستد. گیریم که باد کاملاً در تصرف خدا و به اختیار اوست و به هر سو که بخواهد آنرا می نتیجه می
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 ـ باد گاهی مأموریت به کار خیر و گاهی به کار شر دارد.4



 
 

 

ِ َ�ۡ�َ ٱۡ�َقِّ َ�ظُنُّونَ بٱِ﴿فرماید:  که می ): در مورد این سخن االله59باب ( َّ�
ءٖ� ظَنَّ ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ�  مۡرِ مِن َ�ۡ

َ
اَ مِنَ ٱۡ� نفُسِهِم  َ�قُولوُنَ هَل �َّ

َ
ِۗ ُ�ۡفُونَ ِ�ٓ أ مۡرَ ُ�َّهُۥ ِ�َّ

َ
قلُۡ إنَِّ ٱۡ�

ءٞ  مۡرِ َ�ۡ
َ
ا َ� ُ�بۡدُونَ لكََۖ َ�قُولوُنَ لوَۡ َ�نَ َ�اَ مِنَ ٱۡ� ا قتُلِۡنَا َ�هُٰنَاۗ قلُ لَّ  مَّ وۡ كُنتُمۡ ِ� ُ�يُوتُِ�مۡ مَّ

زَ  صَ مَا ِ�  لََ�َ ُ مَا ِ� صُدُورُِ�مۡ وَِ�مَُحِّ ِينَ كُتبَِ عَليَۡهِمُ ٱلۡقَتۡلُ إَِ�ٰ مَضَاجِعهِِمۡۖ وَِ�بَۡتَِ�َ ٱ�َّ ٱ�َّ
دُورِ  ُ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ  ].154عمران:  [آل ﴾قلُوُ�ُِ�مۡۚ وَٱ�َّ

گفتند:  و مى ;داشتند درباره خدا -همچون گمانهاى دوران جاهلیت-آنها گمانهاى نادرستى «
آنها » بگو: همه کارها (و پیروزیها) به دست خداست!» شود؟! آیا چیزى از پیروزى نصیب ما مى«

اگر ما اختیاري «گویند:  مى ;سازند دارند که براى تو آشکار نمى در دل خود، چیزى را پنهان مى
شدن  د بودید، آنهایى که کشتههاى خو اگر هم در خانه«بگو: » شدیم! داشتیم، در این جا کشته نمى

آمدند (و آنها را به قتل  هاى خود، بیرون مى بر آنها مقرر شده بود، قطعا به سوى آرامگاه
و  ;هایتان پنهان دارید، بیازماید رساندند). و اینها براى این است که خداوند، آنچه در سینه مى

هاست،  اوند از آنچه در درون سینهو خد ;آنچه را در دلهاى شما (از ایمان) است، خالص گرداند
 .)1(»با خبر است

وءِۡ ﴿ فرماید: و در جائی دیگر ارشاد می � عَليَۡهِمۡ دَآ�رَِةُ ٱلسَّ وءِۡ ِ ظَنَّ ٱلسَّ آنَِّ� بٱِ�َّ  ﴾ٱلظَّ
برند مجازات  مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را که به خدا گمان بد مى« .]6[الفتح: 

 .»شود کشند) تنها بر خودشان نازل مى حوادث ناگوارى (که براى مؤمنان انتظار مى(آرى)  ;کند

                                           
دهد. و  و اسماء و صفات، اینست که هیچ کاري بدون حکمت، انجام نمیاز لوازم کمال پروردگار در ربوبیت  -1

حکمت عبارت است از تنظیم اشیاء و احوال بر حسب نتایج بسیار عالی. از اینرو بر بندگان واجب است که 
گمانهاي خود را نسبت به پروردگارشان نیک بدارند. و بدانند که هر کار، مطابق حکمت و عدل و رحمت 

گیرد. و به هیچ وجه نسبت به خدا، گمان بد نداشته باشند. زیرا چنین گمانی نسبت به خدا،  ت میکاملی صور
باشد. و چنین  شود. که یقیناً خداوند از چنین نواقصی مبرّا می نقص در کمال آن ذات کبریائی محسوب می

 گمانی نسبت به االله، منافی با توحید و با کمال توحید است.
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گوید: سوء ظنی که در اینجا به آن اشاره گردید، متعلق به  ابن قیم در تفسیر آیۀ اول می
رساند. و بزودي دعوت  کردند، که خدا، پیامبرش را یاري نمی منافقین است. آنها گمان می

کردند و هم تقدیر را و  خواهد پاشید. هم حکمت االله را انکار می ، از همصرسول االله 
هم اینرا که خدا، به پیامبرش یاري خواهد داد و دینش را بر سایر ادیان پیروز خواهد 

هاي او، سازگاري ندارد. زیرا گمان به  نمود. و این پندار در مورد االله و با حکمت و وعده
هاي حق را بکلی بخشکاند یا اینکه  گرداند که ریشه می اي غالب اینکه خدا، باطل را بگونه

منکر حکمت و قضا و قدر الهی بشود معتقد باشند که در تغییر و تحول و جریانات عالم، 
فقط اراده و مشیئت خدا بدون حکمت و مدنظر داشتن مصالح، وجود دارد، همان گمانی  

 است که کافران نسبت به االله، داشتند.
ِينَ َ�فَرُواْ مِنَ ٱ�َّارِ  َ�لٰكَِ ظَنُّ ﴿ ْۚ فوََۡ�لٞ لِّ�َّ ِينَ َ�فَرُوا این گمان کافران «. ]27[ص:  ﴾ٱ�َّ
. امروز بیشتر مردم، در مسایل و حوادثی که اتفاق »واى بر کافران از آتش (دوزخ) ;است
کنند و از این بیماري در امان نخواهد بود مگر  افتد، در مورد االله سوء ظن پیدا می می

کسیکه و اقعاً االله را با اسما و صفاتش بشناسد و بداند که کارهایش از حکمت و 
 گیرند.  مصلحت قوي سرچشمه می

ردم را بررسی کنید در خواهید یافت که از تقدیر، شکوه و اگر شما، اوضاع اعتقادي م
کردیم. و از بود و  کنند که باید چنین و چنان می و گلایه دارند و خود را سرزنش می

 گویند. و ... نبود، می
و اکنون بدرون خود، نظري بینداز و ببین اوضاع خودت چطور است؟ آیا از این نوع 

 ش سروده است:بیماریها سالم هستی؟ شاعر چه خو
 اي  (بدگمانی نسبت به االله) نجات یابی، از بلاي بزرگی نجات یافته اگر از آن

 N)1(بینم و اگرنه، من تو را نجات یافته، نمی

                                           
گیرد بخاطر  شد که کارهاي خدا، از روي حساب و حقانیت انجام نمی ن، چنین وسوسه میدر اذهان مشرکی -1

ءٖ ﴿ گفتند همین می مۡرِ مِن َ�ۡ
َ
اَ مِنَ ٱۡ� : و این سخنشان نوعی اعتراض بر خدا و انکار حکمت و تقدیر ﴾هَل �َّ

 وي بود.
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 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ تفسیر آیۀ سورة آل عمران.  1
 ـ تفسیر آیۀ سورة فتح.2
 دارد که قابل شمارش نیست.ـ خبر دادن به اینکه سوء ظن انواع مختلفی  3
کند مگر کسیکه واقعاً خدا را با اسما و صفاتش  ـ از سوء ظن به خدا، نجات پیدا نمی4

 بشناسد.

 ): حکم انکار تقدیر الهی60باب (

گوید: سوگند به کسیکه جان من در دست اوست که اگر یکی به  می بابن عمر 
اندازه کوه احد، طلا داشته باشد و همه را در راه خدا، انفاق بکند، تا به مسألۀ قدر، ایمان 

الايمان أن تؤمِن «، فرمود: صنیاورده باشد، از او پذیرفته نخواهد شد. زیرا رسول االله 
هبِاالله ومَلائ�تِه وُ�تُبِه ورُ   (مسلم). »سلِه واليُوم الآخِر وتُؤمن بِالقَدر خ�ه وشرِّ

ایمان، عبارت است از اینکه به خدا و فرشتگان و کتابها و پیامبرانش و به روز واپسین و به «
 .)1(»خیر و شر تقدیر، ایمان داشته باشی

                                                                                                             
خدا و اسما و صفاتش، علم و آگاهی کافی کنند، اما چون در مورد  بسیاري از مردم، خود را مسلمان قلمداد می

دانند، به همان بد گمانیهاي جاهلی نسبت به خدا، دچار  ندارند و در مورد صبر و پاداش بزرگ آن، چیزي نمی
 شوند. می

طلبد که انسان مسلمان، اسما و صفات االله را آموزش ببیند و قلبش را نسبت به خدا پاك بگرداند و بر  پس می
ته باشد که خداوند حق است و کارهایش از روي حساب و حقیقت است. این حسن ظن او اعتماد داش

 هاي بزرگ نیز، محفوظ داشته باشد. واعتقاد را بوقت مصیبت
قدر، عبارت است از علم و آگاهی فراگیر خدا، نسبت به مخلوقات و نوشته شدن آنها در لوح محفوظ و  -1

 اء و ساخت شکل و هیئت متناسب با هر یک از آنها.خواست و ارادة عمومی االله در پیدایش اشی

ءٖ ﴿ فرماید: باشند چنانکه می افعال بندگان نیز از مخلوقات خدا می ۡ�َ ِ
ُ َ�لٰقُِ ُ�ّ خداوند «. ]62[الزمر:  ﴾ٱ�َّ

 .»آفریدگار همه چیز است

ُ خَلقََُ�مۡ وَمَا َ�عۡمَلُونَ ﴿ و در جائی دیگر به صراحت فرموده است: با اینکه خداوند «. ]96[الصافات:  ﴾٩٦وَٱ�َّ
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روایت است که به فرزندش گفت: اي پسر: طعم ایمان را  سو از عباده بن صامت 
شوي، غیر  نخواهی چشید تا اینکه یقین داشته باشی به اینکه مصیبتی که دچار آن می

ممکن بود که از تو بگذرد و آنچه که از آن نجات یافتی، مقدر نبود که به تو برسد. و من 
لَ «شنیدم که فرمود:   ،صاز رسول االله  وَّ

َ
:ُ اكْتُبْ,  إِنَّ أ

َ
قَلَم،َ َ�قَالَ له

ْ
ُ ال مَا خَلَقَ ا�َّ

اعَةُ  ءٍ حَتىَّ َ�قُومَ السَّ ْ�تُب؟ُ قَال:َ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْ
َ
 .»فقَال:َ رَبِّ وَمَاذَا أ

 .»اولین چیزي که خدا، آفرید، قلم بود. آنگاه فرمود: تقدیر همه چیز را تا قیامت، بنویس«
مَن ماتَ على ِ�� هذا فَلِيسَ «شنیدم که فرمود:  صرسول االله فرزندم! همچنین از 

 N)1(یعنی هر کس بر غیر این عقیده بمیرد، از من نیست. »م�ّ 
فرمود:   ، فرمود: وقتی خدا، قلم را آفرید،صو در روایت احمد، آمده که رسول االله 

گرفت، نوشته شد. و در روایت ابن وهب  بنویس. آنگاه هر آنچه باید تا قیامت انجام می
ه احَرَقهُ االله بِالنَّار«، فرمود: صآمده که رسول االله  . »َ�مَن لمَ يوُمن بِالقَدرِ خِ�ه وشَرِّ

ته باشد، خدا او را در آتش دوزخ هر کس به خیر و شر تقدیر، ایمان نداش«یعنی 
 IRHN»سوزاند می

یقین کن که آنچه به تو «و در روایت عباده بن صامت آمده که به فرزندش گفت: 
کرد و آنچه از تو گذشت و از آن نجات یافتی، نباید به تو  اصابت کرد، باید اصابت می

                                                                                                             
 .»سازید هم شما را آفریده و هم بتهایى که مى

شود و این وقتی است که شخص، علم فراگیر االله و یا  انکار نمودن تقدیر الهی، گاهی کفر، محسوب می -1
ی است که اراده نوشتن مقادیر را در لوح محفوظ انکار کند. و گاهی بدعت است و منافی با توحید، و این وقت

 و مشیئت عمومی االله را انکار نماید.
مفهوم سخن ابن عمر این است که پذیرش اعمال صالح، منوط است به اینکه شخص به تقدیر الهی ایمان 

شود وکسیکه تقدیر را انکار بکند، مسلمان  داشته باشد. بخاطر اینکه عمل نیک فقط از مسلمان پذیرفته می
 شود حتی اگر به اندازه کوه احد، طلا انفاق نماید. پذیرفته نمینیست. پس عمل او 

 شوند.  نسبت به بندگان تبدیل به خیر و شر می» خیر و شر« -2
باشند، در آنها شري وجود ندارد. زیرا افعال خدا از حکمت و مصلحت والاي  اما نسبت به اینکه آفریدة االله می

 اش، خیر است. گیرد و همه وي سرچشمه می
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 .»کرد اصابت می
و در مسند و سنن از ابن دیلمی روایت شده که ایشان نزد، ابی بن کعب، رفت و 
گفت: در دل من، اندکی شبهه در مورد، تقدیر پدید آمده است، در این مورد چیزي بگو 
تا قلبم شفا حاصل بکند. ابی بن کعب گفت: اگر به اندازة کوه احد، طلا انفاق نمایی، خدا 

به تقدیر، ایمان داشته باشی. و آنچه به تو اصابت کرده، نباید از پذیرد تا اینکه  از تو نمی
کرد. و اگر بر غیر از این عقیده  گذرد نباید به تو اصابت می گذشت و آنچه از تو می تو می

گوید: سپس نزد عبد االله بن مسعود و  بمیري، از دوزخیان خواهی بود. ابن دیلمی می
، همان چیزي را برایم صآنها نیز از رسول االله حذیفه بن یمان و زید بن ثابت رفتم، 

 N)1(گفتند که ابی بن کعب گفته بود. حدیث صحیح است. (حاکم در صحیح خود)
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ـ بیان فرضیت ایمان به تقدیر الهی.1
 ـ بیان کیفیت ایمان به آن.2
 ـ نابودي اعمال کسیکه به آن ایمان، داشته باشد.3
 چشد کسیکه به تقدیر، ایمان ندارد. طعم ایمان را نمیـ 4
 ـ اولین مخلوق خدا.5
 ـ قلم تمامی جریاناتی را که تا قیامت قرار بود اتفاق بیفتد نوشت.6
 از کسیکه به تقدیر ایمان ندارد. صـ اعلام بیزاري رسول االله 7
 کردند. ـ گذشتگان نیک براي ازالۀ شبهه نزد علما مراجعه می8
، بگونۀ کافی و شافی، صـ علما نیز شبهۀ آنها را در روشنی فرمایشات رسول االله 9

                                           
زیرا که تقدیر اشیاء بر اساس علم خدا، نوشته شده و تعیین گشته است. البته نباید فراموش کرد که از مقتضاي  -1

است و   ایمان به تقدیر این است که ایمان داشته باشی به اینکه خدا، تو را مختار آفریده و مجبور نکرده
 تکالیف شرعی نیز وظیفۀ انسان آزاد و مختار است.

لُ مَ « لَمأَوَّ قَ لَقَ االلهَُّ الْ معنی این جمله، طبق قول راجح علما، یعنی وقتی که خدا قلم را آفرید. پس کلمۀ  K»اخَ

یعنی زمانه و وقت است. نه اینکه اولین مخلوق خدا، قلم است زیرا اولین » حین«در اینجا بمعنی » اول«
 باشد. مخلوق، عرش الهی می
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 دادند. پاسخ می

 .)1(): آنچه در مورد مجسمه سازان آمده است61باب (

: وَمَنْ «فرمود:  صروایت است که رسول االله  ساز ابوهریره  ُ عَزَّ وجََلَّ قَالَ ا�َّ
نْ ذَهَبَ َ�ْلُقُ كَ  ظْلَمُ مِمَّ

َ
وْ شَعَِ�ةً أ

َ
ةً أ وْ لِيَخْلُقُوا حَبَّ

َ
ةً أ [متفق . »خَلْقِي, فَليَْخْلُقُوا ذَرَّ

خواهد، مانند من مخلوق،  فرماید: چه کسی ظالمتر است از کسی که می ، میهللا« علیه].
 .»اي و یا یک دانه جو بیافریند اي یا دانه تواند) پس ذره بیافریند. (اگر کسی می

أشدّ النّاس عذاباً يومَ القيامة « فرمود: صو از عایشه روایت است که رسول االله «
ين يُضاهِئون بِخلقِ االله  .»الذَّ

بدترین و شدیدترین عذاب روز قیامت از آن کسانی است که در آفرینش با خدا، مماثلت 
 N)2(»کنند می

با   آمده است که ظالمترین فرد، کسی است که در آفرینش، سدر حدیث ابوهریره 
کند. و این، ظن و گمانی بیش نیست زیرا در واقع کسی توانایی برابري  می خدا مماثلت

اي  گویید: پس ذره فرماید: اگر راست می با االله را ندارد بخاطر همین است که خداوند می

                                           
سازد. و این کار، دو نوع اشکال دارد: تندیسگر،  گویند که با دست شکل و صورتهائی می به کسی می »مصور« -1

 پردازد. زند و مانند او به آفرینش می که با دست به نوعی تشابه با خالق می
 باشند. چنانکه بسیاري از مشرکین اي براي شرك ورزیدن به خدا می ها وسیله دوم اینکه، تصویرها و مجسمه

ورزیدند و بخاطر حساسیتی که در دین مبین اسلام نسبت به  ها شرك می عهد سابق بوسیلۀ تصویرها و مجسمه
 شرك وجود دارد، طبعاً با تصویر و مجسمه، بعنوان ابزارهاي شرك، سازگاري نخواهد داشت.

خود را همچون ترین عذاب قیامت به کسی اختصاص دارد که  اما مفهوم حدیث، عایشه چنین بود که سخت -2
 داند. و چنین گمانی کفر اکبر است. البته در صورتی که داراي یکی از این دو حالت باشد:  خدا، آفریننده می

 ـ بتی بسازد با علم به اینکه مورد پرستش قرار خواهد گرفت.1
 اي بسازد و خیال بکند: از آنچه خدا آفریده، بهتر است. ـ و اینکه تصویر و مجسمه یا نقاشی2

باشند و  تراشی از گناهان کبیره می اند. البته تصویرسازي و مجسمه حدیث فوق را علما بر همین حمل کرده
 اند. کسانی که با این چیزها سر و کار دارند، نفرین شده و به عذاب دردناك وعده داده شده
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 و دانه و جوي بیافرینید.
ُ «فرمود:  صاست که رسول االله  و از ابن عباس روایت

َ
رٍ فِي النَّارِ, ُ�ْعَلُ له كُلُّ مُصَوِّ

بُ بها فِي جَهَنَّمَ  رَهَا َ�فْس ُ�عَذِّ جاي هر مصور « ( بخاري و مسلم). .»بُِ�لِّ صُورَةٍ صَوَّ
آید و او را در  اي در می در آتش است، هر تصویري که ساخته است، بصورت موجود زنده

 .»دهند آن، عذاب میدوزخ بوسیلۀ 
رَ صُورَةً في الدنيا؛ كُلِّفَ يَوْمَ «همچنین از ابن عباس، مرفوعاً روایت است:  مَنْ صَوَّ

سَ بِنَافِخٍ 
وحَ وَلَيْ نْ َ�نْفُخَ ِ�يهَا الرُّ

َ
قِيَامَةِ أ

ْ
 (بخاري و مسلم).. »ال

روح بدمد کنند که در آن،  هر کس در دنیا تصویري ساخته است، در آنجا او را موظف می«
 N)1(»و او قادر به چنین کاري نخواهد بود

به من گفت: آیا تو را براي انجام کاري  سگوید: علی  از ابو الهیاج روایت است که می
لا «، فرمود: صمرا براي انجام آن فرستاده بود، نفرستم؟ رسول االله  صکه رسول االله 

 (مسلم).. »سو�تهتَدع صورةً إلا طَمستها ولا قَبراً مُشرفاً إلا 
هیچ تصویري را نگذار مگر آنرا نابود کن و هیچ قبر مرتفعی نگذار مگر آنرا با خاك «

 .)2(»مساوي کن
 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

 ـ مجازات سنگین براي تصویر برداران و مجسمه سازان.1
 فرمود: ادبی نسبت به خدا، چنانکه ـ بیان علت آن که, عبارت است از جسارت و بی2
 ».خواهد، مانند من دست به آفرینش بزند تر از آن کسی است که می چه کسی ظالم«
توانند  اي نمی اند. حتی ذره و دانه ـ تذکر به این مطلب که او، توانا و بندگان ناتوان3

 بیافرینند.

                                           
 باشند. آید که تصویرهاي حیوانات و انسانها ممنوع می از حدیث ابن عباس، بر می -1
سازي همان وسیلۀ شرك بودن  آید که علت اصلی حرمت تصویر و مجسمه از مفهوم حدیث علی، بر می -2

باشند، یکسان  آنست، چنانکه حکم آن با حکم قبرهاي مشرف که وسیلۀ بارز شرك و گاهی محل شرك می
 است.
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 ـ تصریح این مطلب که سخترین عذاب، قیامت متعلق به آنان است.4
شود که بوسیلۀ  که ساخته است، موجودي در دوزخ آفریده می در مقابل هر تصویري  ـ5

 شود. آن موجود، شکنجه داده می
 شود که در آن، روح بدمد. ـ موظف می6
 اي دیدیم، آنرا نابود کنیم. ـ به ما امر شده که هر جا تصویر و مجسمه7



 
 

 ): زیاد سوگند خوردن62باب (

يَۡ�نَُٰ�مۡ ﴿ باریتعالی است:ارشاد 
َ
 .]89: ةمائدال[ ﴾وَٱحۡفَظُوٓاْ �

 .»و سوگندهاى خود را حفظ کنید (و نشکنید!)«
لعَْةِ «فرمود:  صروایت است که رسول االله  سو از ابوهریره  قَةٌ للِسِّ لَِفُ مُنَفِّ

ْ
الح

َ�ةِ   (بخاري ومسلم).. »مُمْحِقَةٌ للِبَْرَ
 .»برد رساند و برکت کاسبی را از بین می میسوگند، جنس را به فروش «

ثلاثةٌ لا يُ�لِّمهُم االله، ولا «فرمود:  صو از سلمان روایت است که رسول االله 
يزُ�يِّهم و لهُم عذابٌ أليم: اشُيمطٌ زانٍ وعائلٌ مُستكبٌر ورجَُلُ جَعَلَ االله بضاعته لا 

 سند صحیح).(طبرانی با . »�شَتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه
خداوند، با سه نفر، سخن نخواهد گفت، و آنها را پاکیزه نخواهد کرد و براي آنان، عذاب «

 دردناك است:
ـ و مردي که نام االله را وسیلۀ امرار معاش خود، ساخته 3ـ نادار متکبر 2ـ پیرمرد زناکار 1

 .)1(»دفروشد مگر با سوگن خرد مگر با سوگند و چیزي نمی است طوري که چیزي نمی
مَّ «: فرمود صو از عمران بن حصین روایت است که رسول االله  تِي قَرِْ�، �ُ مَّ

ُ
خَْ�ُ أ

هُمْ ... ينَ يلَُو�َ ِ
َّ

ينَ يلَُوَ�هُمْ، �ُمَّ الذ ِ
َّ

هُم،ْ �ُمَّ الذ ينَ يَلُو�َ ِ
َّ

 .»الذ

                                           
انیده باشد، اسم االله را بخاطر سوگند زیاد با روح توحید سازگاري ندارد. زیرا کسیکه توحید در قلبش ریشه دو -1

خورد گرچه یمین  خورد. هرگز سوگند به دروغ نمی آورد و سوگند نمی هر چیز کوچک و بزرگ بر زبان نمی
آید، قابل مؤاخذه نیست، اما انسان مؤمن و موحد حتی از  لغو یعنی سوگند که بدون قصد و اختیار بر زبان می

 .نماید همین نوع سوگندها نیز پرهیز می
فرمود: سوگند خوردن ممکن است، کالاي شما را بفروش برساند ولی  صدر حدیثی دیگر، رسول االله 
 گردد. سرانجام باعث نابودي آن می
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وْ ثَلاثًا؟ 
َ
عْدَ قَرْنِهِ قَرَْ�ْ�ِ أ ذَكَرَ �َ

َ
دْرِي أ

َ
مَّ إِنَّ َ�عْدَُ�مْ قَوْمًا قَالَ عِمْرَان:ُ فَلا أ ُ�

�َظْهَرُ ِ�يهِمُ �شَْهَدُونَ وَلا �سُْتَشْهَدُونَ وََ�ُونُونَ وَلا يُؤَْ�مَنُونَ وَ�َنْذِرُونَ وَلايوُفُونَ وَ 
مَنُ   (بخاري و مسلم).. »السِّ

نَّ النَّبِيَّ «أنّ النبي قال:=سوفيه عن ابن مسعود 
َ
مَّ قَالَ: خَْ�ُ النَّاسِ قَرِْ�، =صأ ُ�

مَّ يَجِيءُ قَوْمٌ �سَْبِقُ شَهَادَةُ أحدهم يمينه و يمينه  هُمْ، �ُ ينَ يَلُو�َ ِ
َّ

مَّ الذ هُمْ �ُ ينَ يَلُو�َ ِ
َّ

الذ
 (بخاري و مسلم).. »شهادته

آیند و همچنین کسانی  بهترین مردم، مردمان قرن من و کسانی هستند که بعد از آنها می«
گوید: نمی دانم که اینرا دوبار تکرار کرد یا سه بار، و  می آیند، راوي هستند که بعد از آنها می

گیرد. (یا  دهند در حالی که کسی آنان را گواه نمی آید که گواهی می افزود که بعد از شما ملتی می
نمایند و به آن  کنند و اهل امانت نیستند و نذر می اند) و خیانت می در حالی که گواه ماجرا نبوده

شود (یعنی هم و غمی جز شکم پرستی و بدنسازي  در آنان چاقی غالب میکنند. و  وفا نمی
 .)1(»شوند) ندارند که در نتیجه چاق و فربه می

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ توصیه جهت حفاظت از سوگندها.1
 برد. شود ولی برکت آنرا، می ـ بیان اینکه سوگند، باعث فروش جنس می2
 کند. مورد کسیکه در خرید و فروش از سوگند، استفاده میـ مجازات شدید در 3
باشد  ـ تذکر این مطلب که جرم گناه کسانی که در آنها داعیۀ(اسباب)گناه ضعیفتر می4

 بیشتر است.
خورند در حالی که از آنها خواسته نشده که سوگند  ـ مذمت کسانی که سوگند می5

 بخورند.
 رن اول. و بیان حوادث بعد از آنها.از مردمان سه ق ص ـ ستایش رسول االله6

                                           
بهترین مردم، مردمان قرنی هستند که من در آن « فرمود: صروایت است که رسول االله سو از ابن مسعود  -1

اش بر سوگندش و  یآید که گواه بعد از آنها هستند. سپس ملتی میبرم و مردمان بعد از آن و مردمان  یبسر م
گوید: وقتی کوچک بودیم ما را بخاطر گواهی دروغ و وفا  گیرد. ابراهیم می اش، سبقت می یسوگندش بر گواه

 .»کردند نکردن به عهد، تنبیه می
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 اند. دهند در حالی که گواه نبوده ـ مذمت کسانی که گواهی می7
 کردند. ـ گذشتگان نیک، فرزندانشان را بخاطر گواهی و وفا به عهد تنبیه می8

 ): عهد و پیمان االله و پیغمبرش.63باب (

ِ ﴿ ارشاد باریتعالی است: وۡفوُاْ بعَِهۡدِ ٱ�َّ
َ
يَۡ�نَٰ َ�عۡدَ توَۡكيِدِهَا وَأ

َ
مۡ وََ� تنَقُضُواْ ٱۡ� إذَِا َ�هَٰد�ُّ

َ َ�عۡلَمُ مَا َ�فۡعَلوُنَ  َ عَليَُۡ�مۡ كَفيًِ�ۚ إنَِّ ٱ�َّ  .]91نحل: ال[ ﴾٩١وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱ�َّ
و هنگامى که با خدا عهد بستید، به عهد او وفا کنید! و سوگندها را بعد از محکم ساختن «
اید، به یقین خداوند از  نید، در حالى که خدا را کفیل و ضامن بر (سوگند) خود قرار دادهنشک

 .)1(»دهید، آگاه است آنچه انجام مى
کسی را امیر لشکر، تعیین  ص روایت است که هر گاه رسول االله سو از بریده 

کرد، او را به رعایت تقواي الهی در مورد خود و مسلمانانی که با او همراه بودند،  می
 (مسلم).. »اغزوا �سم االله في سبيل االله ...«فرمود:  نمود. و می توصیه می

ند، بجنگید. جهاد کنید ا هبه نام خدا، در راه خدا، جهاد کنید. و با کسانی که کفر ورزید«
و خیانت مکنید. عهد شکنی مکنید، مثله نکنید. کودکان را مکشید. هر گاه با مشرکین و 
دشمنانت روبرو شدي آنها را به پذیرش یکی از این موارد فرا خوان و هر کدام را قبول 

ل کن. کردند، از آنان بپذیر، آنها را نخست به اسلام دعوت کن، اگر پذیرفتند تو نیز قبو
آنگاه از آنان بخواه که به شهر مسلمانان، هجرت بکنند. و بگو اگر چنین کردید، از تمامی 
حقوقی که مهاجرین از آن برخوردارند و یا بر عهدة آنهاست، شما نیز از آنها برخوردار 

شود.  خواهید بود. و اگر هجرت را نپذیرفتند، مانند مسلمانان بدوي با آنها برخورد می

                                           
ِ إذَِا َ�هَٰدتُّم﴿ -1 وۡفُواْ بعَِهۡدِ ٱ�َّ

َ
باشد. و مراد از معاهده، عقد  اند: در اینجا مراد سوگند می گفته» عهد« در تفسیر ﴾�ۡوَأ

شود. یعنی وفا کردن به چیزي که در اثر عقود و سوگندها، مشخص  معاملاتی است که بین مردم رد و بدل می
شده واجب است. تا عظمت نام االله محفوظ بماند. زیرا معنی سوگند خوردن به االله، یعنی آن شخص، وفا 

را، با نام خدا تأکید نموده است. و عمل نکردن بمقتضاي آن، یعنی عدم تعظیم نام االله و هتک بموجب آن
 حرمت آن.
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شود. مگر اینکه در  یبند احکام اسلام، بشوند، اما از غنایم، سهمی به آنها داده نمییعنی پا
 ».جهاد شرکت بکنند

اگر اسلام را نپذیرفتند، از آنان جزیه (مالیات) بخواه. اگر قبول کردند، تو نیز قبول کن 
 و دست از جنگ باز دار. اما اگر قبول نکردند، پس به کمک خدا، با آنان نبرد کن.

اي رامحاصره کردي، سپس آنان خواستند که به عهد و پیمان خدا و  و اگر قلعه
پیامبرش با تو صلح بکنند، چنین مکن. بلکه بر اساس عهد و پیمان خودت با آنان، وارد 
گفتگو شو. زیرا اگر شما عهد و پیمان خود را بشکنید، مجازاتش کمتر است از اینکه عهد 

اي را در محاصرة خویش  ید. همچنین اگر، ساکنان قلعهو پیمان خدا و رسولش را بشکن
در آوردي، آنگاه از تو خواستند که حکم خدا را در مورد آنان اجرا کنی، چنین مکن بلکه 
حکم خودت را پیشنهاد کن. زیرا از کجا معلوم که شما واقعاً مطابق با دستور خدا با آنان 

 N)1(رفتار کنی
 :خلاصه آنچه در این باب بیان شد

 ـ فرق میان عهد و پیمان خدا و پیامبرش با عهد و پیمان مسلمانان.1
 اي که ضررش از مسألۀ دیگر، کمتر است. ـ راهنمائی به مسأله2
 که فرمود: به نام خدا و در راه خدا جهاد کنید. ص ـ این دستور رسول االله3
 اند، بجنگید. که فرمود: با کسانی که به خدا کفر ورزیده ص ـ این فرمایش، رسول االله4
 که فرمود: به کمک االله با آنان بجنگ. صـ این ارشاد رسول االله 5
 ـ فرق میان حکم خدا و حکم علما.6

                                           
کرد تا بر اساس عهد خدا و رسولش  به امیران لشکر، سفارش می ص آمده که رسول االله سدر حدیث بریده  -1

د. و این درس بزرگ و مهمی است با دشمن مصالحه نکنند بلکه بر اساس عهد و ذمۀ خود با آنان مصالحه کنن
باشند و به این علم با ارزش، اهمیت  براي پیروان توحید و خصوصاً کسانی که معروف به اهل توحید می

اهمیتی نسبت به آن باشد. و باید  دهند، تا مبادا از زبانشان سخنی بر آید که بیانگر عدم فراگیري توحید و بی می
ار کرد که نسبت به االله، فوق العاده تعظیم بشود. مبادا حرمت سوگند و در عهد و پیمان و عقود طوري رفت

اي به پیکر  شود از بین برود. که این کار ضربه همچنین حرمت عهد و پیمانی که بر اساس نام االله بسته می
 شود. توحید، محسوب می
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داند با حکم خدا،  کند که نمی ـ اینکه صحابی پیامبر، بوقت ضرورت حکمی صادر می7
 موافق است یا خیر.

 خوردن به جاي االله): سوگند 64باب (

قال رجَُلٌ: واالله لا «فرمود:  صروایت است که رسول االله  ساز جندب بن عبد االله 
ن لا أغفِرَ لِفلانٍ؟ إّ� قَد =: لأيغفر االله لفلانٍ. فَقال االله

َ
ي يتألى علىَّ أ

ّ
مَن ذَا الذ

 وأحبطت عملك
َ

 (مسلم) .»َ�فَرتُ له
خداوند، فلانی را نخواهد بخشید. خداوند، مردي سوگند خورد و گفت: بخدا سوگند که «

دهد که فلانی را نبخشم؟ من او را بخشیدم و عمل  فرمود: این چه کسی است که مرا سوگند می
 .»تو را نابود گردانیدم

 سآمده که گویندة این سخن، شخصی عابد بود. ابوهریره  سو در حدیث ابوهریره 
 N)1(خرتش را بر باد کردگوید: آن شخص با گفتن یک سخن، دنیا و آ می

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

                                           
کند بر خدا حقی دارد،  آید و شخص گمان می سوگند خوردن بجاي خدا، گاهی در اثر تکبر و غرور پیش می -1

باشد.  و خداوند مجبور است مطابق سوگند او فیصله بکند و... چنین تفکري کاملاً خطا و مخالف با توحید می
برخی از «د، چنانکه فرموده است: نوعی دیگر از این گونه سوگندها آنست که حدیث پیامبر به آن اشاره دار

شود (مانند  کند و واقع می اند که اگر بر خدا سوگند یاد کنند، خداوند قسم آنان را اجابت می بندگان خدا چنان
خورم که فلان امر واقع شود، خداوند قسم او را اجابت کرده و آن امر  اینکه بگوید: خدایا من به تو قسم می

 ».مواقع شود)
 صورتی است که انسان، عاجزانه و نیازمندانه و با حسن ظن بر خدا، سوگند بخورد.و این در 

کرد پس از چندین سال عبادت بجائی  در حدیثی که در متن، بیان گردید، آمده است: مردي عابد که گمان می
مورد مرد  کرد هر چه بگوید، خدا می پذیرد، در رسیده که باید در مورد بندگان خدا قضاوت بکند و گمان می

بخشد. خداوند، از این سخن که مخالف با منش بندگی و توحید بود،  فاسقی، گفت: بخدا، که خدا او را نمی
ناراضی شد و آن مرد فاسق را بخشید و اعمال نیک مرد عابد را نابود گردانید. که این بیانگر خطر بسیار بزرگ 

 باشد. مخالفت با توحید و با شعائر االله می
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 ـ هشدار از سوگند دادن خدا یا سوگند خوردن بجاي خدا.1
 ـ عذاب خدا حتی از بند کفشمان به ما نزدیکتر است.2
 ـ بهشت همچنان.3
دهد تا اینکه  ـ این حدیث، مؤید حدیثی است که در آن آمده: انسان، عمل نیک انجام می4

 افتد.  شود و به دوزخ می شود، آنگاه گناهی مرتکب می به بهشت نزدیک می
ـ گاهی انسان به خاطر عملی که قلباً براي انجام آن اصلا تمایلی ندارد، بخشیده 5

 شود. می

 فیع مخلوق قرار داد.): نباید االله را ش65باب (

آمد و گفت:  صروایت است که مردي بدوي، نزد رسول االله  ساز جبیر بن مطعم 
، جسمها ضعیف و لاغر شده اند، فرزندان گرسنه و چهارپایان هلاك صاي رسول خدا 

شدند. از پروردگارت، براي ما طلب باران کن. ما خدا را شفیع تو و تو را شفیع خدا قرار 
چندین مرتبه تسبیح گفت، . »سبحان االله، سبحان االله«@فرمود: صدهیم. رسول االله  می

و�ك! أتدري ما االله؟! إنَّ شأن االله « د:و حتی رنگ اصحابش نیز پرید. آنگاه فرمو
حَدٍ من خلقه

َ
ِ عَلىَ أ  (ابوداود).. »أعظم مِن ذلك إِنَّهُ لا �سُْتَشْفَعُ بِا�َّ

 .»واي بر تو! آیا می دانی االله کسیت؟! شأن و منزلت االله، فراتر از اینست«
 N)1(دهند و افزود که، خدا را شفیع هیچ یک از بندگان، قرار نمی

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

                                           
خدا را واسطه بین خود و دیگران قرار داد به این معنی که خدا سفارش او را نزد فلان مخلوق، بکند. این نباید  -1

 کار با توحید سازگاري ندارد.

شویم، که شفاعت ما را نزد تو بکند تا براي ما دعا بکنی. رسول  یعنی به خدا متوسل می »نستشفع باالله عليك«

ین بار اینرا تکرار کرد. تا بزرگی و تقدس پروردگار را خاطر نشان سازد و چند »سبحان االله«فرمود:  صاالله 

و هر نوع سوء ظن و نظري را که بیانگر، نقص شأن خدا باشد، از اذهان بزداید. شأن و منزلت االله، بالاتر از این 
 .حرفهاست! االله کجا و مخلوق حقیر و ناتوان کجا؟!
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 دهیم. ـ ممنوعیت اینکه کسی بگوید: ما خدا را نزد تو شفیع قرار می1
و آثار آن در سیماي اصحابش نیز، در اثر شنیدن این  صـ تغییر سیماي رسول االله 2

 سخن.
 رد نفرمود.» دهیم تو را شفیع خدا قرار می«ـ این سخن را که گفت: 3
 .»سبحان االله«ـ توضیح و تفسیر 4
آمدند و از او درخواست دعاي  می صـ مسلمانان، بوقت خشکسالی نزد رسول االله 5

 نمودند. طلب باران می
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از مرزهاي توحید و بستن  ص): پاسداري رسول االله 66باب (
 هاي شک و تردید. راه

گوید: من با هیأت بنی عامر بودم که نزد  از عبد االله بن شخیر روایت است که، می
فرمود:  صرفتیم و به ایشان گفتیم: شما سید ما هستید. رسول االله  صسول االله ر
یعنی سید خدا است. گفتیم: شما از همۀ ما بزرگتر و از همه  .»السيد االله تبارك وتعالى«

سخاوتمندتري. فرمود: همین سخن یا بعضی از آن را بگویید. مواظب باشید که شیطان بر 
 N)1(با سند جید)شما غلبه نکند. (ابوداود 

گفتند: یا رسول االله  صروایت است که گروهی از مردم، به رسول االله  سو از انس 
اي مردم، : «ص، بهترین ما و فرزند بهترین ما. و سید ما و فرزند سید ما. رسول االله ص

سخنتان را بگوئید. ومواظب باشید که شیطان شما را فریب ندهد. من محمد، بندة االله و 
 N)2(نسائی با سند جید)».( هستم. دوست ندارم که مرا فراتر از آنچه هستم، ببریدرسولش 

 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:
 ـ نهی از افراط و تجاوز از حد.1
 چه بگوید. »سيدنا«ـ اگر کسی را گفتند 2
 ـ امر به مواظب بودن از فریب شیطان با آنکه جز سخن حق، نگفته بودند.3

                                           
هاي شرك  است، چون پاسدار راستین توحید بود، سعی داشت که راه با آنکه سید فرزندان آدم صرسول االله  -1

روي در تجلیل از انسانهاست،  انجامد، همین افراط و زیاده هائی که به شرك می را مسدود بکند. و یکی از راه
 بنابراین فرمود: سید، االله است.

م، مکروه است. زیرا معنی استغراق را با الف و لا» السید«اند که، مخاطب قرار دادن کسی به عنوان  علما، گفته
دهد یعنی کسیکه داراي تمامی امتیازات سید باشد. چنانکه آن دسته از مسلمانانی که در مورد اولیاء االله،  می

 برند. شوند، کلمۀ سید را در مورد بسیاري از بزرگان به کار می دچار شرك می
، گفتند: تو از ما افضل و اعظم هستی، گر چه واقعیت داشت، ولی چون رو در رو صاینکه به رسول االله  -2

. بخاطر اینکه تجلیل و تمجید »مواظب باشید که شیطان شما را فریب ندهد«فرمود:  صگفتند، رسول االله  می
 گرداند. ي الهی، اعتقاد ندارند، دچار کبر و غرور و خود پسندي می رو در رو، کسانی را که به حول و قوه
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دوست ندارم که مرا بیش از آنچه هستم، بالاتر «که فرمود:  صـ فرمایش رسول االله 4
 ».ببرید

َ حَقَّ ﴿ فرماید: ): تفسیر این ارشاد باریتعالی که می67باب ( وَمَا قَدَرُواْ ٱ�َّ
تُٰۢ  َ�َٰ�تُٰ مَطۡوِ�َّ �ضُ َ�يِعٗا َ�بۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ وَٱلسَّ

َ
�يَِمِينهِِۚۦ سُبَۡ�نَٰهُۥ وَتََ�َٰ�ٰ  قَدۡرهِۦِ وَٱۡ�

ا �ُۡ�ُِ�ونَ    ].67زمر: ال[ ﴾٦٧َ�مَّ

آنها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند، در حالى که تمام زمین در روز قیامت در «
خداوند منزه و بلندمقام است از شریکیهایى  ;قبضه اوست و آسمانها پیچیده در دست راست او

  آمده  از ابوهریره  و مسلم  بخاري  روایت  به  شریف  در حدیث .»پندارند مىکه براى او 
خود در  راست   کند و آسمانها را با دست می  را قبضه  زمین  : خداوند در روز قیامت است

کجایند   فرمانروا پس  ؟ منم الارض  ملوك  این  گوید: انا الملک می  پیچد، سپس می  هم
  است، بدون  آمده  که  است  صورتی  همان  و اعتقاد این به  ؟ البته بیان زمین  فرمانروایان

 آنها. (مترجم).  تحریف  به  بردن  کیفیت، یا دست  به  شدن قائل
آمد و  صروایت است که یکی از علماي یهود، نزد رسول االله  ساز ابن مسعود 

بر روي یک انگشت و  بینیم که خدا، آسمانها را گفت: ما در تورات این مطلب را می
زمینها را روي انگشت دیگر و درختان را روي یک انگشت و آب را روي یک انگشت و 

دهد،  خاك را روي انگشت دیگر و سایر مخلوقات را روي یک انگشت خود قرار می
کرد،  گوید: منم پادشاه. رسول االله در حالی که سخنان آن یهودي را تأیید می آنگاه می

َ ﴿ که دندانهایش، آشکار گردید و این آیه را تلاوت کرد:طوري تبسم کرد  وَمَا قَدَرُواْ ٱ�َّ
�ضُ َ�يِعٗا َ�بۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ 

َ
 (بخاري ومسلم). ﴾حَقَّ قدَۡرهِۦِ وَٱۡ�

ها و درختان را روي یک انگشت قرار  و در روایت مسلم، چنین آمده است که کوه
 گوید: منم پادشاه, منم االله. جنباند و می دهد و آنها را محکم می می

و در مسلم و بخاري چنین آمده که آسمانها را روي یک انگشت و آب و خاك را 
 سدهد. و از ابن عمر روي انگشت دیگر و بقیۀ مخلوقات را روي انگشت دیگر، قرار می
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ُ عَزَّ « فرمود: صدر صحیح مسلم روایت است که رسول االله  وجََلَّ َ�طْوِي ا�َّ
 
ْ
ناَ ال

َ
ُمَْ� �ُمَّ َ�قُولُ أ خُذُهُنَّ �ِيَدِهِ اليْ

ْ
مَّ يأَ قِيَامَةِ �ُ

ْ
مَاوَاتِ يَوْمَ ال ْ�نَ ـالسَّ

َ
مَلِكُ, أ

رضََِ� السبع, ثم يأخذهن �شِِمَالِهِ �ُمَّ َ�قُولُ 
َ
مَّ َ�طْوِي الأ ونَ؟ �ُ ُ ْ�نَ المُْتَكَبرِّ

َ
بََّارُونَ؟ أ

ْ
الج

 
ْ
ناَ ال

َ
ْ�نَ ـأ

َ
  مَلِكُ, أ

ْ
ْ�نَ ال

َ
بََّارُونَ؟ أ

ْ
ونَ؟ـالج ُ  (مسلم). »مُتَكَبرِّ

گیرد. و  پیچاند و آنها را در دست راست خود می خداوند، روز قیامت، آسمانها را می«
گوید: منم پادشاه. کجایند پادشاهان ستمگر؟ کجایند متکبران؟ سپس زمینهاي هفتگانه را در  می

 .»متکبران؟ . کجایند پادشاهان ستمگر؟ کجایندگوید: منم پادشاه گیرد و می دست دیگرش می
شاذ است زیرا در روایات صحیح » شمال«(توضیح: برخی از راویان، معتقدند که کلمۀ 
 باشند). آمده که هر دو دست االله موصوف به یمین می

و از ابن عباس روایت است که گفت: آسمانها و زمینهاي هفتگانه در دست االله، مانند 
 باشد. (ابن جریر و غیره). دست یکی از شما میدانۀ خردل در 

گوید: حدثنی یونس, ابن وهب به ما خبر داد, گفت:  در حدیثی دیگر، ابن جریر می
مَاواتُ «فرماید:  می صابن زید گفته است که پدرم به من خبر داد که رسول االله مَا السَّ

كُرْسّي إِلا كَدَراهِم سبعة الُقِيت فِي تُ 
ْ
بْعُ فِي ال  .»رْسٍ السَّ

آسمانهاي هفتگانه در مقابل کرسی خدا، مانند چند درهم است که در داخل سپري قرار «
 .»داده شوند

ما الكرسِيُّ «شنیدم که گوید:  صگفت: از رسول االله سگوید: ابوذر  ابن جریر می
کرسی در « :یعنی. »في العَرْشِ إِلا كحلقةٍ من حديدٍ الُقيت ب� ظَهْرَيْ فلاةٍ من الأرض
. و از ابن مسعود »مقابل عرش مانند حلقۀ آهنینی است که در میان دشت بزرگی افتاده باشد

) سال 500نقل شده است: فاصلۀ آسمان اول تا آسمان بعدي، به اندازة مسافت( س
باشد. و فاصلۀ هر آسمان تا دیگري، همین قدر است. و از آسمان هفتم تا کرسی نیز  می

کرسی تا آب نیز پانصد سال فاصله است و عرش خدا بر  همین مقدار فاصله است و از
روي آب، و خدا بر روي عرش است. و هیچ یک از اعمالتان بر او پوشیده نیست. 
(أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمه عن عاصم عن زرٍّ عن عبدا�. و رواه بنحوه 
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رحمه االله تعالى, مسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبدا�. قاله الحافظ الذهبي ـال
 »).وله طرق«قال: 

هَلْ تَدْرُونَ َ�مْ « فرمود: صو از عباس بن عبدالمطلب روایت است که رسول االله 
عْلَمُ قَالَ:بَينَْهُمَا مَسَِ�ةُ خَمْسِ مِائةَِ سَنَةٍ وَمِنْ 

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسَُوله رْضِ؟ قُلْنَا ا�َّ

َ
مَاءِ وَالأ َ�ْ�َ السَّ
 سَ 

َ
مَاءٍ مَسَِ�ةُ خَمْسِ مِائةَِ سَنَةٍ وَ�ِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسَِ�ةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ كُلِّ سَمَاءٍ إِلي

رْض, واالله 
َ
مَاءِ وَالأ عْلاهُ كَمَا َ�ْ�َ السَّ

َ
سْفَلِهِ وَأ

َ
ابِعَةِ والعرش بَحْرٌ َ�ْ�َ أ مَاءِ السَّ و�� السَّ

 فَوْقَ ذَلكَِ وَلَيْسَ َ�ْفَى 
َ

ْ�مَالِ بَِ� آدَمَ َ�بَارَكَ وََ�عَالى
َ
 (ابوداود وغ�ه). . » عَلَيْهِ مِنْ أ

دانند،  دانید فاصلۀ بین زمین و آسمان چقدر است؟ گفتیم: خدا و رسولش بهتر می آیا می«
 باشد. ) سال می500فرمود: بین زمین و آسمان مسافتی به اندازة (

) 500خامت هر آسمان نیز (و از هر آسمان تا آسمان دیگر نیز همین فاصله وجود دارد. و ض
باشد. و حد فاصل آسمان هفتم و عرش خدا، دریائی وجود دارد که عمق آن به  سال راه می

آدم بر  باشد. و خداوند متعال فوق آنست و هیچ یک از اعمال بنی اندازة فاصلۀ آسمان و زمین می
 .)1(»او پوشیده نیست

                                           
ختم این کتاب توسط شیخ، با این باب، کاري بسیار عظیم است. زیرا اگر واقعاً خواننده متوجه اوصاف باریتعالی  -1

اي جز اینکه در مقابل عظمت پروردگار، سر تسلیم، فرود آورد نخواهد  اند، چاره بشود که در این باب بیان شده
 داشت.

َ حَقَّ ﴿ اند. و گر نه  یعنی: خدا را آنگونه که شایستۀ عظمت ایشان است، عظیم نپنداشته﴾ قَدۡرهِۦِوَمَا قَدَرُواْ ٱ�َّ
پرستیدند. پس شایسته است که در مورد االله بیندیشیم؛ پروردگار غالب و با حکمتی که  کسی جز او را نمی

ز آنهاست، امر و اي ا داراي تمامی صفات جلال است. بالاي عرش است. در املاك وسیع خویش که زمین ذره
بخشد و از هر که بخواهد، بلا و مصیبت را برطرف  کند. رحمتها و نعمتهایش را به هر که بخواهد، می نهی می

سازد. او ولی نعمت همگان، و اهل فضل و بخشش است. ببین چه خالق عظیمی! آسمانها تحت فرمان و  می
اند. این خالق عظیم و پادشاه بزرگ، به  او مشغولباشند، و فرشتگان بفرمان او و در عبادت  در تصرف او می

خواند! و تو را به رعایت تقوا و به  کند و تو را به عبادت خود فرا می بندة حقیر و ناچیزي مثل تو، رو می
شوند ـ اگر بدانی و بر سر  خواند! که اینها در واقع به خیر و عزت و سربلندي خودت تمام می پیروي خود می

گر واقعاً خدا را بشناسی و حقوق و صفاتش را بدانی که چگونه در ذات و صفات، داراي علو عقل بیایی ـ ا
کنی.  اختیار، در مقابلش سر تسلیم فرود آورده، و از فرمایشاتش اطاعت می مطلق است، خواهی دید که بی
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 خلاصه آنچه در این باب بیان شد:

�ضُ َ�يِعٗا َ�بۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ ﴿ سخن پروردگار که فرمود:ـ تفسیر این 1
َ
 زمر:ال[ ﴾وَٱۡ�

67[. 
ـ این مسایل نزد یهود زمان پیغمبر، باقی مانده بودند و آنان نه آنها را انکار و نه تأویل 2

 کردند. می
 او، نازل گردید.اي نیز به تأیید   ـرسول االله، سخن آن عالم یهودي را تأیید کرد و آیه3
 ـ خندیدن رسول االله به خاطر آشکار ساختن این علم، توسط آن یهودي بود.4
باشد که آسمانها روي یک دست و زمینها  ـ تصریح به اینکه خدا، داراي دو دست می5

 روي دست دیگرش قرار خواهند گرفت.
اند زیرا در  ر دادهاست. (البته این روایت را، شاذ قرا» چپ«ـ تصریح به اینکه دست دیگرش6

 باشد). روایات صحیح آمده که هر دو دست خدا، راست می
 کند. را خطاب می» جباران و متکبران«ـ در آنجا 7
 ـ زمین و آسمان در دست خدا، مانند دانۀ خردلی در دست انسان خواهند بود. 8
 ـ میزان بزرگی کرسی، در مقابل آسمانها.9

 کرسی.ـ میزان بزرگی عرش، در مقابل 10
 باشد. اي می ـ عرش و کرسی و آب، چیزهاي جداگانه11
 ـ فاصلۀ بین آسمانها.12
 ـ حدفاصل آسمان هفتم و کرسی.13
 ـ حدفاصل کرسی و آب.14
 ـ عرش بالاي آب است.15
 ـ خدا، بالاي عرش است.16

                                                                                                             
اي تلاوت  بگونه دارد، به او تقرب خواهی جست. و چون کلامش را تلاوت کنی آنگاه بوسیلۀ آنچه دوست می

کند. آنگاه تجلیل و تعظیم تو از خدا، غیر از  گوید و امر و نهیت می خواهی کرد که او مستقیماً با تو سخن می
تجلیل و تعظیم کنونی خواهد بود. از اینرو یکی از اسباب رسوخ ایمان در قلب و ایجاد عظمت باریتعالی، این 

 است.  تفکر و تدبر بنشیند. چنانکه خدا نیز همین دستور را دادهاست که بنده در ملکوت آسمانها و زمین به 



 207 المرید شرح کتاب التوحید يةغا

 

 ـ حد فاصل زمین و آسمان.17
 باشد. سال می 500ـ ضخامت هر آسمان به اندازة مسافت18
 باشد. واالله أعلم. عمق دریائی که برفراز آسمانهاست، پانصد سال راه میـ 19

سپاس خداي را که پروردگار جهانیان است و درود بر سید ما؛ محمد و سایر آل و 
 اصحابش.





 
 

 مطلب پشت جلد

اي جـز ایـن    را به یگانگی بشناسـید و بنـدگی کنیـد، چـاره     خواهید االله شما که می
ندارید که کتاب التوحید را همراه داشته باشید و آنرا به طور انفرادي و یا دست جمعی در 

 منازل و یا مساجد، بخوانید.
اي یکبار در مجلسی علمـی و   چه خوب بود اگر علماء و داعیان راه خدا، حداقل هفته

کردند و بدینصـورت   هر خود، بابی از این کتاب را تدریس میعمومی در مسجد جامع ش
 دادند. جوامع اسلامی را از لوث شرك و بدعت و عقاید خرافی نجات می

نظیر که اقشار مختلف مسـلمان چـه عالمـان بـه علـوم       کتاب التوحید، کتابی است بی
 باشند. اسلامی و چه دیگران، به آن نیازمند می

 د وآله وصحبه وسلم.وص� االله على نبينا �م
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